
كتاب ايقان
حضرت بهاءالله

نسخه اصل فارسی

بّنا العلیّ الاعلی بسم ر
و السّموات  فی  من  کلّ  عن  الصّرف  بالانقطاع  إلّا  العرفان  بحر  شاطئ  إلی  یصلوا  لن  العباد  أنّ  بیان  فی  المذکور   الباب 
لّه فی سماء ال لکم و تدخلنّ فی سرادق جعله  لّه  ال لّذی قدّر  ا المقام  یا أهل الأرض لعلّ تصلنّ إلی   الأرض. قدّسوا أنفسکم 

البیان مرفوعا.
و پاک  یّه  از جمیع شئونات عرض را  نفوس خود  باید  ایقان  ایمان و طالبین کؤوس  آنکه سالکین سبیل  باب  این   جوهر 
لّق به اسباب لّقه به سبحات جلال و روح را از تع  مقدّس نمایند، یعنی گوش را از استماع اقوال و قلب را از ظنونات متع
لّیات اشراقات لین الیه سالک شوند تا آنکه قابل تج لّه و متوسّ  ظاهره و چشم را از ملاحظهٴ کلمات فانیه و متوکّلین علی ال

  زیرا اگر عبد بخواهد اقوال و اعمال و افعالشموس علم و عرفان الهی و محلّ ظهورات فیوضات غیب نامتناهی گردند 
زّه داخل نشود و به سر  عباد را از عالم و جاهل میزان معرفت حقّ و اولیای او قرار دهد هرگز به رضوان معرفت ربّ الع
ایّام قبل شوید که چقدر مردم از اعالی و ادانی همیشه به  ناظر  بقا نرسد و از جام قرب و رضا مرزوق نگردد.   منزل 
د و منتظر بودند و دعاها و یّه بوده اند به قسمی که در جمیع اوقات و اوان مترصّ یّه در هیاکل قدس  منتظر ظهورات احد
یّه به وزیدن آید و جمال موعود از سرادق غیب به عرصهٴ ظهور قدم گذارد.  تضرّع ها می نمودند که شاید نسیم رحمت اله
 و چون ابواب عنایت مفتوح می گردید و غمام مکرمت مرتفع و شمس غیب از افق قدرت ظاهر می شد جمیع تکذیب می
یّه مذکور و مسطور لّه است احتراز می جستند چنانچه تفصیل آن در جمیع کتب سماو  نمودند و از لقاء او که عین لقاءال
 است. حال قدری تأمّل نمائید که سبب اعتراض ناس بعد از طلب و آمال ایشان چه بود. و به قسمی هم اعتراض می
یّه ظاهر یّه و مطالع احد  نمودند که زبان و بیان و تقریر و تحریر همه از ذکر آن عاجز و قاصر است. و احدی از مظاهر قدس
هِمْ مِنْ تِی  یَأْ بَادِ مَا  عِ لَی ال عَ ةَ  یَا حَسْرَ  نشد مگر آنکه به اعتراض و انکار و احتجاج ناس مبتلا گشت. چنانچه می فرماید: ﴿
وا یَدْحَضُ لِ بَاطِلِ  بِال لُوا  هُ وَ جَادَ خُذُو یَأْ لِ هِمْ  لِ و رَسُ بِ ةٍ  مَّ تْ کُلُّ أُ مَّ هَ ؤُونَ﴾ و در مقام دیگر می فرماید: ﴿وَ  هْزِ تَ  یَسْ بِهِ  نُوا  ا کَا لَّ  رَسُولٍ إِ
و احصاء  از حدّ  زیاده  نازل شده  یّه  ربّان سماء عزّت  و  یّه  قدرت صمدان غمام  از  منزله که  همچنین کلمات  و  قِّ﴾  حَ ال بِهِ   
 احاطهٴ عباد است و اولوا الأفئده و صاحبان بصر را سورهٴ هود کفایت می کند. قدری در آن سورهٴ مبارکه تأمّل
لاع یابید، شاید ناس را از بّر نمائید تا قدری بر بدائع امور انبیاء و ردّ و تکذیب کلمات نفی اطّ یّه تد  فرمائید و به فطرت اصل
یّه پرواز دهید و از زلال حکمت لایزال و اثمار شجرهٴ علم ذی الجلال یّه به آشیان وحدت و معرفت اله  موطن غفلت نفسان

oceanoflights.org  

ORIGINAL AUDIO

1

https://oceanoflights.org/


لّت و انبیاء و ع بر ابتلای  باقیه. اگر  یّهٴ  رّده از مائدهٴ منزلهٴ قدس  بیاشامید و مرزوق گردید. این است نصیب انفس مج
لاع یابید و دیگر هر چه اعتراضات مردم را بر یّه آگاه شوید بر اکثری از امور اطّ  سبب اعتراضات عباد بر آن شموس هو
لّه محکم تر و راسخ تر شوید. لهذا بعضی از حکایات یّه بیشتر ملاحظه کنید در دین خود و امرال  مشارق شموس صفات احد
 انبیاء مجملا در این الواح ذکر می شود تا معلوم شود و مبرهن آید که در جمیع اعصار و اقران بر مظاهر قدرت و مطالع
 عزّت وارد می آوردند آنچه را که قلم از ذکرش خجل و منفعل است. شاید این اذکار سبب شود که بعضی از ناس از
 اعراض و اعتراض علماء و جهّال عصر مضطرب نشوند و بلکه بر ایقان و اطمینانشان بیفزاید. و از جملهٴ انبیاء نوح بود
اه سال نوحه نمود و عباد را به وادی ایمن روح دعوت فرمود و احدی او را اجابت ننمود. و در هر یوم به  که نهصد و پنج
و یّه  سخر مراتب  و چه  نمودند.  می  او  بر هلاکت  یقین  آوردند که  می  وارد  مبارک  آن وجود  بر  اذیّت  و  ایذاء   قدری 
رُوا  خَ تَسْ نْ  قَالَ إِ هُ  نْ رُوا مِ خِ  قَوْمِهِ سَ لَأُ مِنْ  مَ یْهِ  لَ عَ مَرَّ  مَا   لَّ  استهزاء و کنایه که بر آن حضرت وارد شد چنانچه می فرماید: ﴿وَ کُ
مُونَ.﴾ و بعد از مدّت ها چند مرتبه وعدهٴ انزال نصر به اصحاب خود فرمودند لَ تَعْ فَسَوْفَ  رُونَ   خَ تَسْ مَا   کُمْ کَ نْ رُ مِ  خَ نَسْ ا  نَّ فَإِ ا  نَّ  مِ
نمودند چنانچه اعراض می  بدا  لّت ظهور  ع به  اصحاب معدوده  آن  از  بعضی  و  بدا شد.  یّن و در هر مرتبه  مع  به وعدهٴ 
تّه بنظر عالی رسیده یا می رسد. تا آنکه باقی نماند از برای آن حضرت  تفصیل آن در اکثر کتب مشهوره ثبت شده و الب
لَی عَ تَذَرْ  لَا   مگر چهل نفس و یا هفتاد و دو نفس چنانچه در کتب و اخبار مذکور است. تا آنکه بالاخره نداء ﴿رَبِّ 
ارًا﴾ از جان بر کشید. حال قدری تأمّل باید که سبب چه بود در این مدّت آن عباد به این قسم فِرِینَ دَیَّ رْضِ مِنَ الکَا  الأَ
 اعتراض نمودند و احتراز جستند و از قمیص نفی به خلع اثبات مفتخر و فائز نشدند؟ و دیگر چرا در وعده های الهی بدا
گلستان از طیب معنوی  امور غیبی واقف شوید و  اسرار  بر  تا  باید  تأمّل  بسیار  بعضی مقبلین شود؟  ادبار   شد که سبب 
یّه همیشه در ما بین عباد او بوده و خواهد بود تا نور از ظلمت و صدق  حقیقی بوئی برید و تصدیق نمائید که امتحانات اله
از کذب و حقّ از باطل و هدایت از ضلالت و سعادت از شقاوت و خار از گل ممتاز و معلوم شود. چنانچه فرمود:
نُونَ﴾ و بعد از نوح جمال هود از مشرق ابداع مشرق شد و قریب تَ  یُفْ لَا  هُمْ  ا وَ  نَّ مَ لُوا آ یَقُو نْ  وا أَ رَکُ تْ یُ نْ  اسُ أَ نَّ حَسِبَ ال  ﴿الم أَ
 هفتصد سنه او ازید به اختلاف اقوال، مردم را به رضوان قرب ذی الجلال دعوت نمود. و چه مقدار بلایا که به مثل
لّت شدّت اغماض  غیث هاطل بر آن حضرت بارید تا آنکه کثرت دعوت سبب کثرت اعراض شد و شدّت اهتمام ع
ا خَسَارًا﴾ و بعد هیکل صالحی از رضوان غیبی معنوی قدم بیرون نهاد و عباد را به لَّ هُمْ إِ رُ  فْ فِرِینَ کُ یَزِیدُ الکَا لَا   گردید. ﴿وَ 
 شریعهٴ قرب باقیه دعوت نمود و صد سنه او ازید امر به اوامر الهی و نهی از مناهی می فرمود، ثمری نبخشید و اثری ظاهر
یّه دعوت نمی نمود. چنانچه می  نیامد. و چند مرتبه غیبت اختیار فرمود. با آنکه آن جمال ازلی ناس را جز به مدینهٴ احد
نْتَ  قَدْ کُ حُ   یَا صَالِ لُوا  قَا هُ﴾ إلی آخر القول :﴿ رُ یْ غَ لَهٍ   کُمْ مِنْ إِ لَ هَ مَا  لّ بُدُوا ال قَومِ اعْ یَا  قَالَ  حًا   هُمْ صَالِ خَا مُودَ أَ ثَ لَی    فرماید:﴿وَ إِ
﴾ و هیچ فائده نبخشید تا آنکه به مُرِیبٍ یْهِ  لَ  إِ نَا  تَدْعُو ا  مَّ کٍّ مِ لَفِی شَ  نَا   نَّ  إِ نَا وَ  بَاؤ بُدُ آ یَعْ  بُدَ مَا  نَعْ  نْ  نَا أَ هَا تَنْ  هَذَا أَ بْلَ  قَ ا  وًّ جُ مَرْ نَا  یْ فِ  
 صیحه ای جمیع به نار راجع شدند. و بعد جمال خلیل کشف نقاب نمود و علم هدیٰ مرتفع شد و اهل ارض را به نور
لّذین هم ا إلّا  نبخشید  غیر غفلت حاصلی  و  نیاورد  ثمری  فرمود جز حسد  نصیحت  مبالغه در  فرمود. هر چه   تقیٰ دعوت 
لّه عن الادراک مرفوعا. و تفصیل آن حضرت مشهور لّه و عرجوا بجناحی الإیقان إلی مقام جعله ال لّهم إلی ال  انقطعوا بک
 است که چه مقدار اعداء احاطه نمودند تا آنکه نار حسد و اعراض افروخته شد. و بعد از حکایت نار، آن سراج الهی را
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 از بلد اخراج نمودند چنانچه در همهٴ رسائل و کتب مذکور است. و بعد زمان او منقضی شد تا نوبت به موسیٰ رسید و
به نور  از سینای  یّه  ثعبان قدرت و شوکت صمدان با  یّه  اله بّت  مح فاران  از  معرفت  بیضای  و  امر  به عصای   آن حضرت 
 عرصهٴ ظهور ظاهر شد و جمیع من فی الملک را به ملکوت بقا و اثمار شجرهٴ وفا دعوت نمود. و شنیده شد که فرعون و
یّبه وارد آمد. تا به حدّی که  ملأ او چه اعتراض ها نمودند و چه مقدار احجار ظنونات از انفس مشرکه بر آن شجرهٴ ط
یّه را از ماء تکذیب و اعراض افسرده و مخمود نمایند. و غافل از اینکه مّت گماشتند که آن نار سدرهٴ ربّان  فرعون و ملأ او ه
یّه از بادهای مخالف خاموشی نپذیرد. بلکه در این مقام یّه از آب عنصری افسرده نشود و سراج قدرت ربّان  نار حکمت اله
لّه تسلکون. و چه بیانی خوش فرمود لّت حفظ لو انتم بالبصر الحدید تنظرون وفی رضی ال  ماء سبب اشتعال شود و باد ع
مُ تُ  یَکْ رْعَوْنَ  فِ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ  قَالَ رَجُلٌ  زّه برای حبیب خود می فرماید: ﴿وَ   مؤمن آل فرعون چنانچه حکایت او را ربّ الع
قًا یَکُ صَادِ  نْ  إِ وَ  هُ  بُ کَذِ یْهِ  لَ عَ فَ  بًا  کَاذِ یَکُ   نْ  إِ وَ  کُمْ  بِّ  رَ  مِنْ  نَاتِ  یِّ بَ بِال  ءَکُمْ  جَا قَدْ   وَ  هُ  لّ ال بِّیَ  رَ  یَقُولَ   نْ  أَ اً  رَجُل لُونَ  تُ  تَقْ  أَ هُ  نَ مَا یْ   إِ
﴾ و بالآخره امر به جائی کشید که همین مؤمن را به ابٌ وَ مُسْرِفٌ کَذَّ هُ هْدِی مَنْ  لَا یَ هَ  لّ نَّ ال عِدُکُمْ إِ یَ لَّذِی  بَعْضُ ا کُمْ  بْ  یُصِ  
المین. حال قدری در این امورات تأمّل فرمائید که چه سبب این لّه علی القوم الظّ ال لَا لعنة    نهایت عذاب شهید نمودند. أَ
ی که در امکان از افق لامکان ظاهر می شد این گونه فساد و اغتشاش و ظلم و  گونه اختلافات بوده که هر ظهور حقّ
 انقلاب در اطراف عالم ظاهر و هویدا می گشت؟ با اینکه جمیع انبیاء در حین ظهور خود مردم را بشارت می دادند به
 نبیّ بعد و علامتی از برای ظهور بعد ذکر می فرمودند چنانچه در همهٴ کتب مسطور است. با وجود طلب و انتظار ناس
یّه و ذکر علامات در کتب، چرا باید این گونه امور در عالم رو دهد که جمیع انبیاء و اصفیاء را در هر  به مظاهر قدس
مْ بَرْتُ  تَکْ  کُمْ اسْ  نْفُسِ  وَیٰ أَ هْ لَا تَ مَا  بِ ءَکُمْ رَسُولٌ  مَا جَا  لَّ فَکُ   عهد و عصر این گونه ظلم و جبر و تعدّی نمایند؟ چنانچه می فرماید:﴿أَ
لُونَ﴾ می فرماید هر زمان و عهد که آمد به سوی شما رسولی از جانب پروردگار به غیر هوای تُ  تَقْ  فَرِیقًا  مْ وَ  تُ بْ  فَفَرِیقًا کَذَّ  
بّر نمودید و موقن نشدید و گروهی از آن انبیاء را تکذیب نمودید و گروهی را می کشتید. آخر تأمّل فرمائید  نفس شما، تک
 که سبب این افعال چه بود که به این قسم با طلعات جمال ذی الجلال سلوک می نمودند؟ و هر چه که در آن ازمنه
یّه کامل و تمام نبود لهذا  سبب اعراض و اغماض آن عباد بود حال هم سبب اغفال این عباد شده. و اگر بگوئیم حجج اله
رحمت از  و  است  دور  یّاض  ف فیض  از  غایت  به  این  آنکه  لأجل  صراح.  است  کفری  این  شد،  عباد  اعتراض   سبب 
جّت کافیهٴ وافیه عطا نفرماید و مع  منبسطه بعید که نفسی را از میان جمیع عباد برگزیند برای هدایت خلق خود و به او ح
 ذلک خلق را از عدم اقبال به او معذّب فرماید. بلکه لم یزل جود سلطان وجود بر همهٴ ممکنات به ظهور مظاهر نفس
یا آنکه امطار رحمت از غمام عنایت او ممنوع گردد. پس  خود احاطه فرموده و آنی نیست که فیض او منقطع شود و 
 نیست این امورات محدثه مگر از انفس محدوده که در وادی کبر و غرور حرکت می نمایند و در صحراهای بعد سیر می
سّی می نمایند. لهذا غیر از اعراض امری ندارند و  نمایند و به ظنونات خود و هر چه از علمای خود شنیدهاند همان را تأ
 جز اغماض حاصلی نخواهند. و این معلوم است نزد هر ذی بصری که اگر این عباد در ظهور هر یک از مظاهر شمس
تّه از جمال الهی  حقیقت چشم و گوش و قلب را از آنچه دیده و شنیده و ادراک نموده پاک و مقدّس می نمودند الب
جّت را به معرفت خود یّه ممنوع نمی گشتند. و چون در هر زمان ح  محروم نمی ماندند و از حرم قرب و وصال مطالع قدس
یّه  که از علمای خود شنیده بودند میزان می نمودند و به عقول ضعیفهٴ آنها موافق نمی آمد لهذا از این گونه امور غیر مرض
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یّه علمای عصر  از ایشان در عالم ظهور به ظهور می آمد. و در همهٴ اوقات سبب صدّ عباد و منع ایشان از شاطی بحر احد
 بودهاند که زمام آن مردم در کف کفایت ایشان بود. و ایشان هم بعضی نظر به حبّ ریاست و بعضی از عدم علم و
 معرفت، ناس را منع می نمودند. چنانچه همهٴ انبیاء به اذن و اجازهٴ علمای عصر سلسبیل شهادت را نوشیدند و به اعلی
 افق عزّت پرواز نمودند. چه ظلم ها که از رؤسای عهد و علمای عصر بر سلاطین وجود و جواهر مقصود وارد شد. و به
 این ایّام محدودهٴ فانیه قانع شدند و از ملک لا یفنیٰ باز ماندند چنانچه چشم را از مشاهدهٴ انوار جمال محبوب بی نصیب
یّه ذکر احوال علمای  نمودند و گوش را از بدائع نغمات ورقاء مقصود محروم ساختند. این است که در جمیع کتب سماو
هْلَ یَا أَ شْهَدُونَ﴾ و همچنین می فرماید: ﴿ تَ مْ  تُ نْ  هِ وَ أَ لّ یَاتِ ال بِآ رُونَ  فُ تَکْ مَ  لِ تَابِ  هْلَ الکِ یَا أَ  هر عصر شده، چنانچه می فرماید: ﴿
ونَ دُّ تَصُ مَ  لِ تَابِ  هْلَ الکِ یَا أَ قُلْ  مُونَ﴾ و در مقام دیگر می فرماید: ﴿ لَ تَعْ مْ  تُ نْ  حَقَّ وَ أَ تُمُونَ ال  تَکْ بَاطِلِ وَ  بِال حَقَّ  بِسُونَ ال لْ تَ مَ  لِ تَابِ   الکِ
لّهِ﴾ و این معلوم است که اهل کتابی که صدّ نمودهاند مردم را از صراط مستقیم، علمای آن عهد بودهاند بِیلِ ال   عَنْ سَ
لّه تنظرون. پس  چنانچه اسم و رسم جمیع در کتب مذکور است و از اکثر آیات و اخبار مستفاد می شود لو انتم بطرف ال
حکمت اسرار  جمیع  تا  فرمائید  تعقّل  یّه  صمدان تامّهٴ  کلمات  انفس  و  ربّانی  علم  آفاق  در  یّه  اله بصیرت  دیدهٴ  به   قدری 
یّهٴ اعتراض مردم و احتجاجات لّ یّه بی سبحات جلال از خلف سرادق فضل و افضال ظاهر و هویدا شود. و ک  روحان
 ایشان از عدم ادراک و عرفان حاصل شده. مثلا بیاناتی که طلعات جمال حقّ در علامات ظهور بعد فرمودند آن بیانات
 را ادراک ننمودند و یه حقیقت آن واصل نشدند لهذا علم فساد برافراختند و رایات فتنه برپا نمودند. و این معلوم است که
یّه را جز سامعهٴ اهل بقا نشنود. هرگز یّه ادراک ننمایند و نغمات ورقاء معنو یّه را جز هیاکل ازل  تأویل کلمات حمامات ازل
لَمُ یَعْ لاع نیابد. چنانچه می فرماید: ﴿وَ مَا   قبطی ظلم از شراب سبطی عدل نصیب ندارد و فرعون کفر از بیضای موسی اطّ
اخذ او  منبع  از  را  علم  و  مستفسر شدند  حجاب  اهل  از  را  کتاب  تأویل  ذلک  مع  لْمِ﴾  عِ ال فِی   خُونَ   اسِ رَّ ال وَ  هُ  لّ ال ا  لَّ إِ هُ  لَ یْ وِ تَأْ  
 ننمودند. مثلا چون ایّام موسیٰ گذشت و انوار عیسیٰ از فجر روح عالم را احاطه نمود جمیع یهود اعتراض نمودند که آن
لّه می مّل شرایع تورات باشد و این جوان ناصری که خود را مسیح ال  نفس که در تورات موعود است باید مروّج و مک
 نامد حکم طلاق و سبت را که از حکم های اعظم موسیٰ است نسخ نموده. و دیگر آنکه علائم ظهور هنوز ظاهر نشده
یّه که بعد یّه و مطالع نور ازل  چنانچه یهود هنوز منتظر آن ظهورند که در تورات مذکور است. چقدر از مظاهر قدس احد
یّه محتجب بوده و هستند و یّهٴ نفسان یّه و ظنونات افک یّهٴ شیطان  از موسیٰ در ابداع ظاهر شده و هنوز یهود به حجبات نفس
لّه اخذهم ‌ال ظاهر خواهد شد. کذلک  کی  نمودهاند  ادراک  مذکوره که خود  علامات  با  مجعول  هیکل   منتظرند که 
 بذنبهم واخذعنهم روح الایمان وعذّبهم بنار کانت فی هاویة الجحیم. و این نبود مگر از عدم عرفان یهود عبارات مسطوره در
 تورات را که در علائم ظهور بعد نوشته شده. چون به حقیقت آن پی نبردند و به ظاهر هم چنین امور واقع نشد لهذا از
یّات لّه فائز نگشتند وکانوا من المنتظرین. و لم یزل و لا یزال جمیع امم به همین جعل  جمال عیسوی محروم شدند و به لقاءال
 افکار نالائقه تمسّک جسته و از عیون های لطیفهٴ رقیقهٴ جاریه خود را بی بهره و بی نصیب نمودند. و در کشف این
 اسرار بعضی از عبارات انبیاء، به بدائع نغمات حجازی در الواح مسطورهٴ قبل که برای یکی از احباب نوشته شده بود
نّیات خوش عراقی نظر به خواهش آن جناب در این اوراق مجدّدا ذکر می نمائیم که شاید  مذکور گشت و حال هم به تغ
 تشنگان صحراهای بعد را به بحر قرب دلالت نماید و گمگشتگان بیابان های هجر و فراق را به خیام قرب و وصال رساند،
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لّه اتّکل و به استعین لعلّ یجری  تا غمام ضلالت مرتفع شود و آفتاب جهانتاب هدایت از افق جان طالع گردد. و علی ال
نّاس لیقومنّ الکلّ عن مراقد غفلتهم و یسمعنّ اطوار ورقات الفردوس من شجر کان فی  من هذا القلم ما یحیی به افئدة ال
بّت عیسوی حجبات لّه مغروسا. بر اولی العلم معلوم و واضح بوده که چون نار مح یّة من ایدی القدرة بإذن ال رّوضة الاحد  ال
 حدود یهود را سوخت و حکم آن حضرت فی الجمله جریان بر حسب ظاهر یافت، روزی آن جمال غیبی به بعضی از اصحاب
دیگر مقام  در  و  آیم﴾،  می  بعد  و  روم  می  من   ﴿ که  فرمودند  و  افروختند  اشتیاق  نار  و  فرمودند  فراق  ذکر   روحانی 
 فرمودند: ﴿من می روم و می آید دیگری تا بگوید آنچه من نگفته ام و تمام نماید آنچه را که گفته ام﴾ و این دو عبارت فی
لّه تشهدون. و اگر به دیدهٴ بصیرت معنوی مشاهده شود فی الحقیقه در تّوحید بعین ال  الحقیقه یکی است لو انتم فی مظاهر ال
آثار و اخبار و ( و   عهد خاتم، هم کتاب عیسیٰ و امر او ثابت شد. در مقام اسم که خود حضرت فرمود: )منم عیسیٰ
یّتی لّه بوده. در این مقام نه در خودشان فرقی مشهود و نه در کتابشان غیر  کتاب عیسیٰ را هم تصدیق فرمود که من عندال
لّه بود. از این ال لّه و کتاب هر دو هم مشعر بر اوامر  ال لّه بودند و هم ناطق به ذکر   ملحوظ زیرا که هر دو قائم به امرال
 جهت است که خود عیسیٰ فرمود: ﴿من می روم و مراجعت می کنم﴾ به مثل شمس که اگر شمس الیوم بگوید من
 شمس یوم قبلم صادق است و اگر بگوید در حدود یومی که غیر آنم صادق است. و همچنین در ایّام ملاحظه نمائید که
 اگر گفته شود که کلّ یک شیءاند صحیح و صادق است و اگر گفته شود که به حدود اسمی و رسمی غیر هم اند آن هم
دیگر دیگر و رسمی  دیگر و خواصّی  اسمی  این در هر کدام  با وجود  اینکه یک شیءاند  با  بینی   صادق است. چنانچه می 
را قدسی  مظاهر  حاد  اتّ و  فرق  و  تفصیل  مقامات  قاعده،  و  بیان  همین  به  و  نمی شود.  آن  غیر  در  می شود که   ملحوظ 
 ادراک فرمائید تا تلویحات کلمات آن مبدع اسماء و صفات را در مقامات جمع و فرق عارف شوی و واقف گردی و
 جواب مسألهٴ خود را در موسوم نمودن آن جمال ازلی در هر مقام خود را به اسمی و رسمی بتمامه بیابی. و بعد اصحاب و
 تلامیذ آن حضرت استدعا نمودند که علامت رجعت و ظهور چیست و چه وقت این ظاهر خواهد شد؟ و در چند مقام
 این سؤال را از آن طلعت بی مثال نمودند و آن حضرت در هر مقام علامتی ذکر فرمودند چنانچه در اناجیل اربعه مسطور
لّه مبذول لّه بر عبادال  است. و این مظلوم یک فقرهٴ آن را ذکر می نمایم و نعمت های مکنونهٴ سدرهٴ مخزونه را لوجه ال
 می دارم تا هیاکل فانیه از اثمار باقیه محروم نمانند که شاید به رشحی از انهار بی زوال حضرت ذی الجلال که در دار
لَا زَاءً وَ  کُمْ جَ نْ رِیدُ مِ نُ لَا  هِ  لّ وَجْهِ ال لَ  کُمْ  عِمُ  نُطْ  مَا   نَّ   السّلام بغداد جاری شده فائز شوند بی آنکه اجر و مزدی طلب نمایم. ﴿إِ
 شُکُورًا﴾ و این طعامی است که ارواح و افئدهٴ منیره به او حیات باقیه یابند و این همان مائده ای است که می فرماید:
مَاءِ﴾ و این مائده هرگز از اهلش مقطوع نشود و نفاد نجوید و در کلّ حین از شجرهٴ فضل ئِدَةً مِنَ السَّ نَا مَا یْ لَ عَ نْزِلْ   نَا أَ  بَّ رَ ﴿ 
بِتٌ وَ ثَا لُهَا   صْ بَةٍ أَ یِّ   رَةٍ طَ  شَجَ ةً کَ بَ یِّ  ةً طَ مَ لِ اً کَ ثَل مَ  می روید و از سماوات رحمت و عدل نازل می شود. چنانچه فرموده است: ﴿
یّهٴ لطیفه خود را منع نماید و از این نعمت باقیه لَهَا کُلَّ حَینٍ﴾ حیف است که انسان از این عط کْ تِی أُ تُؤْ مَاءِ  فِی السَّ رْعُهَا  فَ  
 و حیات دائمه خود را محروم سازد. پس قدر این مائدهٴ معنوی را دانسته که بلکه از الطاف بدیعهٴ آن شمس حقیقی
 اجسادهای مرده حیات تازه یابند و ارواح پژمرده به روح بی اندازه فائز شوند. ای برادر من، جهدی باید تا ایّام باقی
ابواب نه و مدام  تبیان در جریان  نهرهای  نوزد و همیشه  از مصر جانان  نسیم جان  باقی چشیم. همیشه  از اکواب   است 
 رضوان مفتوح نماند. آید وقتی که عندلیبان جنان از گلستان قدسی به آشیان های الهی پرواز نمایند، دیگر نه نغمهٴ بلبل
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نّی است و بهار الهی در جلوه و تزیین غنیمت شمرده گوش  شنوی و نه جمال گل بینی. پس تا حمامهٴ ازلی در شور و تغ
بّای خدا را. فمن شاء فلیقبل و من شاء  قلب را از سروش او بی بهره مکن. این است نصیحت این عبد آن جناب و اح
نغمات عیسی بن مریم که در رضوان انجیل به الحان مّا یشاهد و یری. و این است  یّا عنه و ع لّه کان غن ال  فلیعرض. إنّ 
تّیٰ است در وقتی که سؤال نمودند از علامات ظهور بعد  جلیل در علائم ظهور بعد فرموده. در سفر اوّل که منسوب به م
مِنَ قَطُ  تَسَا تَ  وَاکِبُ  الکَ وَ  هُ  ءَ ضُو یُعْطِی   لَا   رُ  القَمَ وَ  مْسُ  الشَّ لَمُ   تُظْ  امِ  الأیَّ تَلْکَ   یْقِ   ضِ بَعْدِ   مِنْ  قْتِ  وَ لْ لِ  فرمود: ﴿وَ   جواب 
یًا تِ نْسَانِ آ  بْنَ الإِ رَوْنَ ا یَ رْضِ وَ  ئِلِ الأَ بَا قَ نُوحُ کُلُّ  یَ مَاءِ وَ  فِی السَّ نْسَانِ   بْنِ الإِ لَامَاتُ ا عَ رُ  هَ تَظْ ئِذٍ  نَ یْ  . حِ جُّ  تَرْتَ رْضِ  ةُ الأَ ا قُوَّ مَاءِ وَ   السَّ
عَظِیمِ﴾ انتهی. ترجمهٴ آن بفارسی این است که فُورِ ال ا هُ مَعَ صَوْتِ السَّ تَ ئِکَ لَا یُرْسِلُ مَ بِیرٍ وَ   جْدٍ کَ اةٍ وَ مَ قُوَّ مَاءِ مَعَ  حَابِ السَّ  لَی سَ عَ  
 بعد از تنگی و ابتلا که همهٴ مردم را احاطه می نماید شمس از افاضه ممنوع می شود یعنی تاریک می گردد و قمر از اعطای
 نور باز می ماند و ستاره های سماء بر ارض نازل می شوند و ارکان ارض متزلزل می شود. در این وقت ظاهر می گردد
 نشانه های پسر انسان در آسمان، یعنی جمال موعود و ساذج وجود بعد از ظهور این علامات از عرصهٴ غیب به عالم شهود
 می آید. و می فرماید: در آن حین جمیع قبیله ها که در ارض ساکن اند نوحه و ندبه می نمایند و می بینند خلایق آن جمال
یّه را که می آید از آسمان در حالتی که سوار بر ابر است با قوّت و بزرگی و بخششی بزرگ و می فرستد ملائکه های  احد
نّا است همین عبارات  خود را با صدای سافور عظیم انتهی. و در اسفار ثلاثهٴ دیگر که منسوب به لوقا و مرقس و یوح
یّه به تفصیل مذکور شد دیگر در این اوراق متعرّض ذکر آنها نشدیم و اکتفا به یکی از  مذکور است و چون در الواح عرب
 آنها نمودیم. و علمای انجیل چون عارف به معانی این بیانات و مقصود مودعه در این کلمات نشدند و به ظاهر آن متمسّک
یّه ممنوع گشتند. و جهّال آن طائفه هم تمسّک به علمای خود یّه و از سحاب فضل احمد مّد  شدند لهذا از شریعهٴ فیض مح
به یّه چنین علامات که مذکور شد   جسته، از زیارت جمال سلطان جلال محروم ماندند زیرا که در ظهور شمس احمد
رّ بقای سلطنت خود راجع شد  ظهور نیامد. این است که قرن ها گذشت و عهدها به آخر رسید و آن جوهر روح به مق
 و نفخهٴ دیگر از نفس روحانی در صور الهی دمیده شد و نفس های مرده از قبور غفلت و ضلالت به ارض هدایت و
 محلّ عنایت محشور شدند و هنوز آن گروه در انتظار که کی این علامات ظاهر شود و آن هیکل معهود به وجود آید تا
 نصرت نمایند و مال ها در راهش انفاق کنند و جان ها در سبیلش ایثار. چنانچه امم دیگر هم به همین ظنونات از کوثر
دیگر در بیان  این عبارت گذشته،  از  و  به خیال خود مشغولند.  و  ماندهاند  باری دور  نامتناهی حضرت   معانی رحمت 
زُولُ﴾ که معنی آن به فارسی این است که یَ لَا  لَامِی  لَانِ وَ لَکِنْ کَ زُو تَ رْضُ  ءُ وَ الأَ مَا  انجیل هست که می فرماید: ﴿السَّ
 آسمان و زمین ممکن است که زائل و معدوم شوند امّا کلام من هرگز زائل نمی شود و همیشه باقی و ثابت میانهٴ ناس
 خواهد بود. و از این راه است که اهل انجیل می گویند که حکم انجیل هرگز منسوخ نمی شود و هروقت و زمان که
 طلعت موعود با همهٴ علامت ها ظاهر شود باید شریعت مرتفعهٴ در انجیل را محکم و ثابت نماید تا در همهٴ عالم دینی باقی
لّمه است نزد ایشان. و چنان اعتقاد کردهاند که اگر نفسی هم مبعوث  نماند مگر این دین. و این فقره از مطالب محقّقهٴ مس
بلکه تکفیر تّه اذعان نکنند و قبول ننمایند  الب نماید   شود به جمیع علامات موعوده و بر خلاف حکم ظاهر در انجیل حکم 
یّه مشهود شد. حال اگر معانی این کلمات منزله در کتب را که جمیع مّد  نمایند و استهزاء کنند. چنانچه در ظهور شمس مح
یّه در هر ظهور به تمام خضوع  ناس از عدم بلوغ به آن، از غایت قصوی و سدرهٴ منتهی محجوب شدهاند از ظهورات احد
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تّه به انوار شمس هدایت مهتدی می شدند و به اسرار علم و حکمت واقف می گشتند. حال این بنده  سؤال می نمودند الب
و الهی  کلمات  تلویحات  جمیع  به  آن  معنی  از  فطرت  و  بصیرت  اصحاب  تا  نمایم  می  ذکر  را  کلمات  این  معانی  از   رشحی 
یّه که  اشارات بیانات مظاهر قدسی واقف شوند تا از هیمنهٴکلمات از بحر اسماء و صفات ممنوع نشوند و از مصباح احد
ام﴾، یعنی وقتی که ناس در سختی و تنگی مبتلا یَّ تَلْکَ الأَ  یْقِ   بَعْدِ ضِ  لّی ذات است محجوب نگردند. قوله: ﴿مِنْ   محلّ تج
 شوند، و این در وقتی است که آثار شمس حقیقت و اثمار سدرهٴ علم و حکمت از میان مردم زائل شود و زمام ناس
به ظنّ تبدیل انسانی است مسدود شود و علم  ابواب توحید و معرفت که مقصود اصلی از خلق  افتد و   بدست جهّال 
 گردد و هدایت به شقاوت راجع شود. چنانچه الیوم مشاهده می شود که زمام هر گروهی به دست جاهلی افتاده و به هر
به قسمی و  نمانده.  حرفی  از مقصود جز  و  اسمی  معبود جز  از  ایشان  میان  حرکت می دهند و در  اراده کنند   نحو که 
به الهی  ابواب علم  اینکه  با  نموده،  غالب شده که سراج های عقل و فؤاد را در قلوب خاموش   بادهای هوی و نفس 
 مفاتیح قدرت ربّانی مفتوح گشته و جواهر وجود ممکنات به نور علمی و فیوضات قدسی منوّر و مهتدی گشتند به قسمی
 که در هر شیء بابی از علم باز گشته و در هر ذرهّ آثاری از شمس مشهود شده. و با همهٴ این ظهورات علمی که عالم را
عروة از  جسته،  تمسّک  ظنّ  به  گرفتهاند.  مقطوع  را  رحمت  امطار  و  دانستهاند  مسدود  را  علم  باب  هنوز  نموده   احاطه 
 الوثقای محکم علم دور ماندهاند. و آنچه از ایشان مفهوم می شود گویا به علم و باب آن بالفطره رغبتی ندارند و در خیال
 ظهور آن هم نیستند زیرا که در ظنّ و گمان، ابوابی برای نان یافتهاند و در ظهور مظهر علم، جز انفاق جان چیزی نیافتهاند.
تّه از این گریزانند و به آن متمسّک. و با اینکه حکم الهی را یک می دانند از هر گوشه ای حکمی صادر می شود و  لهذا الب
سبیلی خطا  از  غیر  به  و  نجویند  الهی  هوی  جز  زیرا  شود  نمی  ملاحظه  حکم  یک  بر  نفس  دو  ظاهر.  امری  لّی  مح هر   از 
 نخواهند. ریاست را نهایت وصول به مطلوب دانستهاند و کبر و غرور را غایت بلوغ به محبوب شمردهاند. تزویرات نفسانی
 را مقدّم بر تقدیرات ربّانی دانند. از تسلیم و رضا گذشتهاند و به تدبیر و ریا اشتغال نمودهاند و به تمام قوّت و قدرت حفظ
 این مراتب را می نمایند که مبادا نقصی در شوکت راه یابد و یا خللی در عزّت بهم رسد. و اگر چشمی از کحل معارف
 الهی روشن شود ملاحظه می کند سبعی چند را که بر مردارهای نفوس عباد افتادهاند. حال کدام ضیق و تنگی است
ی و یا معرفتی بخواهد نماید نمی داند نزد کدام رود و از که  که ازید از مراتب مذکوره باشد که اگر نفسی طلب حقّ
 جویا شود، از غایت اینکه رأی ها مختلف و سبیل ها متعدّد شده. و این تنگی و ضیق از شرایط هر ظهور است که تا
 واقع نشود ظهور شمس حقیقت نشود زیرا که صبح ظهور هدایت بعد از لیل ضلالت طالع می شود. این است که در
 روایات و احادیث جمیع این مضامین هست که کفر عالم را فرو می گیرد و ظلمت احاطه می نماید و امثال اینها چنانچه
 مذکور شد. و این عبد بواسطهٴ شهرت این احادیث و اختصار دیگر متعرّض ذکر عبارات حدیث نشده ام. حال اگر
 مقصود از این ضیق را همچو ادراک نمایند که عالم ضیق به هم رساند و یا امورات دیگر که به خیال خود توهّم نمایند
تّه گویند که این شرط ظهور نیافته چنانچه گفتهاند و می گویند. باری، مقصود از ضیق، ضیق از  هرگز مشهود نگردد و الب
یّه است که در ایّام غروب شمس و مرایای او عباد در تنگی و سختی افتند و ندانند به یّه و ادراک کلمات ربّان  معارف اله
نلقی علیک من اسرار الحکمة لتطّلع بما هو لّمک من تأویل الاحادیث و   که توجّه نمایند چنانچه مذکور شد. کذلک نع
وَ هُ  ءَ ضُو یُعْطِی   لَا   رُ  القَمَ وَ  مْسُ  الشَّ لَمُ   تُظْ ﴿ قوله:  و  العرفان.  و  العلم  کأس  من  شربوا  هم  لّذین  ا من  تکون  و   المقصود 
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قمر این شمس و  به  منحصر  انبیاء مذکور است  قمر که در کلمات  از شمس و  مَاءِ﴾ مقصود  السَّ مِنَ  قَطُ  تَسَا تَ  وَاکِبُ   الکَ
 ظاهری نیست که ملاحظه می شود. بلکه از شمس و قمر معانی بسیار اراده فرمودهاند که در هر مقام به مناسبت آن
 مقام معنیی اراده می فرمایند. مثلا یک معنی از شمس، شمس های حقیقت اند که از مشرق قدم طالع می شوند و بر
یّهٴ الهی هستند در عوالم صفات و اسمای او. و لّ  جمیع ممکنات ابلاغ فیض می فرمایند. و این شموس حقیقت، مظاهر ک
 همچنان که شمس ظاهری تربیت اشیای ظاهره از اثمار و اشجار و الوان و فواکه و معادن و دون ذلک از آنچه در عالم
 ملک مشهود است، به امر معبود حقیقی به اعانت اوست، همچنین اشجار توحید و اثمار تفرید و اوراق تجرید و گل های
 علم و ایقان و ریاحین حکمت و بیان از عنایت و تربیت شمس های معنوی ظاهر می شود. این است که در حین اشراق
 این شموس، عالم جدید می شود و انهار حیوان جاری می گردد و ابحر احسان به موج می آید و سحاب فضل مرتفع می
 شود و نسمات جود بر هیاکل موجودات می وزد و از حرارت این شمس های الهی و نارهای معنوی است که حرارت
رّده است که روح حیوان باقیه بر اجساد مردگان بّت الهی در ارکان عالم احداث می شود و از عنایت این ارواح مج  مح
لّی آن شمس معنوی است و آن شمسی است که از  فانیه مبذول می گردد. و فی الحقیقه این شمس ظاهری یک آیه از تج
 برای او مقابلی و شبهی و مثلی و ندّی ملاحظه نمی شود و کلّ به وجود او قائمند و از فیض او ظاهر و به او راجع. منها
 ظهرت الاشیاء وإلی خزائن امرها رجعت و منها بدئت الممکنات و إلی کنائز حکمها عادت. و اینکه در مقام بیان و ذکر،
عقول ادراک  برای  مگر  نیست  شنوید،  می  و  اید  چنانچه شنیده  و صفات  اسماء  از  بعضی  به  شوند  می  داده   تخصیص 
 ناقصهٴ ضعیفه و إلّا لم یزل و لا یزال مقدّس بودهاند از هر اسمی و منزّه خواهند بود از هر وصفی. جواهر اسماء را به
بغیر یعرف اصفیاؤه  لّه من ان  ال نه. فسبحان  شان سبیلی  لطائف صفات را در ملکوت عزّ نه و   ساحت قدسشان راهی 
مّا هم یعرفون. و اطلاق شموس بر آن مّا یذکر العباد فی وصفهم و تعالی ع  ذواتهم او یوصف اولیاؤه بغیر انفسهم. فتعالی ع
مَارُ قْ  یْنَ الأَ  ةُ؟ أَ عَ لِ ا مُوسُ الطَّ یْنَ الشُّ  رّده در کلمات اهل عصمت بسیار شده، از آن جمله در دعای ندبه می فرماید: )أَ  انوار مج
اصحاب اولیاء و  انبیاء و  یّه  اوّل قمر و نجوم در مقام  از شمس و  پس معلوم شد که مقصود  ةُ؟(  رَ اهِ زَّ ال جُمُ   نْ الأَ یْنَ   أَ ةُ؟  رَ نِی مُ  ال
 ایشانند که از انوار معارفشان عوالم غیب و شهود روشن و منوّر است. و در مقام دیگر مقصود از شمس و قمر و نجوم،
ایشان است. و اگر در ظهور شمس بعد موجودند و زمام دین مردم در دست  قبلند که در زمان ظهور   علمای ظهور 
 اخری به ضیای او منوّر گشتند لهذا مقبول و منیر و روشن خواهند بود و الّا حکم ظلمت در حقّ آنها جاری است اگر
 چه به ظاهر هادی باشند زیرا که جمیع این مراتب از کفر و ایمان و هدایت و ضلالت و سعادت و شقاوت و نور و
 ظلمت منوط به تصدیق آن شمس معنوی الهی است. بر هر نفسی از علماء حکم ایمان از مبدأ عرفان در یوم تغابن و احسان
 جاری شد حکم علم و رضا و نور و ایمان دربارهٴ او صادق است و الّا حکم جهل و نفی و کفر و ظلم در حقّ او جریان
 یابد. و این بر هر ذی بصری مشهود است که همچنان که نور ستاره محو می شود نزد اشراق شمس ظاهره، همین قسم
 شمس علم و حکمت و عرفان ظاهره نزد طلوع شمس حقیقت و آفتاب معنوی محو و تاریک می شود. و اطلاق شمس بر
لّم اند بین عباد. و اگر لّم عصر که مشهور بلاد و مس یّت است. مثل علمای مس  آن علماء به مناسبت علوّ و شهرت و معروف
بَانٍ﴾ و  حُسْ  رُ بِ مْسُ وَ القَمَ  حاکی از شمس الهی باشند از شموس عالیه محسوبند و إلّا از شموس سجّین چنانچه می فرماید: ﴿الشَّ
تّه شنیده اید، احتیاج به ذکر نیست. و هر نفسی هم که از عنصر این  معنی شمس و قمر هم که در آیهٴ مذکوره هست الب
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تّه از حسبان ظاهر و به حسبان راجع خواهد شد. پس ای ، الب  شمس و قمر باشد یعنی در اقبال به باطل و اعراض از حقّ
 سائل، باید به عروة الوثقیٰ متمسّک شویم که شاید از شام ضلالت به نور هدایت راجع گردیم و از ظلّ نفی فرار نموده
نّان منوّر گردیم والسّلام. کذلک نعطیکم من اثمار  در ظلّ اثبات درآئیم و از نار حسبان آزاد شده به نور جمال حضرت م
المحبرین. و در مقامی هم مقصود از اطلاقات شمس و قمر و نجوم، علوم و لمن  لّه  ال لتکوننّ فی رضوان حکمة  العلم   شجرة 
جمیع از  مّدی  مح جمال  اخفای  از  بعد  فرقان  شریعت  در  و صوم که  مثل صلات  است  شریعت  هر  در  مرتفعهٴ   احکام 
لّت شهرت، احتیاج ذکر نیست. بلکه  احکام محکم تر و اعظم تر است. چنانچه احادیث و اخبار مشعر بر آن است و به ع
یّه مأثور است که بر جمیع انبیاء در هر مّد  در هر عصری حکم صلات محکم و مجری بوده. چنانچه از انوار مشرقه از شمس مح
آدابی جدید مخصوص گشته. و به قسمی و  اقتضای وقت  به  آنکه در هر عصر  نهایت  نازل شده،   عهدی حکم صلات 
 چون در هر ظهور بعد، آداب و عادات و علوم مرتفعهٴ محکمهٴ مشرقهٴ واضحهٴ ثابته در ظهور قبل منسوخ می شود لهذا
اً﴾ و در حدیث هم اطلاق شمس و قمر بر صوم و مَل عَ سَنُ  حْ کُمْ أَ  یَّ وَکُمْ أَ لُ بْ یَ لِ  تلویحا به اسم شمس و قمر ذکر نمودهاند. ﴿
لّی نشسته بودم شخصی از علمای معروف نُورٌ( و لکن روزی در مح ةُ  لَو  یَاءٌ وَ الصَّ  وْمُ ضِ  صلات شده چنانچه می فرماید: )الصَّ
 وارد شد و به مناسبتی این حدیث را ذکر نمود و فرمود: چون صوم حرارت در مزاج احداث می نماید لهذا به ضیاء که
بّر گشته. ملاحظه نمودم که آن  شمس باشد تعبیر یافته و صلات لیل چون برودت می طلبد لهذا به نور که قمر باشد مع
تی در نهایت فّق نشده و به جذوه ای ازنار سدرهٴ حکمت ربّانی فائز نگشته. بعد از مدّ  فقیر به قطره ای از بحر معانی مو
 ادب اظهار داشتم که جناب، آنچه فرمودید در معنی حدیث، در السن و افواه ناس مذکور است و لیکن گویا مقصود
یّد اصفیاء دین مرتفع در فرقان را  دیگر هم از حدیث مستفاد می شود. بیان آن را طلب نمود. ذکر شد که خاتم انبیاء و س
لّت علوّ و رفعت و عظمت و احاطهٴ آن بر جمیع ادیان. و چون در سماء ظاهره دو رکن  تشبیه به سماء فرمودهاند به ع
یّر مقدّر گشته که صوم یّرین باشد و به شمس و قمر نامیده، همچنین در سماء دین هم دو ن رّر شده است که ن  اعظم اقوم مق
لوة قمرها. باری، این است مقصود از تلویحات کلمات مظاهر الهی. وم شمسها و الصّ  و صلات باشد. الإسلام سماء و الصّ
 پس اطلاق شمس و قمر در این مراتب بر این مقامات مذکوره به آیات نازله و اخبار وارده محقّق و ثابت شد. این است
 که مقصود از ذکر تاریکی شمس و قمر و سقوط انجم، ضلالت علماء و نسخ شدن احکام مرتفعه در شریعت است که
نَّ  مظهر آن ظهور به این تلویحات اخبار می دهد. و جز ابرار را از این کأس نصیبی نیست و جز اخیار را قسمتی نه. ﴿إِ

لّم است که در هر ظهور بعد، شمس علوم و احکام و اوامر و فُورًا﴾ و این مس مِزَاجُهَا کَا سٍ کَانَ  بُونَ مِنْ کَأْ شْرَ یَ رَارَ  بْ   الأَ
 نواهی که در ظهور قبل مرتفع شده و اهل آن عصر در ظلّ آن شمس و قمر معارف و اوامر منوّر و مهتدی می شدند
 تاریک می شود، یعنی حکمش و اثرش تمام می گردد. و حال ملاحظه فرمائید که اگر امّت انجیل مقصود از شمس و قمر
تّه معانی آن واضح می گشت و  را ادراک می نمودند و یا از مظهر علم الهی مستفسر می شدند بدون اعتراض و لجاج، الب
 این گونه در ظلمت نفس و هویٰ مبتلا و گرفتار نمی شدند. بلی، چون علم را از مبدأ و معدنش اخذ ننمودند لهذا در وادی
 مهلک کفر و ضلالت به هلاکت رسیدهاند و هنوز مشعر نشدهاند که علامات کلّ ظاهر شد و شمس موعود از افق
و الیقین  علم  به چشم  نمود. حال  تاریک شد و غروب  قبل  معارف  و  احکام  و  علوم  قمر  و  نمود و شمس  اشراق   ظهور 
بُونَ﴾ تا از اصحابی محسوب شوی عَ لْ یَ فِی خَوْضِهِمْ  هُمْ  مَّ ذَرْ هُ ثُ لّ قُلْ ال  جناحی عین الیقین به صراط حقّ الیقین قدم گذار، ﴿
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مشاهده بصر خود  به  را  اسرار  این  جمیع  تا  ةُ﴾  کَ ئِ لَا مَ ال هِمُ  لَیْ عَ  لُ  نَزَّ تَ تَ  مُوا  تَقَا  اسْ مَّ  ثُ هُ  لّ ال نَا   بَّ رَ  لُوا  قَا  لَّذِینَ  ا نَّ  ﴿إِ فرماید:  می   که 
 فرمائی. ای برادر من، قدم روح بردار تا بادیه های بعیدهٴ بعد و هجر را به آنی طیّ فرمائی و در رضوان قرب و وصل در
یّه فائز شوی. و به قدم جسد هرگز این مراحل طیّ نشود و مقصود حاصل نیاید. والسّلام علی  آئی و در نفسی به انفس اله
لّه موقوفا. این است معنی آیهٴمبارکه که می فرماید:  من اتّبع الحقّ بالحقّ و کان علی صراط الامر فی شاطئ العرفان باسم ال
﴾ زیرا که از برای هر شمسی از این شموس مذکوره محلّ اشراق و غروب است. و مَغَارِبِ مَشَارِقِ وَ ال رَبِّ ال بَ قْسِمُ   لَا أُ فَ ﴿ 
لاع نیافتند لهذا در تفسیر این آیهٴ مبارکه معطّل شدند. و بعضی  چون علمای تفسیر بر حقیقت این شمس های مذکوره اطّ
 ذکر نمودند که چون آفتاب در هر روز از نقطه ای طلوع می نماید غیر از نقطهٴ یوم قبل لهذا به لفظ جمع ذکر فرموده. و
لّی غروب لّی طالع می شود و به مح  بعضی دیگر نوشتهاند که مقصود فصول اربعه است که در هر فصلی چون شمس از مح
 می نماید لهذا مشارق و مغارب ذکر شده. این است مراتب علم عباد. و با وجود این به جواهر علم و لطائف حکمت چه
 جهل ها و عیوب ها که نسبت می دهند. و همچنین از این بیانات واضحهٴ محکمهٴ متقنهٴ غیر متشابه تفطّر سماء را که از
﴾ مقصود سماء ادیان است که رَتْ نْفَطَ ءُ ا مَا ذَا السَّ  علائم ساعت و قیامت است ادراک نما. این است که می فرماید: ﴿إِ
 در هر ظهور مرتفع می شود و به ظهور بعد شکافته می گردد، یعنی باطل و منسوخ می شود. قسم به خدا که اگر درست
 ملاحظه شود تفطّر این سماء اعظم است از تفطّر سماء ظاهری. قدری تأمّل فرمائید. دینی که سال ها مرتفع شده باشد و
 جمیع در ظلّ آن نشو و نما نموده باشند و به احکام مشرقهٴ آن مدّت ها تربیت یافته و از آباء و اجداد جز ذکر آن را
 نشنیده، به قسمی که چشم ها جز نفوذ امرش را ادراک نکرده و گوش ها جز احکامش را استماع ننموده، بعد نفسی

  حال فکر نما که اینظاهر شود و جمیع اینها را به قوّت و قدرت الهی تفریق نماید و فصل کند بلکه همه را نفی فرماید 
 اعظم است یا آنچه این همج رعاع گمان نمودهاند از تفطّر سماء؟ و دیگر زحمت و مرارت آن طلعات را ملاحظه نما که بی
آن وجود های بر  ایذاء که  همه  آن  با  فرمایند.  لّه می  ال اقامهٴ حدود  اهل ارض  مقابل جمیع  معین ظاهری در  و   ناصر 
نمایند. و همچنین معنی مّل می  تح غلبه  نهایت  با  و  فرمایند  کمال قدرت صبر می  با  و  لطیفهٴرقیقه وارد می شود   مبارکهٴ 
اراضی آن تبدیل شد  نیسان مکرمت مبذول داشت،  بر قلوبی که  نما که غمام رحمت آن سماء   تبدیل ارض را ادراک 
 قلوب به ارض معرفت و حکمت. و چه ریاحین توحید که در ریاض قلوبشان انبات شده و چه شقایق های حقایق علم و
لّم  حکمت که از صدور منیرشان روئیده. و اگر ارض قلوبشان تبدیل نمی شد چگونه رجالی که حرفی تعلیم نگرفتهاند و مع
لّم می نمایند که احدی ادراک نتواند نمود؟ گویا از  را ندیدهاند و به هیچ دبستانی قدم نگذاشتهاند به کلمات و معارفی تک
فِی هُ  لّ هُ ال فُ ذِ یَقْ نُورٌ  لْمُ  عِ نّی عجین گشتهاند. این است که می فرماید: )ال  تراب علم سرمدی سرشته شدهاند و از آب حکمت لد
ءُ( و این نحو از علم است که ممدوح بوده و هست. نه علوم محدوده که از افکار محجوبهٴ کدره احداث شده یَشَا لْبِ مَنْ  قَ  
 و آن را گاهی از هم سرقت می نمایند و بر دیگران افتخار می کنند. ای کاش صدرهای عباد از نقوش این تحدیدات و
می فائز  نّی  لد اسرار حکمت  جواهر  و  معانی  و  علم  شمس  انوار  لّی  تج به  لعلّ  می شد که  مقدّس  و  پاک  مظلمه   کلمات 
یّه یّه و بروز جواهر هو  گشت. حال ملاحظه نما، اگر این اراضی جرزهٴوجود تبدیل نمی شد چگونه محلّ ظهور اسرار احد
﴾ و از نسمات جود آن سلطان وجود ارض ظاهره رْضِ رَ الأَ یْ غَ رْضَ  لُ الأَ بَدَّ تُ یَوْمَ   می شد؟ این است که می فرماید: ﴿
مَیعًا  رْضُ جِ الأَ نما که می فرماید: ﴿وَ  آیه را ادراک  این  الظّهور تتفکّرون. و دیگر معنی  انتم فی اسرار  لو  یافته   هم تبدیل 
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این است که همهٴ زمین اخذ شْرِکُونَ﴾ مضمون آن  یُ ا  مَّ عَ  لَی  عَا تَ  وَ  هُ  نَ حَا بْ  نِهِ سُ مِی یَ بِ اتٌ  وِیَّ مَطْ وَاتُ  مَ السَّ وَ  یَامَةِ  قِ ال یَومَ   هُ  تُ  بْضَ قَ  
 شده، در دست اوست روز قیامت و آسمان پیچیده شده، در دست راست اوست. حال قدری انصاف می خواهد که
لّم است که حقّ منیع،  اگر مقصود این است که مردم ادراک نمودهاند چه حسن بر آن مرتّب می شود؟ وانگهی این مس
 دستی که مرئی شود به بصر ظاهر و مرتکب این امورات شود منسوب به ذات نیست بلکه کفری است محض و افکی
 است صرف اقرار بر چنین امری. و اگر بگوئی مظاهر امر او هستند که در قیامت به این امر مأمور می شوند این هم به
حال ادیان.  سماوات  سماوات،  از  و  است  علم  و  معرفت  ارض  ارض،  از  مقصود  بلکه  فائده.  بی  و  است  بعید   غایت 
 ملاحظه فرما که چگونه ارض علم و معرفت که از قبل مبسوط شده بود به قبضهٴ قدرت و اقتدار قبض نمود و ارض
 منیعهٴ تازه در قلوب عباد مبسوط فرمود و ریاحین جدیده و گل های بدیعه و اشجار منیعه از صدور منیره انبات نمود. و
لّه مرتفع  همچنین ملاحظه کن که سماوات ادیان مرتفعه در قبل چگونه در یمین قدرت پیچیده شد و سماء بیان به امرال

گشت و به شمس و قمر و نجوم اوامر بدیعهٴ جدیده تزیین یافت. این است اسرار کلمات که بی حجاب
توکّل و به قوّت  تا ادراک صبح معانی فرمائی و سراج های ظنون و وهم و شکّ و ریب را   کشف و ظاهر گشته 
مرموزه و این کلمات  از جمیع  و  برافروزی.  یقین در مشکات قلب و دل  و  علم  نمائی و مصباح جدید   انقطاع خاموش 
یّه ظاهر می شود مقصود امتحان عباد است چنانچه مذکور شد تا معلوم شود اراضی  اشارات ملغزه که از مصادر امر
نّت الهی در میان عباد بوده چنانچه در کتب مسطور است. یّدهٴ منیره از اراضی جرزهٴ فانیه. و همیشه این از س  قلوب ج
مّدی از مشرق بطحا به یثرب، رو به بیت المقدّس  و همچنین آیهٴ قبله را ملاحظه فرمائید که بعد از هجرت شمس نبوّت مح
 توجّه می فرمودند در وقت صلات، تا آنکه یهود بعضی سخن های ناشایسته بر زبان راندند که ذکرش شایستهٴ این مقام
می نظر  سماء  در  یّر  تح و  تفکّر  لحاظ  به  و  مکدّر شدند  بسیار  آن حضرت  باری،  شود.  می  تطویل کلام  و سبب   نیست 
هَا﴾ تا آنکه تَرْضَا ةً  لَ بْ قِ نَّکَ  یَ لِّ  وَ نُ لَ فَ مَاءِ  فِی السَّ هِکَ  لُّبَ وَجْ تَقَ رَیٰ  نَ قَدْ   فرمودند. بعد جبرئیل نازل شد و این آیه تلاوت نمود: ﴿
 در یومی آن حضرت با جمعی اصحاب به فریضهٴ ظهر مشغول شدند و دو رکعت از نماز بجا آورده بودند که جبرئیل نزول
رَامِ﴾ در اثنای نماز حضرت از بیت المقدّس انحراف جسته به کعبه حَ جِدِ ال مَسْ رَ ال  طْ هَکَ شَ لِّ وَجْ وَ فَ  نمود و عرض کرد: ﴿
 مقابل شدند. فی الحین تزلزل و اضطراب در میان اصحاب افتاد به قسمی که جمعی نماز را بر هم زده اعراض نمودند. این
تغییر ندهد و در آن عصر هم بیت إلّا آن سلطان حقیقی قادر بود که هیچ قبله را   فتنه نبود مگر برای امتحان عباد و 
 المقدّس را قرار فرماید و این خلعت قبول را از وی سلب ننماید. چنانچه در عهد اکثری انبیاء که بعد از موسیٰ مبعوث به
 رسالت شدند مثل داود و عیسیٰ و دون آنها از انبیای اعظم که ما بین این دو نبیّ آمدند هیچ حکم قبله تغییر داده نشد و
 همهٴ این مرسلین از جانب ربّ العالمین مردم را به توجّه همان جهت امر می فرمودند. و نسبت همهٴ اراضی هم به آن
لّهِ  سلطان حقیقی یکی است مگر هر ارضی را که در ظهور مظاهر خود تخصیص به امری دهد. چنانچه می فرماید: ﴿وَ ل
لّت لّهِ﴾ با وجود تحقّق این امور چرا تبدیل شد که سبب جزع و فزع عباد شود و ع هُ ال مَّ وَجْ ثَ فَ لُّوا  تُو مَا  نَ یْ  فَأَ مَغْرِبِ  مَشْرِقِ وَ ال  ال
 تزلزل و اضطراب اصحاب گردد؟ بلی، این گونه امور که سبب وحشت جمیع نفوس است واقع نمی شود مگر برای آنکه
ناس می از اختلاف  بعد  اینست که  یابد.  تفصیل  تمیز و  از هم  تا صادق و کاذب  آیند  لّه در  ال امتحان  به محکّ   کلّ 
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بَیهِ﴾ که مضمون آن این است: قِ لَی عَ عَ لِبُ  نْقَ یَ نْ  مَّ سُولَ مِ رَّ بِعَ ال  تَّ یَ لَمَ مَنْ  نَعْ لِ ا  لَّ هَا إِ لَیْ عَ نْتَ   تِی کُ لَّ ةَ ا لَ بْ قِ نَا ال لْ عَ  فرماید: ﴿وَ مَا جَ
 ما نگردانیدیم و برهم نزدیم قبله را که آن بیت المقدّس باشد مگر آنکه بدانیم که متابعت تو می نماید و که راجع بر عقبیه
مِنْ تْ  رَّ فَ  رَةٌ  فِ نْ تَ  مُسْ رٌ  مُ نماید. ﴿حُ نموده فرار می  باطل  نمی کند و صلات را  نماید و اطاعت  یعنی اعراض می   می شود، 
وَرَةٍ﴾ اگر قدری تأمّل رود در همین مطلب و بیان، ابواب های معانی و تبیان مفتوح بینید و جمیع علم و اسرار آن را  قَسْ  
 بی حجاب مشاهده فرمائید. و نیست این امور مگر برای تربیت و خلاصی نفوس از قفس نفس و هوی و الّا آن سلطان
یزال به کینونت خود مستغنی خواهد بود از عبادت یزل به ذات خود غنیّ بوده از معرفت موجودات و لا   حقیقی لم 
 ممکنات. یک نسیم از غنای او جمیع عالم را به خلع غنا مفتخر نماید و یک قطره از بحر جود او همهٴ هستی را به حیات
 باقیه مشرّف فرماید. و لیکن چون مقصود امتیاز حقّ از باطل و شمس از ظلّ است، این است که در کلّ حین امتحان
زّه چون غیث هاطل جاری است. اگر قدری در انبیای قبل و ظهور ایشان تعقّل رود امر  های منزله از جانب ربّ الع
بر اهل دیار سهل شود به قسمی که از افعال و اقوالی که مخالف نفس و هویٰ است محتجب نمی مانند و همهٴ  بسیار 
 حجبات را به نار سدرهٴ عرفان محترق نمایند و بر عرش سکون و اطمینان مستریح شوند. مثلا موسی بن عمران که یکی از
 انبیای معظّم و صاحب کتاب بود در اوّل امر، قبل از بعثت، روزی در سوق می گذشت. دو نفر با یکدیگر معارضه می
عی را بقتل رسانید چنانچه در  نمودند. یکی از آن دو نفس از موسیٰ استمداد جست. آن حضرت او را اعانت نموده مدّ
آن و  یافت  اشتهار  مدینه  در  خبر  این  و  شود.  می  مقصود  تعطیل  و  تعویق  مایهٴ  تفصیل،  ذکر  و  است  مسطور   کتاب 
﴾ مخبر شد و از لُوکَ تُ  یَقْ لِ بِکَ  رُونَ  مِ تَ  یَأْ لَأَ  مَ نَّ ال  حضرت را خوف غالب شد چنانچه نصّ کتاب است. تا آنکه به خبر ﴿إِ
یّهء سینا  مدینه بیرون تشریف بردند و در مدین در خدمت شعیب اقامه فرمودند. و در مراجعت، در وادی مبارکه که برّ
یّه مشاهده نمود و ندای جانفزای روحانی را از نار یّه و لا غرب یّه را از شجرهٴ لا شرق لّی سلطان احد  باشد وارد شد و تج
 موقدهٴ ربّانی استماع فرمود و مأمور به هدایت انفس فرعونی گشت تا مردم را از وادی نفس و هویٰ نجات داده، به
 صحراهای دلفزای روح و هدیٰ وارد نماید و از سلسبیل انقطاع جمیع من فی الإبداع را از حیرت بعد به دارالسّلام قرب
 رساند. و چون در منزل فرعون وارد شد و تبلیغ نمود به آنچه مأمور بود فرعون زبان به بی ادبی گشود و گفت: آیا تو
 نبودی که قتل نفس نمودی و از کافران شدی؟ مثل اینکه ربّ العظمه خبر داد از لسان فرعون که به موسیٰ عرض
لِی هَبَ  وَ فَ کُمْ  تُ  ا خِفْ لَمَّ کُمْ  نْ رَرْتُ مِ فَفَ یِنَ  لِّ  ا نَا مِنَ الضَّ  ذًا وَ أَ هَا إِ تُ لْ عَ فَ قَالَ  فِرِینَ  نْتَ مِنَ الکَا لْتَ وَ أَ عَ فَ تِی  لَّ تَکَ ا لَ فَعْ لْتَ  عَ فَ  نمود: ﴿وَ 
لِینَ﴾ حال تفکّر در فتنه های الهی و بدایع امتحان های او کن که نفسی که معروف است به  رْسَ مُ لَنِی مِنَ ال عَ مًا وَ جَ  حُکْ بِّی  رَ  
 قتل نفس و خود هم اقرار بر ظلم می نماید چنانچه در آیه مذکور است و سی سنه او اقلّ هم بر حسب ظاهر در بیت
 فرعون تربیت یافته و از طعام و غذای او بزرگ شده، یک مرتبه او را از ما بین عباد برگزیده و به امر هدایت کبری
 مأمور فرمود. و حال آنکه آن سلطان مقتدر قادر بر آن بود که موسیٰ را از قتل ممنوع فرماید تا به این اسم در بین عباد
لّت احتراز نفوس گردد. و همچنین در حالت مریم مشاهده نما که آن  معروف نباشد که سبب وحشت قلوب شود و ع
، لّد عیسیٰ یّر، آرزوی عدم فرمود چنانچه مستفاد از آیهٴ مبارکه می شود که بعد از تو  طلعت کبریٰ از عظمت امر و تح
ا﴾ که ترجمهٴ آن این است: ای کاش یًّ  نْسِ مَ یًا   نَسْ نْتُ   هَذَا وَ کُ بْلَ  قَ تَنِی مِتُّ  یْ لَ یَا   مریم ناله نمود و به این کلمه زبان گشود: ﴿
 مرده بودم قبل از ظهور این امر و بودم از فراموش شدگان. قسم به خدا که کبدها از استماع این سخن می گدازد و
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 روان ها می ریزد. و این اضطراب و حزن نبود مگر از شماتت اعداء و اعتراض اهل کفر و شقا. آخر تفکّر نمائید که مریم
یّن نمود که این از روح القدس یّن نباشد چگونه می توان به مردم مع  چه جواب با مردم می گفت؟ طفلی که پدر او مع
تَ خْ یَا أُ  است؟ این بود که آن مخدّرهٴ بقا آن طفل را برداشته به منزل مراجعت فرمود. تا چشم قوم بر او افتاد گفتند: ﴿
ا﴾ مضمون آن این است که ای خواهر هارون، نبود پدر تو مرد یًّ غِ بَ  کِ  مُّ نَتْ أُ مْرَا سُوءٍ وَ مَا کَا بُوکِ إِ  هَارُونَ مَا کَانَ أَ  
 بدی و نبود مادر تو بدکار. حال ناظر به این فتنهٴ کبری و امتحان اعظم شوید. و از همه گذشته، همان جوهر روح که
جّت خود نمود بر کلّ اهل سماوات و ارض. حال  در میان قوم به نسبت بی پدری معروف بوده او را پیغمبری بخشید و ح
این بر  ایجاد ظاهر می شود. و چون  از سلطان  امور مظاهر ظهور مغایر نفس و هوای عباد   مشاهده فرمائید که چقدر 
لاع یابی و اقوال و افعال آن ملیک با اقتدار را مثل هم ملاحظه نمائی به  جواهر اسرار مطّلع شوی به مقصود آن نگار اطّ
 قسمی که آنچه در افعال او مشاهده شود در کلمات او هم ملاحظه گردد و هرچه در کلمات او ملاحظه گردد در
جّار و در باطن رحمت اند برای ابرار. اگر به  افعال او به نظر آید. این است که این افعال و اقوال در ظاهر نقمتاند برای ف
یّت با امور مظهره از ملکوت قدرت یک شیء مشاهده شود و بر یک  دیدهٴ قلب ملاحظه رود کلمات منزله از سماء مش
این عهد چنین اموری ظاهر شود و چنین نما اگر در  برادر ملاحظه   قسم ادراک گردد چنانچه مذکور شد. حال ای 
لّم حکم بر کفر و امر بر قتل بّی وجود و منزل کلمات که در حین، بی تک  حکایت بروز نماید چه خواهند نمود؟ قسم به مر
یا موسیٰ از امر مبرم مأمور کجا گوش می دهند که گفته شود که عیسیٰ از نفخهٴ روح القدس ظاهر شده و   نمایند. 
 گشته. اگر صد هزار خروش بر آری به گوش احدی نرود که بی پدری مبعوث به رسالت گشته و یا قاتلی از شجرهٴ نار،
لّه آورده. چشم انصاف اگر باز شود از جمیع این بیانات مشهود می گردد که مظهر همهٴ این امور و نتیجهٴ همه نّی انا ال  إ
 الیوم ظاهر است. با اینکه امثال این امور در این ظهور واقع نشده با وجود این متمسّک به ظنونات انفس مردوده شده،
لّه اکبر، بیان که به این  چه نسبت ها که دادهاند و چه بلایا که وارد آوردهاند که در ابداع شبه آن به ظهور نیامده. ال
 مقام رسید رائحهٴ روحانی از صبح صمدانی مرور نمود و صبای صبحگاهی از مدینهٴ سبای لایزالی وزید و اشارتش جان
 را بشارت تازه بخشید و روح را فتوحی بی اندازه. بساط جدیدی مبسوط نمود و ارمغان بی شمار بی کران از آن یار بی
 نشان آورد که خلعت ذکر از قدّ لطیفش بسی قاصر است و رداء بیان از قامت منیرش بس کوتاه. بی لفظ رمز معانی
 کشف می نماید و بی لسان اسرار تبیان می گوید و بلبل های شاخسار هجر و فراق را ناله و افغان می آموزد و قاعده و
 رسوم عشق و عاشقی و رمز دلدادگی تعلیم می نماید و گل های بدیع رضوان قرب و وصال را رسم دلبری و آداب عشوه
 گری تلقین می نماید و اسرار حقایق بر شقایق بستان عشق می بخشد و دقایق رموز و رقایق آن را در صدر عشّاق ودیعه
 می گذارد. به قسمی عنایت در این ساعت فرموده که روح القدس به غایت حسرت می برد. قطره را امواج بحری داده
 و ذرّه را طراز خورشیدی عنایت نموده. الطاف به مقامی رسیده که جعل قصد نافهٴ مشک نموده و خفّاش در مقابل
رّ گزیده. مردگان را به نفخهٴ حیات از قبور جسد مبعوث نموده و جاهلان را بر صدر علم منزل داده و ظالمان  آفتاب مق
یّن نموده. و عالم هستی به جمیع این عنایات حامله گشته، تا کی اثر این عنایت غیبی در خاکدان  را بر فراز عدل محلّ مع
 ترابی ظاهر شود و تشنگان از پا افتاده را به کوثر زلال محبوب رساند و گمگشتگان صحرای بعد و نیستی را به سرادق
بّه های قدس انبات نماید و از ریاض نفوس که شقایق  قرب و هستی معشوق فائز گرداند و در ارض قلوب که این ح

13



 های حقایق غیبی بشکفد. باری، نه چنان سدرهٴ عشق در سینای حبّ مشتعل شده که به آب های بیان افسرده گردد
رّ نگزیند. پس ای برادر، سراج  و یا اتمام پذیرد. عطش این حوت را بحور ننشاند و این سمندر ناری جز در نار روی یار مق
را آن  مشرکه  انفس  های  نفس  تا  نما  زجاج عقل حفظش  به  و  افروز  بر  به دهن حکمت  قلب  مشکات  در  را   روح 
لیطمئنّ بها قلبک و العرفان  الحکمة و  انوار شموس  البیان من  نوّرنا افق سماء  باز ندارد. کذلک  نور  از   خاموش نکند و 
مَاءِ﴾ می فِی السَّ نْسَانِ   بْنِ الإِ ةُ ا لَامَ عَ رُ  هَ تَظْ ئِذٍ  نَ یْ  رّحمن. و قوله: ﴿حِ هم ال بّة ربّ لّذین طاروا باجنحة الإیقان فی هواء مح  تکون من ا
بّی عباد است و انعدام یّه و سقوط نجوم احکام مثبته و خسوف قمر علم که مر  فرماید: بعد از کسوف شمس معارف اله
 اعلام هدایت و فلاح و ظلمت صبح صدق و صلاح، ظاهر می شود علامت ابن الانسان در آسمان. و مقصود از سماء،
بر بر بحر عظمت، در آسمان نجمی   سماء ظاهره است که قریب ظهور آن فلک سماوات معدلت و جریان فلک هدایت 
یّر اعظم. و همچنین در آسمان معنی نجمی ظاهر می شّر است خلق سماوات را به ظهور آن ن  حسب ظاهر پیدا می شود که مب
ر اقوم اکرم. و این دو علامت در سماء ظاهره و سماء باطنه قبل از ظهور هر شّر است اهل ارض را به آن فج  شود که مب
را کهنه  و  دید  نمرود خوابی  آن حضرت،  از ظهور  قبل  رّحمن که  ال خلیل  جمله  از   نبیّ ظاهر گشته چنانچه شنیدهاند. 
 خواست. اخبار دادند بر طلوع نجمی در سماء. و همچنین شخصی در ارض ظاهر شد که مردم را بشارت می داد به ظهور
لّه بود که کهنهٴ آن زمان فرعون را خبر دادند که کوکبی در سماء طالع شده  آن حضرت. و بعد از او حکایت کلیم ال
بر دست اوست. و همچنین عالمی پیدا شد که شب ها بنی تو  تو و قوم  انعقاد نطفه ای که هلاک  بر   که دالّ است 
لّی می فرمود و اطمینان می داد چنانچه در کتب مسطور است. و اگر تفصیل این امور ذکر شود  اسرائیل را بشارت و تس
 این رساله کتابی می شود. و دیگر آنکه دوست ندارم حکایات واقعهٴ قبل را ذکر نمایم. و خدا شاهد حال است که این
 بیان هم که می شود نیست مگر از کمال حبّ به آن جناب که شاید جمعی فقرای ارض بر شاطی غنا وارد شوند و یا
اّ این عبد اشتغال به این  گروهی از جاهلان بر بحر علم وارد گردند و یا تشنگان معرفت بر سلسبیل حکمت واصل آیند. و إل
از مجوس که نفر  نزدیک ظهور عیسیٰ شد، چند   مقالات را ذنبی عظیم می دانم و عصیانی کبیر می شمرم. و همچنین 
رّ سلطنت هیرودس بود. و لاع یافتند بر ظهور نجم عیسیٰ در سماء، به اثر آن نجم آمدند تا داخل شدند به شهری که مق  اطّ
هُ مَ نَجْ نَا  یْ  قَدْ رَأَ ا  نَّ لِأَ هُودِ؟  یَ لُودُ مَلِکُ ال مَو وَ ال هُ یْنَ    در آن ایّام سلطنت آن ممالک در قبضهٴ تصرّف او بود. و کانوا قائلین: ﴿أَ
لّد شد. این علامت در حم یهودا آن طفل متو ص معلوم نمودند که در بیت اللّ هُ﴾ و بعد از تفحّ لَ جُدَ   نَسْ لِ نَا  یْ فَ مَشْرِقِ وَ وَا فِی ال  
 سماء ظاهره. و علامت در سماء باطنه که سماء علم و معانی باشد ظهور یحیی بن زکریّا بود که مردم را بشارت می داد به
ورًا﴾ مقصود از کلمه، یِّدًا وَ حَصُ  هِ وَ سَ لّ مَةٍ مِنَ ال لِ بِکَ قًا  دِّ  یَی مُصَ حْ بِیَ شِّرُکَ  بَ یُ هَ  لّ نَّ ال  ظهور آن حضرت. چنانچه می فرماید: ﴿إِ
هُودَا ةِ یَ یَّ رِّ بَ فِی  زُ  یَکْرِ ا  نَّ یُوحَ شّر به ظهور او بود. و در الواح سماوی هم مسطور است: ﴿کَانَ   حضرت عیسیٰ است که یحییٰ مب
مّدی آثار سماء نّا، یحییٰ است. و همچنین قبل از ظهور جمال مح ﴾ و مقصود از یوح وَاتِ مَ مَلَکُوتُ السَّ رَبَ  تَ قْ دْ ا فَقْ بُوا  تُو اً  ئِل قَا  
یّه چهار نفر بودند واحدا بعد  ظاهره ظاهر شد. و آثار باطنه که مردم را در ارض بشارت می دادند به ظهور آن شمس هو
 واحد. چنانچه روزبه که موسوم به سلمان شد به شرف خدمتشان مشرّف بود و زمان وفات هر یک می رسید روزبه را
 نزد دیگری می فرستاد تا نوبت به چهارم رسید و او در حین موت فرمود: ای روزبه، بعد از تکفین و تدفین من برو به
مّدی اشراق می نماید و بشارت باد تو را به لقای آن حضرت. تا رسید به این امر بدیع منیع. و اکثر از  حجاز که شمس مح
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لّه تربتهما. یّرین، احمدو کاظم، قدّس ال مان خبر ظهور نجم را در سماء ظاهره دادهاند. و همچنین در ارض هم نورین ن  منجّ
یّه علامات آن ظهور در آسمان ظاهر و آسمان باطن  پس، از این معانی مبرهن شد که قبل از ظهور هر یک از مرایای احد
 که محلّ شمس علم و قمر حکمت و انجم معانی و بیان است ظاهر می شود و آن ظهور انسان کامل است قبل از هر ظهور
بْنَ رَوْنَ ا یَ رْضِ وَ  ئِلِ الأَ بَا قَ نُوحُ کُلُّ  یَ یّه. و قوله: ﴿وَ  یّه و قمر احد  برای تربیت و استعداد عباد از برای لقای آن شمس هو
بِیرٍ﴾ تلویح این بیان این است: یعنی در آن وقت نوحه می کنند عباد از  جْدٍ کَ اةٍ وَ مَ قُوَّ مَاءِ مَعَ  حَابِ السَّ  لَی سَ عَ یًا  تِ نْسَانِ آ   الإِ
نّی و در آن اثنا مشاهده می شود که آن طلعت موعود و جمال  جهت فقدان شمس جمال الهی و قمر علم و انجم حکمت لد
یّت ربّانی در هیکل بشری  معبود از آسمان نازل می شود در حالتی که بر ابر سوار است، یعنی آن جمال الهی از سماوات مش
یّه قدم یّه و مطالع  آن مشارق قدس آن محلّ ظهور  و سموّ که  علوّ  مگر جهت  نیست  از سماء  فرماید. و مقصود   ظهور می 
 است. و این کینونات قدیمه اگر چه به حسب ظاهر از بطن امّهات ظاهر می شوند و لیکن فی الحقیقه از سماوات امر
تّکأند و در حینی که میان عباد مشی می نمایند در هواهای  نازلند و اگر چه بر ارض ساکن اند و لیکن بر رفرف معانی م
یّه پرواز فرمایند. در هر نفسی مشرق و  قرب طائرند. بی حرکت رجل در ارض روح مشی نمایند و بی پر به معارج احد
 مغرب ابداع را طیّ فرمایند و در هر آنی ملکوت غیب و شهاده را سیر نمایند. بر عرش "لا یشغله شأن عن شأن " واقف
یّت ملیک اعظم مبعوث می شوند. نٍ﴾ ساکن. از علوّ قدرت سلطان قدم و سموّ مش أْ فِی شَ وَ  هُ یَومٍ   اند و بر کرسیّ ﴿کُلُّ 
 این است که می فرماید: از آسمان نازل می شود. و لفظ سماء در بیانات شموس معانی بر مراتب کثیره اطلاق می شود.
یّت و سماء اراده و سماء عرفان و سماء ایقان و سماء تبیان و سماء ظهور و سماء بطون و امثال آن.  مثلا سماء امر و سماء مش
یّه احدی ادراک یّه و شاربین کؤوس ازل  و در هر مقام از لفظ سماء معنیی اراده می فرماید که غیر از واقفین اسرار احد
ءُ مَا  سْ عَدُونَ﴾ و حال آنکه رزق از ارض انبات می نماید و همچنین: "الأَ تُوْ کُمْ وَ مَا  قُ مَاءِ رِزْ فِی السَّ  ننماید. مثلا می فرماید: ﴿وَ 
مَاءِ،" با اینکه از لسان عباد اسماء ظاهر می شود. اگر قدری مرآت قلب را از غبار غرض پاک و لطیف زَلُ مِنَ السَّ نْ تُ  
یّه را در هر ظهوری ادراک می نمائی و بر اسرار علم واقف می شوی. و  فرمائی جمیع تلویحات کلمات کلمهٴ جامعهٴ ربوب
یّه را که مصطلح بین عباد است به نار انقطاع نسوزانی به صبح نورانی علم حقیقی فائز نگردی. و علم به  لکن تا حجبات علم
یّلات انفس ظلمانی باهر.  دو قسم منقسم است: علم الهی و علم شیطانی. آن از الهامات سلطان حقیقی ظاهر و این از تخ
هُ﴾ و بیان این )العلم حجاب الأکبر(. اثمار لّ مُکُم ال لِّ عَ یُ هَ  لّ قُوا ال تَّ لّم این وساوس نفسانی. بیان آن ﴿ا لّم آن حضرت باری و مع  مع
بّت، و اثمار این شجر، کبر و غرور و نخوت. و از بیانات صاحبان بیان که در معنی علم  آن شجر، صبر و شوق و عرفان و مح
 فرمودهاند هیچ رائحهٴ این علوم ظلمانی که ظلمت آن همهٴ بلاد را فرا گرفته استشمام نمی شود. این شجر جز بغی و فحشاء

لّش نار مهلک. فنعم ما قال: ثمری نیاورد و جز غلّ و بغضاء حاصلی نبخشد. ثمرش سمّ قاتل است و ظ
وا" لُّ نْ جَ اسِکِینَ وَ إِ نَّ بِیلَ ال  لِّ سَ یَاء      وَخَ حَ لَع ال وَی وَاخْ هَ یَالِ ال ذْ بِأَ کْ  مَسَّ تَ "

لّقات مقدّس فرمود تا محلّ ادراک الهامات  پس باید صدر را از جمیع آنچه شنیده شده پاک نمود و قلب را از همهٴ تع
لَ یَصِ لَنْ  رَاءِ  حَم رُّکنِ ال اءِ وَال بَیضَ هجِ ال فِی النَّ الِکُ   غیبی شود و خزینهٴ اسرار علوم ربّانی گردد. این است که می فرماید: )السَّ
( این است شرط سالک. درست تفکّر و تعقّل فرموده تا بی حجاب اسِ نَّ یْدِی ال  فِی أَ ا  مَّ عَ رِ  فْ فِّ الصِّ بِالکَ ا  لَّ هِ إِ نِ  لَی مَقَامِ وَطَ   إِ
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 بر مقصود کتاب واقف شوی. باری، از مطلب دور ماندیم اگر چه همه ذکر مطلب است و لیکن قسم به خدا آنچه می
لئالی بی شمار که با وجود این چقدر از  بینم زمام قلم از دست رفته و  به اقلّ کفایت کنم می  نمایم و   خواهم اختصار 
 ناسفته در صدف قلب مانده و چه مقدار حوریّات معانی که در غرف های حکمت مستور گشته که احدی مسّ آنها
مطلوب از  رمزی  و  نشد  ذکر  مقصود  از  حرفی  بیانات گویا  این  همهٴ  با  نٌّ﴾  جَا لَا   وَ  لَهُمْ  بْ قَ  نْسٌ   إِ هُنَّ  مِثْ یَطْ  لَمْ  ﴿  ننموده، 
 مذکور نیامد، تا کی محرمی یافت شود و احرام حرم دوست بندد و به کعبهٴ مقصود واصل گردد و بی گوش و لسان
مفهوم و  معلوم شد  منزله  آیهٴ  در  سماء  از  لائحه مقصود  واضحهٴ  محکمهٴ  بیانات  این  از  پس،  بیابد.  و  بشنود  بیان   اسرار 
ناس ابر آن اموری است که مخالف نفس و هوای  از  نازل می شود مقصود  ابر و غمام  با  اینکه می فرماید:   گشت. و 
فَرِیقًا  وَ  تُم  بْ  کَذَّ فَفَرِیقًا   مْ  بَرتُ  تَکْ  اسْ کُمْ  نْفُسُ  أَ وَی  هْ تَ لَا   مَا  بِ  رَسُولٌ  ءَکُم  جَا مَا   لَّ فَکُ  ﴿أَ مذکوره:  آیهٴ  در  شد  ذکر  چنانچه   است. 
یّه و تقدّم مؤمنین از عوام بر معرضین از تغییر احکام و تبدیل شرائع و ارتفاع قواعد و رسوم عاد لُونَ﴾ مثلا از قبیل  تُ  تَقْ  
لّت و نوم و یقظه و یّه از اکل و شرب و فقر و غنا و عزّت و ذ  علماء. و همچنین ظهور آن جمال ازلی بر حدودات بشر
 امثال آن، از آن چیزهائی که مردم را به شبهه می اندازد و منع می نماید. همهٴ این حجبات به غمام تعبیر شده. و این است
قُ تَشَقَّ یَوْمَ   آن غمامی که سماوات علم و عرفان کلّ من فی الارض به آن می شکافد و شقّ می گردد چنانچه می فرماید: ﴿
نماید از مشاهدهٴ شمس ظاهری، همین قسم هم این شئونات ﴾ و همچنانکه غمام، ابصار ناس را منع می  بِالغَمَامِ  ءُ  مَا  السَّ
لُوا مَا قَا  مذکوره مردم را منع می نماید از ادراک آن شمس حقیقی. چنانچه مذکور است در کتاب از لسان کفّار: ﴿وَ 
رًا﴾ مثل اینکه ملاحظه می شد از انبیاء نَذِی هُ  عَ یَکُونَ مَ فَ یْهِ مَلَکٌ  لَ  نْزِلَ إِ  لَا أُ لَوْ وَاقِ   سْ فِی‌الأَ مْشِی  یَ عَامَ وَ   کُلُ الطَّ یَأْ سُولِ  رَّ هَذَا ال لِ  
یّه. چون این  فقر ظاهری و ابتلای ظاهری و همچنین ملزومات عنصری جسدی از قبیل جوع و امراض و حوادث امکان
یّر می ماندند که یّر متح یّه ظاهر می شد مردم در صحراهای شکّ و ریب و بیابان های وهم و تح  مراتب از آن هیاکل قدس
لّت خلق موجودات را به خود  چگونه می شود نفسی از جانب خدا بیاید و اظهار غلبه نماید بر کلّ من علی الارض و ع
یّه شود؟ چنانچه ( و مع ذلک به این قسم ها مبتلا به امور جزئ لَاکَ فْ  لَقْتُ الأَ مَا خَ لَ لَوْلَاکَ   نسبت دهد چنانچه فرموده: )
لّت، چنانچه سرهای اصحاب ایشان را در شهرها به هدیه می  شنیدهاند از ابتلای هر نبیّ و اصحاب او از فقر و امراض و ذ
 فرستادند و ایشان را منع می نمودند از آنچه به آن مأمور بودند و هر کدام در دست اعدای دین مبتلا بودند به قسمی که
 بر ایشان وارد می آوردند آنچه اراده می نمودند. و این معلوم است که تغییرات و تبدیلات که در هر ظهور واقع می شود
یّه اشراق فرموده.  همان غمامی است تیره که حائل می شود بصر عرفان عباد را از معرفت آن شمس الهی که از مشرق هو
رّر شده تربیت یافتهاند،  زیرا که سال ها عباد بر تقلید آباء و اجداد باقی هستند و به آداب و طریقی که در آن شریعت مق
یّه با ایشان یکسان است و  یک مرتبه بشنوند و یا ملاحظه نمایند شخصی که در میان ایشان بوده و در جمیع حدودات بشر
یّه که در قرن های متواتره به آن تربیت یافتهاند و مخالف و منکر آن را کافر و فاسق و  مع ذلک جمیع آن حدودات شرع
تّه این امور حجاب و غمام است از برای آنهائی که قلوبشان از سلسبیل انقطاع  فاجر دانسته اند همه را از میان بردارد، الب
رّد استماع این امور چنان محتجب از ادراک آن شمس می مانند که دیگر بی  نچشیده و از کوثر معرفت نیاشامیده. و به مج
 سؤال و جواب حکم بر کفرش می کنند و فتوی بر قتلش می دهند چنانچه دیده‌اند و شنیدهاند از قرون اولی و این زمان
این حجبات ظلمانی و غمام امتحانات ربّانی از مشاهدهٴ آن از  به اعانت غیبی  تا  نمود  باید جهدی   نیز ملاحظه شد. پس 
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جّت و برهان اکتفا نمائیم تا به منبع جّت بخواهیم به یک ح  جمال نورانی ممنوع نشویم و او را به نفس او بشناسیم و اگر هم ح
به نمائیم و  به خیالی اعتراض  آنکه هر روز  نه  نزد او معدوم صرف است فائز گردیم  نامتناهی که جمیع فیوضات   فیض 
لّه، با وجود اینکه از قبل این امورات را به تلویحات عجیبه و اشارات غریبه خبر دادهاند تا  هوائی تمسّک جوئیم. سبحان ال
لاع یابند و در آن روز خود را از بحر البحور فیوضات محروم نسازند مع ذلک امر چنین واقع می شود که  جمیع ناس اطّ
لَلٍ مِنَ  فِی ظُ هُ  لّ هُمُ ال یَ تِ  یَأْ نْ  ا أَ لَّ إِ رُونَ  نْظُ یَ هَلْ   مشهود است. و این مضمونات در قرآن هم نازل شده چنانچه می فرماید: ﴿
 الغَمَامِ﴾ و علمای ظاهر بعضی این آیه را از علائم قیامت موهوم که خود تعقّل نمودهاند گرفتهاند و مضمون آن این است:
 آیا انتظار می کشند مگر اینکه بیاید آنها را خدا در سایه ای از ابر؟ و حال آنکه این مضمون در اکثر کتب سماوی مذکور
یَومَ  است و در همهٴ اماکن در ذکر علامات ظهور بعد ذکر فرمودهاند چنانچه از قبل ذکر شد. و همچنین می فرماید: ﴿
به دودی آسمان  آید  این است: روزی که می  آن  مٌ﴾ که مضمون  لِی  أَ عَذَابٌ   هَذَا   اسَ  نَّ ال شَی  یَغْ  بِینٍ  مُ  بِدُخَانٍ   ءُ  مَا السَّ تِی   تَأْ  
 آشکار و فرو می گیرد مردم را و این است عذاب الیم. و همین امورات را که مغایر انفس خبیثه و مخالف هوای ناس
زّه محکّ و میزان قرار داه و به آنها امتحان می فرماید عباد خود را و تمیز می دهد سعید را از شقیّ  است حضرت ربّ الع
یّه و انعدام اعلام محدوده را به دخان  و معرض را از مقبل چنانچه مذکور شد. و اختلافات و نسخ و هدم رسومات عاد
 در آیهٴ مذکوره تعبیر فرموده و کدام دخان است اعظم از این دخان که فرو گرفته همهٴ ناس را و عذابی است برای
 آنها که هرچه می خواهند رفع آن نمایند قادر نیستند؟ و به نار نفس در هر حین به عذابی جدید معذّبند زیرا که هرچه می
ناری جدید در الهی و حکم منیع صمدانی در اطراف ارض ظاهر شده وهر روز در علوّ است  این امر بدیع   شنوند که 
 قلوبشان مشتعل می شود و آنچه ملاحظه می نمایند از قدرت و انقطاع و ثبوت این اصحاب که هر روز به عنایت الهی محکم
غلبه چنان  الهی  لّه سطوت  بحمدال ایّام که  این  در  گردد.  می  ظاهر  نفوسشان  در  تازه  اضطراب  می شوند  تر  راسخ  و   تر 
لّم ندارند و اگر یکی از اصحاب حقّ را که صد هزار جان به دل و جان رایگان در ره دوست ایثار  فرموده که جرئت تک
 می نماید ملاقات نمایند از خوف اظهار ایمان می کنند و چون خلوت می کنند به سبّ و لعن مشغول می شوند. چنانچه
بِذَاتِ  مٌ  لِی عَ  هَ  لّ ال نَّ  إِ کُمْ  یْظِ بِغَ  تُوا  مُو  قُلْ   یْظِ  الغَ مِنَ  نَامِلَ   الأَ کُمُ  یْ لَ عَ  وا  عَضُّ لَوْا  خَ ذَا  إِ وَ  ا  نَّ مَ آ لُوا  قَا  لَقُوکُم   ذَا  إِ ﴿وَ  فرماید:   می 
دُورِ﴾ و عنقریب است که اعلام قدرت الهی را در همهٴ بلاد مرتفع بینی و آثار غلبه و سلطنت او را در جمیع دیار  الصُّ
 ظاهر مشاهده فرمائی. باری، اکثر علماء چون این آیات را ادراک ننمودهاند و از مقصود قیامت واقف نشدهاند لهذا جمیع
 را به قیامت موهوم من حیث لا یشعر تفسیر می نمایند. خدای واحد شاهد است که اگر قدری بصیرت باشد از تلویح
 همین دو آیه جمیع مطالب که مقصود است ادراک می شود و به صبح منیر ایقان به عنایت رحمان واصل می گردند.
یُرْسِلُ لّه سالکا. و قوله: ﴿  کذلک تغنّ علیک حمامة البقاء علی افنان سدرة البهاء لعلّ تکوننّ فی مناهج العلم و الحکمة بإذن ال
بّت الهی یّه را به نار مح یّه، صفات بشر هُ﴾ إلی آخر القول. مقصود از این ملائکه آن نفوسی هستند که به قوّهٴ روحان تَ ئِکَ لَا  مَ
رّوبیین می فرماید: )قومی از تّصف گشتند. چنانچه حضرت صادق در وصف ک یّین م رّوب  سوختند و به صفات عالین و ک
 شیعیان ما هستند خلف عرش(. و از ذکر خلف العرش اگر چه معانی بسیار منظور بوده، هم بر حسب ظاهر و هم بر
 حسب باطن، و لکن در یک مقام مدلّ است بر عدم وجود شیعه. چنانچه در مقام دیگر می فرماید: )مؤمن مثل کبریت
 احمر( است و بعد به مستمع می فرماید: )آیا کبریت احمر دیده ای(؟ ملتفت شوید به این تلویح که ابلغ از تصریح است
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 دلالت می کند بر عدم وجود مؤمن. این قول آن حضرت. و حال مشاهده کن چقدر از این خلق بی انصاف که رائحهٴ
این باری، چون  به کفر می دهند.  ایمان محقّق می شود نسبت  ایشان  به قول   ایمان نشنیدهاند مع ذلک کسانی را که 
تّصف به اوصاف مقدّسین یّین و م لّق به اخلاق روحان یّه پاک و مقدّس گشتند و متخ یّه از عوارض بشر  وجودات قدس
 شدند لهذا اسم ملائکه بر آن نفوس مقدّسه اطلاق گشته. باری، این است معنی این کلمات که هر فقرهٴ آن به آیات
 واضحه و دلیل های متقنه و براهین لائحه اظهار شد. و چون امم عیسیٰ به این معانی نرسیدند و این علامات بر حسب
یّه از آن یوم تا به حال اقبال ننمودند و از  ظاهر چنانچه خود و علمای ایشان ادراک نمودهاند ظاهر نشد لهذا به مظاهر قدس
یّه محجوب گشتند. این است شأن این عباد در یوم معاد. و یّه محروم شدند و از بدایع کلمات صمدان  جمیع فیوضات قدس
 این قدر ادراک ننمودند که اگر در هر عصری علائم ظهور مطابق آنچه در اخبار است در عالم ظاهر ظاهر شود دیگر که
تّقی تفصیل می شود؟ مثلا انصاف دهید اگر  را یارای انکار و اعراض می ماند و چگونه میان سعید و شقیّ و مجرم و م
 این عبارات که در انجیل مسطور است بر حسب ظاهر ظاهر شود و ملائکه با عیسی بن مریم از سماء ظاهره با ابری نازل
 شوند دیگر که یارای تکذیب داردو یا که لایق انکار و قابل استکبار باشد؟ بلکه فی الفور همهٴ اهل ارض را اضطراب به
لّم نیستند تا چه رسد به ردّ و قبول. و نظر به عدم ادراک این معانی بود که  قسمی احاطه می کند که قادر بر حرف و تک
نیستند آن ملائکه که در تو  با  چرا  تو آن نبیّ موعودی  نمودند که اگر  به آن حضرت معارضه  از علمای نصاری   جمعی 
 کتب ما مسطور است که باید با جمال موعود بیایند تا او را اعانت نمایند در امر او و منذر باشند برای عباد؟ چنانچه ربّ
رًا ﴾ که مضمون آن این است : چرا فرو فرستاده نَذِی هُ  عَ یَکُونَ مَ فَ لَیهِ مَلَکٌ   نْزِلَ إِ  لَا أُ لَوْ زّه از لسان ایشان خبر داده: ﴿  الع
این گونه اعصار  و  اعهاد  همهٴ  این است که در  را.  مردمان  ترساننده  و  بیم دهنده  او  با  باشد  پس  ملکی  مّد  مح با   نشد 
 اعتراضات و اختلافات در میان مردم بوده. و همیشهٴ ایّام مشغول به زخارف قول می شدند که فلان علامت ظاهر
 نشد و فلان برهان باهر نیامد. و این مرض ها عارض نمی شد مگر آنکه تمسّک به علمای عصر می جستند در تصدیق و
یّهٴ فانیه، یّه و اشتغال به امورات دن یّه. و ایشان هم، نظر به استغراق در شئونات نفس رّده و هیاکل اله  تکذیب این جواهر مج
یّه و احادیث و اله باقیه را مخالف علم و ادراک و معارض جهد و اجتهاد خود می دیدند و معانی کلمات   این شموس 
یّه را هم بر سبیل ظاهر به ادراک خود معنی و بیان می نمودند لهذا خود و جمیع ناس را از نیسان  اخبار حروفات احد
نَا ثُ یْ )حَدِ فرماید:  می  مشهور که  به حدیث  رّند  مق و  مذعن  اینکه خود  با  نمودند  مهجور  و  مأیوس  ایزدی  رحمت  و   فضل 
وْ سَلٌ أَ مُرْ یٌّ  نَبِ وْ  رَّبٌ أَ مُقَ ا مَلَکٌ  لَّ هُ إِ لُ تَمِ حْ  لَا یَ عَبٌ  تَصْ  نَا صَعْبٌ مُسْ مْرَ نَّ أَ ( و در جای دیگر می فرماید: )إِ عَبٌ تَصْ   صَعْبٌ مُسْ
لّم است نزد خود ایشان که هیچ یک از این ثلاثه در حقّ ایشان صادق نیست. دو قسم ( و مس مَانِ یْ  لْإِ لِ هُ  بَ لْ قَ هُ  لّ تَحَنَ ال بْدٌ امْ  عَ
 اوّل که واضح است و امّا ثالث، هرگز از امتحانات الهی سالم نماندند و در ظهور محکّ الهی جز غشّ چیزی از ایشان به
یّه هنوز در ظنّ و شکّ اند چگونه در لّه، با وجود اقرار به این حدیث، علمائی که در مسائل شرع  ظهور نرسید. سبحان ال
از علائم نمایند و می گویند فلان حدیث که  یّه اظهار علم می  اسرار کلمات قدس یّه و جواهر  اله  غوامض مسائل اصول 
 ظهور قائم است هنوز ظاهر نشده با اینکه رائحهٴ معانی احادیث را ابدا ادراک ننمودهاند و غافل از اینکه جمیع علامات
الجهّال یا ملأ  ینتظرون، قل  العلامة  رّون و هم لظهور  یم المؤمنون کالبرق علیه   ظاهر شد و صراط امر کشیده گشت و 
لّذین من قبلکم لمن المنتظرین. و اگر از ایشان سؤال شود از شرائط ظهور انبیای بعد که در کتب قبل  فانتظروا کما کان ا
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مّدی است چنانچه مذکور شد و بر حسب ظاهر هیچ یک ظاهر  است، از جملهٴ آنها علامات ظهور و اشراق شمس مح
 نشد، مع ذلک به چه دلیل و برهان نصاریٰ و امثال آنها را ردّ می نمائید و حکم بر کفر آنها نموده اید، چون عاجز از
لّه نبوده و نیست و حال آنکه خود عبارات آیه  جواب می شوند تمسّک به این نمایند که این کتب تحریف شده و من عندال
لّه است. و مضمون همین آیه در قرآن هم موجود است، لو انتم تعرفون. براستی می گویم  شهادت می دهد بر اینکه من عندال
یّه ذکر تحریف عالین و  مقصود از تحریف را در این مدّت ادراک ننمودهاند. بلی، در آیات منزله و کلمات مرایای احمد
 تبدیل مستکبرین هست، و لکن در مواضع مخصوصه ذکر شده. و از آن جمله حکایت ابن صوریا است در وقتی که اهل
 خیبر در حکم قصاص زنای محصن و محصنه از نقطهٴ فرقان سؤال نمودند و آن حضرت فرمود حکم خدا رجم است، و
لّم و کلام او را مصدّقید؟  ایشان انکار نمودند که در تورات چنین حکمی نیست. حضرت فرمود از علمای خود که را مس
مَنَّ وَ لَیکُم ال عَ زَلَ  نْ  رَ وَ أَ  بَحْ لَقَ لَکُم ال فَ لَّذِی  هِ ا لّ بِال قْسِمُکَ    ابن صوریا را قبول نمودند و حضرت او را احضار نمود و فرمود: )أُ
نِ وَ حْصَ نِی المُ ا زَّ اصِ ال قِصَ فِی  مُوْسیٰ  بِهِ  کَمَ  نَا مَا حَ لَ رَ  کُ تَذْ نْ  بِأَ اسِ  نَّ لَی ال عَ لَکُم  فَضَّ هُ وَ   لَأَ مَ فِرعُونَ وَ  اکُم مِن  جَّ  لَ لَکُم الغَمَامَ وَ نَ لَّ   ظَ
ةِ( که مضمون آن این است که آن حضرت ابن صوریا را به این قسم های مؤکّد قسم دادند که در تورات نَ  حْصَ یَةِ المُ نِ ا زَّ  ال
مّد، رجم است. آن حضرت فرمود پس چرا این حکم میان  حکم قصاص در زنای محصن چه نازل شده؟ عرض نمود: یا مح
نّصر بیت المقدّس را بسوخت و جمیع یهود را بقتل رساند،  یهود منسوخ شده و مجری نیست؟ عرض نمود: چون بخت ال
لّت یهود و کثرت عمالقه به مشاوره جمع  دیگر یهودی در ارض باقی نماند الّا معدودی قلیل. و علمای آن عصر نظر به ق
نّصر نجات یافتند به حکم کتاب مقتول می شوند و به این  شدند که اگر موافق حکم تورات عمل شود آنچه از دست بخت ال
رّه برداشتند. باری، در این بین جبرئیل بر قلب منیرش نازل شدو این آیه را عرض نمود:  مصالح حکم قتل را از میان بالم
عِهِ﴾ این یک موضع بود که ذکر شد. و در این مقام مقصود از تحریف نه چنان است که این  وَاضِ مَ عَنْ مَ لِ فُونَ الکَ رِّ حَ   ﴿یُ
یّه بود از مّد  همج رعاع فهم نمودهاند چنانچه بعضی می گویند که علمای یهود و نصاریٰ آیاتی را که در وصف طلعت مح
 کتاب محو نمودند و مخالف آن را ثبت کردند. این قول نهایت بی معنی و بی اصل است. آیا می شود کسی که معتقد به
لّه دانسته آن را محو نماید؟ و از این گذشته، تورات در همهٴ روی ارض بود، منحصر به مکّه و  کتابی گشته و من عندال
 مدینه نبود که بتوانند تغییر دهند و یا تبدیل نمایند. بلکه مقصود از تحریف همین است که الیوم جمیع علمای فرقان به آن
 مشغولند، و آن تفسیر و معنی نمودن کتاب است بر هویٰ و میل خود. و چون یهود در زمان آن حضرت آیات تورات را
 که مدلّ بر ظهور حضرت بود به هوای خود تفسیر نمودند و به بیان آن حضرت راضی نشدند لهذا حکم تحریف دربارهٴ
 آنها صدور یافت. چنانچه الیوم مشهود است که چگونه تحریف نمودند امّت فرقان آیات کتاب را در علامات ظهور، به
لَامَ عُونَ کَ مَ یَسْ هُم  مِنْ فَرِیقٌ  قَدْ کَانَ   میل و هوای خود تفسیر می نمایند چنانچه مشهود است. و در مقام دیگر می فرماید: ﴿وَ 
بر محو کلمات نه  الهی  بر تحریف معانی کلام  آیه هم مدلّ است  این  مُونَ﴾ و  لَ یَعْ  هُم  وَ  هُ  لُو مَا عَقَ بَعْدِ   مِنْ  هُ  نَ فُو رِّ حَ  مَّ یُ ثُ هِ  لّ  ال
ذِینَ لَّ لِ وَیلٌ  فَ یّه چنانچه از آیه مستفاد می شود. و عقول مستقیمه هم ادراک می نماید. و در موضع دیگر می فرماید: ﴿  ظاهر
اً﴾ الی آخر الآیه. و این آیه در شأن علمای یهود و لِیل قَ نًا  مَ ثَ بِهِ  رُوا  تَ  یَشْ لِ هِ  لّ نْدِ ال هَذَا مِنْ عِ لُونَ  یَقُو مَّ  هِم ثُ یْدِی  بِأَ تَابَ  بُونَ الکِ تُ  یَکْ  
 بزرگان ایشان نازل شد که آن علماء به واسطهٴ استرضای خاطر اغنیاء و استجلاب زخارف دنیا و اظهار غلّ و کفر،
لّه های خود را  الواحی چند بر ردّ حضرت نوشتند و به دلائلی چند مستدلّ شدند که ذکر آنها جائز نه، و نسبت دادند اد
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 که از اسفار تورات مستفاد گشته. چنانچه الیوم مشاهده می شود که چه مقدار ردّ بر این امر بدیع، علمای جاهل عصر
 نوشتهاند و گمان نمودهاند که این مفتریّات مطابق آیات کتاب و موافق کلمات اولی الالباب است. باری، مقصود از این
 اذکار این بود که اگر بگویند این علائم مذکوره که از انجیل ذکر شد تحریف یافته و ردّ نمایند و متمسّک به آیات و
 اخبار شوند مطّلع باشید که کذب محض و افترای صرف است. بلی، ذکر تحریف به این معنی که ذکر شد در اماکن
صه هست چنانچه بعضی از آن را ذکر نمودیم تا معلوم و مبرهن شود بر هر ذی بصری که احاطهٴ علوم ظاهره هم  مشخّ
یّین الهی هست، دیگر معارضین به این خیال نیفتند و معارضه ننمایند که فلان آیه دلیل بر تحریف است و  نزد بعضی از امّ
است تحریف  بر  مشعر  آیات که  اکثر  آنکه  دیگر  و  نمودهاند.  را  مطالب  و  مراتب  این  ذکر  لاع  اطّ عدم  از  اصحاب   این 
 دربارهٴ یهود نازل شده، لو انتم فی جزائر علم الفرقان تحبرون. اگر چه از بعضی حمقای ارض شنیده شد که انجیل سماوی
 در دست نصاریٰ نیست و به آسمان رفته، دیگر غافل از اینکه از همین قول نسبت کمال ظلم و جبر برای حضرت باری جلّ
 و عزّ ثابت می شود. زیرا بعد از آنکه شمس جمال عیسیٰ از میان قوم غائب شد و به فلک چهارم ارتقاء فرمود و کتاب
 حقّ جلّ ذکره که اعظم برهان اوست میان خلق او، آن هم غائب شود دیگر آن خلق از زمان عیسیٰ تا زمان اشراق
مّدی به چه متمسّک اند و به کدام امر مأمور؟ و دیگر چگونه مورد انتقام منتقم حقیقی می شوند و محلّ نزول  شمس مح
یّاض و انسداد باب رحمت سلطان ایجاد لازم می  عذاب و سیاط سلطان معنوی می گردند؟ از همه گذشته انقطاع فیض ف
وَاتِ مَ رُ السَّ نُو هُ  لّ مّا هم یعرفون. ای عزیز، در این صبح ازلی که انوار ﴿ال مّا یظنّ العباد فی حقّه، فتعالی ع لّه ع  آید. فنعوذ بال

هُ﴾ مرتفع گشته و ید قدرت ﴿وَ نُورَ مَّ  یُتِ نْ  ا أَ لَّ هُ إِ لّ بَی ال  یَأْ ﴾ عالم را احاطه نموده و سرادق عصمت و حفظ ﴿وَ  رْضِ  وَ الأَ
مّت را محکم باید بست که شاید به عنایت و مکرمت الهی در مدینهٴ شَیءٍ﴾ مبسوط و قائم شده کمر ه لِّ  مَلَکُوتُ کُ یَدِهِ  بِ  
لّه باید چشم دل را از اشارات آب و گل رّ یابیم. انشاءال عُونَ﴾ مق یْهِ رَاجِ لَ  لّهِ﴾ وارد شویم تا به مواقع عزّ ﴿إِ ا ل نَّ یّهٴ ﴿إِ  قدس
 پاک نمود تا ادراک مراتب مالانهایهٴ عرفان نمائید و حقّ را اظهر از آن بینید که در اثبات وجودش به دلیلی محتاج
، اگر در هوای روح روحانی طائری حقّ را ظاهر فوق کلّ شیء بینی به جّتی تمسّک جوئید. ای سائل محبّ  شوید و یا به ح
لّل شود و یا شَیءٍ( و این مقام مقدّس از آن است که به دلیلی مد هُ مِنْ  عَ یَکُن مَ لَمْ  هُ وَ  لّ  قسمی که جز او را نیابی. )کَانَ ال
یّت او معروف اند و او بنفسه معروف  آنکه به برهانی باهر آید. و اگر در فضای قدس حقیقت سائری کلّ اشیاء به معروف
یْکَ لَ عَ  نَا  لْ زَ نْ  أَ ا  نَّ أَ فِهِمْ   یَکْ  لَمْ  وَ ﴿أَ فرموده:  خود  آنچه  به  کفایت کن  ساکنی  دلیل  ارض  در  اگر  و  بود.  خواهد  و   بوده 
هُ( در این تُ بَا ثْ هُ إِ هُ وَ وُجُودُ تُ یَا هُ آ لُ یْ لِ جّت نبوده و نیست: )دَ جّتی که خود قرار فرموده و اعظم از این ح ﴾ این است ح تَابَ  الکِ
فرموده کتاب  در  را که  الهی  نمایم که وصایای  می  استدعا  آن  شهدای  و  علماء  و  و عرفاء و حکماء  بیان  اهل  از   وقت 
الانوار نور  الحقائق و  الجواهر و حقیقة  باشند که مبادا حین ظهور آن جوهر  به اصل امر  ناظر   فراموش ننمایند و همیشه 
یّه  متمسّک به بعضی عبارات کتاب شوند و بر او وارد بیاورند آنچه را که در کور فرقان وارد آمد. چه که آن سلطان هو
 قادر است بر اینکه جمیع بیان و خلق آن را به حرفی از بدایع کلمات خود قبض روح فرماید و یا به حرفی جمیع را حیات
یّه بخشد و از قبور نفس و هوی محشور و مبعوث نماید. ملتفت و مراقب بوده که جمیع منتهی به ایمان به او و  بدیعهٴ قدم
یَومِ هِ وَ ال لّ بِال بِرَّ مَنْ آمَنَ  مَغْرِبِ وَ لَکِنَّ ال مَشْرِقِ وَ ال بَلَ ال قِ هَکُم  لُّوا وُجُو تُو نْ  بِرَّ أَ یْسَ ال لَ  ادراک ایّام و لقای او می شود. ﴿
لّه ممدودا. الباب المذکور فی بیان انّ ال ایّام  بالحقّ لعلّ تسکننّ فی ظلّ کان فی  یناکم  البیان ما وصّ یا اهل  رِ﴾ اسمعوا   الآخِ
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لّه لیکوننّ سلطانا علی من فی السّموات و الارض و إن لن یطیعه احدمن اهل الارض و  شمس الحقیقة و مظهر نفس ال
یّا عن کلّ من فی الملک و إن لم یکن عنده دینار. کذلک نظهر لک من اسرار الامر و نلقی علیک من جواهرالحکمة  غن
یّه لّذی کان عن الابصار مستورا. لطائف و جواهر این باب آنکه بر صاحبان نفوس زک  لتطیرنّ بجناحی الانقطاع فی الهواء ا
یّه به یّه مبرهن و واضح شود که شموس حقیقت و مرایای احدیّت در هر عصر و زمان که از خیام غیب هو  و مرایای قدس
 عالم شهاده ظهور می فرمایند برای تربیت ممکنات و ابلاغ فیض بر همهٴ موجودات، با سلطنتی قاهر و سطوتی غالب ظاهر
لّه ما یشاء و یحکم ما یرید اند. و بر اولی العلم یّهٴ مکنونه محلّ ظهور یفعل ال  می شوند. چه که این جواهر مخزونه و کنوز غیب
یّه مقدّس از بروز و ظهور و صعود و نزول و دخول و خروج بوده یّه و ذات احد  و افئدهٴ منیره واضح است که غیب هو
 و متعالی است از وصف هر واصفی و ادراک هر مدرکی. لم یزل در ذات خود غیب بوده و هست و لا یزال به کینونت
رُ﴾ چه میان او و بِی خَ طِیفُ ال لَّ وَ ال هُ ارَ وَ  بْصَ  یُدْرِکُ الأَ وَ  هُ رُ وَ  ا بْصَ  هُ الأَ تُدْرِکُ لَا   خود مستور از ابصار و انظار خواهد بود. ﴿
یا قرب و بعد و جهت و اشاره به هیچ وجه ممکن نه زیرا که جمیع من فی  ممکنات، نسبت و ربط و فصل و وصل و 
یّت است از عدم و نیستی بحت بات به  السّموات و الارض به کلمهٴ امر او موجود شدند و به ارادهٴ او که نفس مش
لّه، بلکه میانهٴ ممکنات و کلمهٴ او هم نسبت و ربطی نبوده و نخواهد بود.  عرصهٴ شهود و هستی قدم گذاشتند. سبحان ال
شَیءٍ( دلیلی است لائح. چنانچه هُ مِنْ  عَ یَکُنْ مَ لَمْ  هُ وَ  لّ هُ﴾ بر این مطلب برهانی است واضح )وَ کَانَ ال نَفْسَ هُ  لّ رُکُم ال ذِّ حَ   ﴿وَ یُ
 جمیع انبیاء و اوصیاء و علماء و عرفاء و حکماء بر عدم بلوغ معرفت آن جوهر الجواهر و بر عجز از عرفان و وصول آن حقیقة
به اقتضای رحمت واسعهٴ لهذا  ممکنات مسدود شد  بر وجه  ابواب عرفان ذات ازل  اند. و چون  رّ و مذعن   الحقائق مق
شَیءٍ( جواهر قدس نورانی را از عوالم روحانی به هیاکل عزّ انسانی در مَتِی کُلَّ  عَتْ رَح شَیءٍ( و )وَسِ هُ کُلَّ  تُ مَ  بَقَتْ رَحْ   )سَ
یّه بتمامهم از آن یّه و مطالع هو یّه. و این مرایای قدس یّه و ساذج قدم  میان خلق ظاهر فرمود تا حکایت نمایند از آن ذات ازل
 شمس وجود و جوهر مقصود حکایت می نمایند، مثلا علم ایشان از علم او و قدرت ایشان از قدرت او و سلطنت ایشان از
 سلطنت او و جمال ایشان از جمال او و ظهور ایشان از ظهور او. و ایشانند مخازن علوم ربّانی و مواقع حکمت صمدانی و
( و لْقُکَ بَادُکَ وَ خَ هُمْ عِ  نَّ بِأَ ا  لَّ هُمْ إِ یْنَ بَ نَکَ وَ  یْ بَ فَرْقَ  لَا   مظاهر فیض نا متناهی و مطالع شمس لایزالی چنانچه می فرماید: )
لّه بر این مطلب بسیار است و این نَا( که در حدیث مذکور است. و احادیث و اخبار مد  وَ أَ هُ هُوْ وَ  نَا    این است مقام )أَ
 بنده نظر به اختصار متعرّض ذکر آنها نشدم. بلکه آنچه در آسمان ها و زمین است محالّ بروز صفات و اسمای الهی هستند
لّی در عالم ملکی هیچ شیء لّی آن شمس حقیقی ظاهر و هویدا است که گویا بدون ظهور آن تج  چنانچه در هر ذرهّ آثار تج
 به خلعت هستی مفتخر نیاید و به وجود مشرّف نشود. چه آفتاب های معارف که در ذرّه مستور شده و چه بحرهای
یافته و به این شرافت ممتاز ه انسان که از بین موجودات به این خلع تخصیص   حکمت که در قطره پنهان گشته. خاصّ
 گشته. چنانچه جمیع صفات و اسمای الهی از مظاهر انسانی به نحو اکمل و اشرف ظاهر و هویدا است و کلّ این اسماء و
هُ( و آیات متواتره که مدلّ و مشعر بر این مطلب  سِرَّ نَا   سِرِّی وَ أَ نْسَانُ    صفات راجع به اوست. این است که فرموده: )الإِ
فِی  نَا  تِ آیا هِم  نُریِ  فرماید: ﴿سَ یّه مسطور و مذکور است. چنانچه می  اله صحف  یّه و  لطیف است در جمیع کتب سماو  رقیق 
نُوا تَکُو لَا  بْصِرُونَ﴾. و در مقام دیگر می فرماید: ﴿ تُ لَا  فَ  کُمْ أَ  نْفُسِ  فِی أَ سِهِمْ﴾ و در مقام دیگر می فرماید: ﴿وَ  نْفُ  فِی أَ فَاقِ وَ   الآ
فَقَدْ هُ  نَفْسَ سَهُمْ﴾ چنانچه سلطان بقا، روح من فی سرادق العماء فداه می فرماید: )مَنْ عَرَفَ  نْفُ  هُم أَ نْسَا  فَأَ هَ  لّ نَسُوا ال لَّذِینَ   کَا
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علم مصاریع  و  یّه  اله ابواب حکمت  فرمائی  تفکّر  عبارات  این  در  قدری  اگر  من،  مخدوم  ای  خدا  به  قسم  بَّه(.  رَ   عَرَفَ 
یّه اله و صفات  اسماء  از  حاکی  اشیاء  جمیع  معلوم شد که  بیانات  این  از  باری،  یابی.  بر وجه خود گشوده  را   نامتناهی 
یّه یّه به قسمی که احاطه کرده است ظهورات صفات  هستند. هر کدام به قدر استعداد خود مدلّ و مشعرند بر معرفت اله
رُ هِ مُظْ وَ ال هُ یَکُونَ  ی  تَّ  یْسَ لَکَ حَ لَ هُورِ مَا   یْرِکَ مِنَ الظُّ لِغَ یَکُونُ   یّه همهٴ غیب و شهود را. این است که می فرماید: )أَ  و اسمائ
هُ( و در بَعْدَ  وْ  هُ أَ لَ بْ قَ  وْ  فِیهِ أَ هَ  لّ ال یْتُ  قَدْ رَأَ ا وَ  لَّ إِ ئًا  ی یْتُ شَ ( و باز سلطان بقا می فرماید: )مَا رَأَ رَاکَ تَ لَا  عَینٌ  یَتْ  مِ عُ  لَکَ 
هُ( و انسان که اشرف و اکمل مخلوقات است اشدّ رُ یْدِ آثا  وْحِ تَّ کِلِ ال یَا هَ لَی  عَ لُوحُ  یَ فَ زَلِ  بْحِ الأَ  شْرَقَ مِنْ صُ نُورٌ أَ مَیل )  روایت کُ
بلکه ما سوای اکمل انسان و افضل و الطف او مظاهر شمس حقیقتند.   دلالة واعظم حکایة است از سائر معلومات و 
( بلکه کلّ در ساحت قدس لَاکَ فْ  لَقْتُ الأَ مَا خَ لَ لَوْلَاکَ  رّکند به افاضهٴ ایشان. )  ایشان موجودند به ارادهٴ ایشان و متح
 ایشان معدوم صرف و مفقود بحت اند. بلکه منزّه است ذکر ایشان از ذکر غیر و مقدّس است وصف ایشان از وصف ما
لّیه هستند که حکایت نمودهاند از غیب الغیوب و از کلّ اسماء و صفات او یّهٴ از یّه مرایای اوّل . و این هیاکل قدس  سویٰ
 از علم و قدرت و سلطنت و عظمت و رحمت و حکمت و عزّت و جود و کرم. و جمیع این صفات از ظهور این جواهر
رّبین و اصفیای یّه ظاهر و هویدا است. و این صفات مختصّ به بعضی، دون بعضی نبوده و نیست. بلکه جمیع انبیای مق  احد
 مقدّسین به این صفات موصوف و به این اسماء موسوم اند. نهایت بعضی در بعضی مراتب اشدّ ظهورا و اعظم نورا ظاهر
﴾ پس معلوم و محقّق شد که محلّ ظهور و بروز جمیع بَعْضٍ لَی  عَ ضَهُمْ  بَعْ نَا  لْ  فَضَّ سُلُ  رُّ تِلْکَ ال  می شوند. چنانچه می فرماید: ﴿
یّه بر حسب  این صفات عالیه و اسمای غیر متناهیه انبیاء و اولیای او هستند، خواه بعضی از این صفات در آن هیاکل نور
رّده ظاهر نشود نفی آن صفت  ظاهر، ظاهر شود و خواه نشود. نه این است که اگر صفتی بر حسب ظاهر از آن ارواح مج
لّه یّه شود. لهذا بر همهٴ این وجودات منیره و طلعات بدیعه حکم جمیع صفات ال یّه و معادن اسماء ربوب  از آن محالّ صفات اله
 از سلطنت و عظمت و امثال آن جاری است اگر چه بر حسب ظاهر به سلطنت ظاهره و غیر آن ظاهر نشوند. و این فقره
یّه  بر هر ذی بصری ثابت و محقّق است، دیگر احتیاج برهان نیست. بلی، این عباد چون از عیون صافیهٴ منیرهٴ علوم اله
یّه را اخذ ننمودهاند لهذا تشنه و افسرده در وادی ظنون و غفلت سائرند و از بحر عذب فرات معرض  تفاسیر کلمات قدس
هُ خِذُو  یَتَّ لَا  دِ  شْ رُّ بِیلَ ال  رَوْا سَ یَ نْ  یّه بیان فرموده: ﴿وَ إِ  شده در حول ملح اجاج طائف اند. چنانچه در وصف ایشان ورقاء هو
لِینَ﴾ که ترجمهٴ آن این است: اگر فِ غَا هَا  عَنْ نُوا  نَا وَ کَا تِ بِآیا  بُوا   هُمْ کَذَّ  نَّ بِأَ  اً ذَلِکَ  بِیل  هُ سَ خِذُو  یَتَّ الغَیِّ  بِیلَ   رَوْا سَ یَ  نْ  إِ اً وَ  بِیل   سَ
 ببینند راه صلاح و رستگاری را، آن را اخذ نمی نمایند و به آن اقبال نمی کنند و امّا اگر راه باطل و طغیان و ضلالت را
 مشاهده کنند آن را برای خود راه وصول به حقّ قرار دهند. و این اقبال به باطل و اعراض از حقّ ظاهر نشد، یعنی به
 این ضلالت و گمراهی مبتلا نشدند، مگر به جزای آنکه تکذیب کردند آیات ما را و بودند از نزول آیات ما و ظهورات آن
یّه از سماء قدرت و رحمت نازل شد با  غفلت کنندگان. چنانچه مشاهده شد در این ظهور بدیع منیع که کرورها آیات اله
 وجود این جمیع خلق اعراض نموده و تمسّک جستهاند به اقوال عبادی که یک حرف از آن را ادراک نمی نمایند. از این
یّه محروم یّه و ریاض حکمت صمد  جهت است که در امثال این مسائل واضحه شبهه نموده و خود را از رضوان علم احد
 نمودهاند. باری، راجع به مطلب می شویم که سؤال از آن شده بود که سلطنت قائم با آنکه در احادیث مأثوره از انجم
 مضیئه وارد شده با وجود این اثری از سلطنت ظاهر نشد بلکه خلاف آن تحقّق یافت. چنانچه اصحاب و اولیای او در
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لّت و عجز در ملک ظاهرند. بلی، سلطنتی که در کتب در حقّ  دست ناس مبتلا و محصور بوده و هستند و در نهایت ذ
 قائم مذکور است حق و لا ریب فیه و لیکن آن نه آن سلطنت و حکومتی است که هر نفسی ادراک نماید. و دیگر آنکه
 جمیع انبیای قبل که بشارت دادهاند مردم را به ظهور بعد، همهٴ آن مظاهر قبل ذکر سلطنت ظهور بعد را نموده چنانچه
بعد حکم سلطنت و جمیع و  قبل  آن مظاهر  ندارد و در حقّ جمیع  قائم  به  آن تخصیص  و  قبل مسطور است   در کتب 
یّه اند چنانچه مذکور شد. و دیگر آنکه یّه و مطالع اسرار اله  صفات و اسماء ثابت و محقّق است زیرا که مظاهر صفات غیب
 مقصود از سلطنت، احاطه و قدرت آن حضرت است بر همهٴ ممکنات و خواه در عالم ظاهر به استیلای ظاهری ظاهر
یّت خود آن حضرت است. و لیکن بر آن جناب معلوم بوده که سلطنت و غنا  شود یا نشود. و این بسته به اراده و مش
 وحیات و موت و حشر و نشر که در کتب قبل مذکور است مقصود این نیست که الیوم این مردم احصاء و ادراک
 می نمایند. بلکه مراد از سلطنت سلطنتی است که در ایّام ظهور هر یک از شموس حقیقت بنفسه لنفسه ظاهر می شود و
یّه است که به آن احاطه می نماید کلّ من فی السّموات و الارض را، و بعد به استعداد کون و زمان و  آن احاطهٴ باطن
 خلق در عالم ظاهر به ظهور می آید چنانچه سلطنت حضرت رسول حال در میان ناس ظاهر و هویداست. و در اوّل، امر
اصحاب ایشان باشند بر آن جوهر  آن حضرت آن بود که شنیدید. چه مقدار اهل کفر و ضلال که علمای آن عصر و 
 فطرت و ساذج طینت وارد آوردند. چه مقدار خاشاک ها و خارها که بر محلّ عبور آن حضرت ریختند. و این معلوم
یّهٴ خود اذیّت به آن هیکل ازلی را سبب رستگاری خود می دانستند زیرا که  است که آن اشخاص به ظنون خبیثهٴ شیطان
لّه ابیّ و ابو عامر راهب و کعب بن اشرف و نضر بن حارث، جمیع آن حضرت را تکذیب  جمیع علمای عصر به مثل عبدال
لّله من ان یجری به المداد او یتحرّک علیه‌ القلم ‌او یحمله با  نمودند و نسبت به جنون و افترا دادند و نسبت هائی که نعوذ 
 الالواح. بلی، این نسبت ها بود که سبب ایذای مردم نسبت به آن حضرت شد. و این معلوم و واضح است که علمای
 وقت اگر کسی را ردّ و طرد نمایند و از اهل ایمان ندانند چه بر سر آن نفس می آید چنانچه بر سر این بنده آمد و دیده
( و در فرقان نسبت ها که دادند و اذیّت ها که به وْذِیْتُ ثْلِ مَا أُ مِ بِ یٌّ  نَبِ وْذِیَ   شد. این است که آن حضرت فرمود: )مَا أُ
تّی قسمی بر آن حضرت سخت شد که  آن حضرت نمودند همه مذکور است. فارجعوا إلیه لعلّکم بمواقع الامر تطّلعون. ح
 احدی با آن حضرت و اصحاب او چندی معاشرت نمی نمود و هر نفسی که خدمت آن حضرت می رسید کمال اذیّت را
بر مظلومی آن تا زنده هستی  باز کنی  نمایم که اگر چشم بصیرت  آیه ذکر می  نمودند. در این موقع یک   به او وارد می 
 حضرت نوحه و ندبه نمائی. و آن آیه در وقتی نازل شد که آن حضرت از شدّت بلایا و اعراض ناس، به غایت افسرده
نْ فَإِ  ضُهُم  عْرَا إِ یْکَ  لَ عَ  رَ  بُ  نْ کَانَ کَ إِ نمود: ﴿وَ  آیه تلاوت  این  نازل شد و  المنتهای قرب   و دلتنگ بود، جبرئیل از سدرة 
اعراض تو  بر  بزرگ است  اگر  این است که  آن  ترجمهٴ  مَاءِ﴾ که  السَّ فِی   مًا   لَّ  سُ وْ  أَ رْضِ  الأَ فِی   نَفَقًا   تَغِی  بْ تَ  نْ  أَ تَطَعْتَ    اسْ
 معرضین و سخت است بر تو ادبار منافقین و ایذای ایشان، پس اگر مستطیعی و می توانی، طلب کن نقبی در زیر ارض یا
 نردبانی به سوی آسمان، که تلویح بیان این است که چاره نیست و دست از تو بر نمی دارند مگر آنکه در زیر زمین پنهان
نمایند و تعظیم می  به اسم آن حضرت  نما که چقدر از سلاطین  نمائی. و حال امروز مشاهده  به آسمان فرار  یا   شوی و 
 چقدر از بلاد و اهل آن که در ظلّ او ساکن اند و به نسبت به آن حضرت افتخار دارند، چنانچه بر منابر و گلدسته ها
 این اسم مبارک را به کمال تعظیم و تکریم ذکر می نمایند. و سلاطینی هم که در ظلّ آن حضرت داخل نشدهاند و قمیص
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رّ و معترف اند. این است سلطنت ظاهره که  کفر را تجدید ننمودهاند ایشان هم به بزرگی و عظمت آن شمس عنایت مق
 مشاهده می کنی. و این لابدّ است از برای جمیع انبیاء که یا در حیات و یا بعد از عروج ایشان به موطن حقیقی ظاهر و
 ثابت می شود چنانچه الیوم ملاحظه می گردد. و لیکن آن سلطنت که مقصود است لم یزل و لا یزال طائفحول ایشان
یّه است که احاطه نموده کلّ من فی السّموات و  است و همیشه با ایشان است و آنی انفکاک نیابد و آن سلطنت باطن
یّه ظاهر شد. آیا نشنیدی که به یک آیه چگونه میانهٴ نور و  الارض را. و از جملهٴ سلطنت آن است که از آن شمس احد
 ظلمت و سعید و شقیّ و مؤمن و کافر فصل فرمود؟ و جمیع اشارات و دلالات قیامت که شنیدی از حشر و نشر و
 حساب و کتاب و غیره کلّ به تنزیل همان یک آیه هویدا شد و به عرصهٴ شهود آمد. و همچنین آن آیهٴ منزله، رحمت بود
جّار، یعنی آنهائی که بعد از نَا﴾ و نقمت شد برای ف عْ طَ نَا وَ أَ مِعْ نَا سَ  بَّ رَ  برای ابرار، یعنی انفسی که در حین استماع گفتند: ﴿
لّه بود برای فصل مؤمن از کافر و پدر از پسر. چنانچه دیده اید آنهائی که نَا﴾ و سیف ال یْ  نَا وَ عَصَ مِعْ  استماع گفتند: ﴿سَ
 اقرار نمودند با آنهائی که انکار نمودند در صدد جان و مال هم بر آمدند. چه پدرها که از پسرها اعراض نمودند و چه
 عاشق ها که از معشوق ها احتراز جستند. و چنان حادّ و برنده بود این سیف بدیع که همهٴ نسبت ها را از هم قطع
 نمود. و از یک جهت ملاحظه فرمائید چگونه وصل نمود. مثل آنکه ملاحظه شد که جمعی از ناس که سال ها شیطان
تّحد و موافق شدند که گویا  نفس تخم کینه و عدوان ما بین ایشان کاشته بود به سبب ایمان به این امر بدیع منیع چنان م
لّذین هم انقطعوا إلیه و آمنوا بآیاته و کانوا من کوثر الفضل لّه بین قلوب ا لّف ال  از یک صلب ظاهر شدهاند. کذلک یؤ
این نسیم از  المزاج که  المذهب و مختلف  العقائد و مختلف  آنکه چقدر از مردم مختلف  الشّاربین. و دیگر  زّ من  الع  بایادی 
 رضوان الهی وبهارستان قدس معنوی قمیص جدید توحید پوشیدند و از کأس تفرید نوشیدند. این است معنی حدیث مشهور
 )که فرموده گرگ و میش از یک محلّ می خورند و می آشامند(. و حال نظر به عدم معرفت این جهّال فرمائید، به مثل
 امم سابقه هنوز منتظرند که کی این حیوانات بر یک خوان مجتمع می شوند. این است رتبهٴ ناس. گویا هرگز از جام
 انصاف ننوشیدهاند و هرگز در سبیل عدل قدم نگذاشتهاند. از همه گذشته این امر و قوعش چه حسنی در عالم احداث
هَا﴾ و دیگر آنکه ملاحظه فرمائید به بْصِرُونَ بِ یُ لَا  یُنٌ  عْ هُمْ أَ لَ هَا وَ  قَهُونَ بِ یَفْ لَا  لُوبٌ  قُ هُمْ  لَ  می نماید؟ فنعم ما نزّل فی شأنهم: ﴿
اقبال جست و  نمود  اقرار  هرکس  خلایق کشیده شد که  یّت چگونه حساب  مش سماء  از  منزله  آیهٴ  یک  همین   تنزیل 
نّه سریع الحساب، یّئات زیادتی نمود و جمیع خطایای او معفوّ شد و مغفور آمد. کذلک یصدق فی شأنه با  حسنات او بر س
رّسون. و همچنین هر کس از جام حبّ یّئات بالحسنات لو انتم فی آفاق العلم و انقس الحکمة تتف  لّه السّ  و کذلک یبدّل ال
یّه یافت و هر نفسی که قبول ننمود یّهٴ ایمان یّه، حیات باقیهٴ ابد یّه و غمام رحمت ابد  نصیب برداشت از بحر فیوضات سرمد
 به موت دائمی مبتلا شد. و مقصود از موت و حیات که در کتب مذکور است موت و حیات ایمانی است. و از عدم
 ادراک این معنی است که عامّهٴ ناس در هر ظهور اعتراض نمودند و به شمس هدایت مهتدی نشدند و جمال ازلی را
یّه مشتعل شد بر مردم حکم بعث و حشر و حیات و مّدی در مشکات احمد نگشتند. چنانچه وقتی که سراج مح  مقتدی 
 موت فرمود. این بود که اعلام مخالفت مرتفع شد و ابواب استهزاء مفتوح گشت. چنانچه از زبان مشرکین، روح الامین
﴾ مضمون آن این است که بِینٌ مُ رٌ  حْ  ا سِ لَّ هَذَا إِ نْ  رُوا إِ فَ لَّذِینَ کَ لَنَّ ا یَقُو لَ مَوتِ  بَعْدِ ال ثُونَ مِنْ  عُو بْ مَ کُمْ   نَّ لْتَ إِ قُ ئِنْ  لَ  خبر داده: ﴿وَ 
 اگر بگوئی به این مشرکین که شما مبعوث شده اید بعد از مردن، هر آینه می گویند آنهائی که کافر شدهاند به خدا و
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نَّا ذَا کُ هُمْ إِ لُ قَوْ عَجَبٌ  فَ تَعْجَبْ  نْ   آیات او، نیست این مگر سحری ظاهر و آشکار و هویدا. و در جای دیگر می فرماید: ﴿وَ إِ
لْقٍ جَدِیدٍ﴾ که ترجمهٴ آن این است که می فرماید: اگر عجب می داری پس عجب است قول کافران و لَفِی خَ  ا  نَّ ئِ  بًا أَ رَا تُ  
 معرضان که می گویند: آیا ما تراب بودیم؟ و از روی استهزاء می گفتند که آیا مائیم مبعوث شدگان؟ این است که در
لْقٍ جَدِیدٍ﴾ مضمون آن این است که آیا ما لَبْسٍ مِنْ خَ فِی  هُمْ  بَلْ  لِ  وَّ لْقِ الأَ خَ بِال نَا  عَیی فَ   مقام دیگر قهرا لهم می فرماید: ﴿أَ
 عاجز و مانده شدیم از خلق اوّل؟ بلکه این مشرکین در شکّ و شبهه هستند از خلق جدید. و علمای تفسیر و اهل ظاهر
یّه را ادراک ننمودند و از مقصود اصلی محتجب ماندند لهذا به قاعده نحو استدلال نمودند "اذا" که  چون معانی کلمات اله
یّر ماندند مثل اینکه می  بر سر ماضی در آید معنی مستقبل افاده می شود. و بعد در کلماتی که کلمهٴ "اذا" نازل نگشته متح
شَهِیدٌ﴾ که معنی ظاهر آن این است: دمیده ئِقٌ وَ  ا عَهَا سَ نَفْسٍ مَ ءَتْ کُلُّ  وَعِیدِ وَ جَا یَومُ ال ورِ ذَلِکَ  فِی الصُّ فِخَ  نُ  فرماید: ﴿وَ 
 شد در صور و آن است یوم وعید که به نظرها بسیار بعید بود و آمد هر نفسی برای حساب و با اوست راننده و گواه. و
 در مثل این مواقع یاکلمهٴ "اذا" را مقدّر گرفتند و یا مستدلّ شدند بر اینکه چون قیامت محقّق الوقوع است لهذا به فعل
یّه را که به این صریحی می مّد  ماضی ادا شد که گویا گذشته است. ملاحظه فرمائید چقدر بی ادراک و تمیزند. نفخهٴ مح
یکی از عباد نمایند و منتظر صور اسرافیل که  الهی خود را محروم می  نقرهٴ  این  افاضهٴ  از   فرماید ادراک نمی کنند و 
لّذی هو خیر لکم  اوست می شوند با اینکه تحقّق وجود اسرافیل و امثال او به بیان خود آن حضرت شده. قل أتستبدلون ا
مّدی است که بر همهٴ ممکنات دمیده  فبئس ما استبدلتم بغیر حقّ و کنتم قوم سوء اخسرین. بلکه مقصود از صور، صور مح
یّه  شد و قیامت، قیام آن حضرت بود بر امر الهی. و غافلین که در قبور اجساد مرده بودند همه را به خلعت جدیدهٴ ایمان
یّه اراده فرمود که رمزی از اسرار بعث و لّع فرمود و به حیات تازهٴ بدیعه زنده نمود. این است وقتی که آن جمال احد  مخ
قُلْ وَ  هُ تَی  مَ لُونَ  یَقُو  سَهُم وَ  رُؤ یْکَ  لَ  إِ ونَ  غِضُ نْ یُ فَسَ نّت و نار و قیامت اظهار فرماید جبرئیل وحی این آیه آورد: ﴿  حشر و ج
بًا﴾ یعنی زود است این گمراهان وادی ضلالت سرهای خود را از روی استهزا حرکت می دهند و می قَرِی یَکُونَ  نْ  سَی أَ  عَ
 گویند چه زمان خواهد این امور ظاهر شد؟ تو در جواب بگو که شاید اینکه نزدیک باشد. تلویح همین یک آیه مردم را
لّه، چقدر آن قوم از سبل حقّ دور بودند. با اینکه قیامت به قیام آن  کافی است اگر به نظر دقیق ملاحظه نمایند. سبحان ال
یّه می نمودند و معتکف بودند به  حضرت قائم بود و علامات و انوار او همهٴ ارض را احاطه نموده بود مع ذلک سخر
یّه غافل گشتهاند. بلی، یّه و امطار رحمت سبحان  تماثیلی که علمای عصر به افکار عاطل باطل جستهاند و از شمس عنایت ربّان
لّی آفتاب جهانتاب در گریز. و این مطلب در همهٴ اعصار در حین  جعل از روائح قدس ازل محروم است و خفّاش از تج
لَمْ رَی﴾ و در مقام دیگر می فرماید: ﴿مَنْ  خْ ةً أُ مَرَّ لَدُوا  تُو نْ  بِأَ کُمْ  لَ بُدَّ  لَا   ظهور مظاهر حقّ بوده.چنانچه عیسی می فرماید: ﴿
﴾ که رُوحٌ وَ  هُ  وحِ  رُّ ال مِنَ  لُودُ  مَو ال وَ  وَ  هُ  جَسَدِ جَسَدٌ  ال مِنَ  لُودُ  مَو ال هِ.  لّ ال مَلَکوتَ   یَدْخُلَ   نْ  أَ رُ  یَقْد  لَا   وْحِ  رُّ ال وَ  مَاءِ  ال مِنَ  لَد  یُوْ  
 ترجمهٴ آن این است : نفسی که زنده نشده است از ماء معرفت الهی و روح قدسی عیسوی، قابل ورود و دخول در
نفس روح که  از  لّد شده  متو و  اوست جسد،  پس  یافت  لّد  تو و  ظاهر شد  از جسد  هرچه  زیرا  نیست  ربّانی   ملکوت 
لّد و یّه در هر ظهور متو  عیسوی باشد پس اوست روح. خلاصهٴ معنی آنکه هر عبادی که از روح و نفخهٴ مظاهر قدس
یّه می شود و من دون آن حکم غیر آن که موت و غفلت بّت اله نّت مح  زنده شدند بر آنها حکم حیات و بعث و ورود در ج
 و ورود در نار کفر و غضب الهی است می شود. و در جمیع کتب و الواح و صحائف، مردمی که از جام های لطیف
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 معارف نچشیدهاند و به فیض روح القدس وقت قلوب ایشان فائز نشده، بر آنها حکم موت و نار و عدم بصر و قلب و سمع
هَا﴾ و در مقام دیگر در انجیل مسطور است که روزی یکی از قَهُونَ بِ یَفْ لَا  لُوبٌ  قُ هُم  لَ  شده. چنانچه از قبل ذکر شده: ﴿
 اصحاب عیسیٰ والدش وفات نمود و او خدمت حضرت معروض داشت و اجازه خواست که برود و او را دفن و کفن
تَی﴾ یعنی واگذار مرده ها را تا دفن کنند مرده ها. و مَو هُ ال نُو فِ  یَدْ لِ تَی  مَوْ  نموده راجع شود. آن جوهر انقطاع فرمود: ﴿دَع ال
 همچنین دو نفر از اهل کوفه خدمت حضرت امیر آمدند. یکی را بیتی بود که ارادهٴ بیع آن داشت و دیگری مشتری بود.
لاع آن حضرت این مبایعه وقوع یابد و قباله مسطور گردد. آن مظهر امر الهی به کاتب  و قرار بر آن داده بودند که به اطّ
، لَی الصِّرَاطِ  دٌّ إِ حْدِ وَ حَ  لَی اللَّ  دٌّ إِ لَی القَبْرِ وَ حَ  دٌّ إِ عَةٍ، حَ بَ رْ حُدُودٍ أَ  حْدُودًا بِ تًا مَ بَی یِّتٍ  مَ یِّتٌ عِنْ  رَی مَ تَ  قَدْ اشْ  فرمودند که بنویس: )
بّت ارِ(. حال اگر این دو نفر از صور حیات علوی زنده شده بودند و از قبر غفلت به مح نَّ لَی ال  ا إِ مَّ ةِ وَ إِ نَّ جَ لَی ال  ا إِ مَّ دٌّ إِ  وَ حَ
تّه اطلاق موت بر ایشان نمی شد. و هرگز در هیچ عهد و عصر جز حیات و بعث و  آن حضرت مبعوث گشته بودند الب
 حشر حقیقی مقصود انبیاء و اولیاء نبوده و نیست. و اگر قدری تعقّل شود در همین بیان آن حضرت، کشف جمیع امور
نّت و نار چه بود. و لیکن چه چاره که جمیع ناسدر لحد نفس محجوب و  می شود که مقصود از لحد و قبر وصراط و ج
 در قبر هویٰ مدفونند. خلاصه اگر قدری از زلال معرفت الهی مرزوق شوید می دانید که حیات حقیقی حیات قلب
 است نه حیات جسد. زیرا که در حیات جسد همهٴ ناس و حیوانات شریکند و لیکن این حیات مخصوص است به
 صاحبان افئدهٴ منیره که از بحر ایمان شاربند و از ثمرهٴ ایقان مرزوق. و این حیات را موت از عقب نباشد و این بقا را
(. اگر مقصود حیات ظاهرهٴ جسدی باشد که مشاهده می ارَینِ الدَّ فِی  یٌّ  مُؤْمِنُ حُ  فنا از پی نیاید. چنانچه فرمودهاند: )ال
 شود موت آن را اخذ می نماید. و همچنین بیانات دیگر که در همهٴ کتب مذکور و ثبت شده مدلّ است بر این مطلب
شّهداء و ابو جهل نازل شد برهانی است واضح و یّد ال  عالی و کلمهٴ متعالی. و همچنین آیهٴ مبارکه که در حقّ حمزهٴ س
لَیْسَ مَاتِ  لُ  فِی الظُّ هُ  لُ ثَ مَ مَنْ  اسِ کَ نَّ فِی ال بِهِ  شَی  مْ یَ نُورًا  هُ  لَ نَا  لْ عَ هُ وَ جَ نَا یْ یَ  حْ فَأَ تًا  یْ وَمَنْ کَانَ مِ جّتی است لائح که می فرماید: ﴿أَ  ح

یّت نازل شد که حمزه به ردای مقدّس ایمان متردّی شده بود و ابوجهل در هَا﴾ و این آیه در وقتی از سماء مش مِنْ خَارِجٍ    بِ
یّت عظمی حکم حیات بعد از موت دربارهٴ حمزه یّت کبریٰ و مکمن ربوب  کفر و اعراض ثابت و راسخ بود. از مصدر الوه
 شد و بر خلاف در حقّ ابوجهل. این بود که نائرهٴ کفر در قلوب مشرکین مشتعل شد و هوای اعراض به حرکت
 آمد. چنانچه فریاد بر آوردند که حمزه چه زمان مرد و کی زنده شد و چه وقت این حیات بر او عرضه گشت؟ و چون
 این بیانات شریفه را ادراک نمی نمودند و به اهل ذکر هم تمسّک نجستند تا رشحی از کوثر معانی بر آنها مبذول فرمایند
 لهذا این نوع فسادها در عالم جریان یافت. چنانچه الیوم می بینی که با وجود شمس معانی، جمیع ناس از اعالی و ادانی
تّصل مسائل مشکلهٴ خود را از ایشان مستفسر می شوند و  تمسّک به جعل های ظلمانی و مظاهر شیطانی جستهاند و م
 ایشان نظر به عدم عرفان چیزی جواب می گویند که ضرری بر اسباب ظاهرهٴ ایشان نرساند. و این معلوم و واضح است
 که جعل خود قسمتی از نسیم مشک بقا نبرده و به رضوان ریاحین معنوی قدم نگذاشته، با وجود این چگونه می تواند
لّذینهم اقبلوا إلیه لّه إلّا ا  رائحهٴ عطر به مشام دیگران رساند؟ لم یزل شأن این عباد این بوده و خواهد بود. و لن یفوز بآثار ال
زّ مکنونا. اگر زّة علی لوح کان خلف سرادق الع لّه حکم الیوم من قلم الع  و اعرضوا عن مظاهر الشّیطان و کذلک اثبت ال
 ملتفت به این بیانات شوید و تفکّر در ظاهر و باطن آن بفرمائید جمیع مسائل مشکله را که الیوم سدّی شده میان عباد و
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لّه امیدواریم که از شاطی بحر الهی لب تشنه و تّناد عارف شوی دیگر احتیاج به سؤال نخواهی داشت. انشاءال  معرفت یوم ال
مّت و مجاهدهٴ شما چه کند. باری، مقصود از این  محروم بر نگردید و از حرم مقصود لایزالی بی بهره راجع نشوید. دیگر تا ه
 بیانات واضحه اثبات سلطنت آن سلطان السّلاطین بود. حال انصاف دهید که این سلطنت که به یک حرف و بیان این
 همه تصرّف و غلبه و هیمنه داشته باشد اکبر و اعظم است یا سلطنت این سلاطین که بعد از اعانت رعایا و فقرا، ایشان
 را چند صباحی مردم به حسب ظاهر تمکین می نمایند و لیکن به قلب همه معرض و مدبرند؟ و این سلطنت به حرفی عالم
تّراب و ربّ الارباب. چه می توان ذکر نسبت نمود که همه ر نموده و حیات بخشیده و وجود افاضه فرموده. ما لل  را مسخّ
 نسبت ها منقطع است از ساحت قدس سلطنت او. و اگر خوب ملاحظه شود خدّام درگه او سلطنت می نمایند بر همه
 مخلوقات و موجودات. چنانچه ظاهر شده و می شود. باری، این است یک معنی از سلطنت باطنی که نظر به استعداد و
یّت ناس ذکر شد. و از برای آن نقطهٴ وجود و طلعت محمود سلطنت هاست که این مظلوم قادر بر اظهار آن رتبه  قابل
مّا هم یذکرون. سؤالی می نمائیم از آن مّا یصف العباد فی سلطنته و تعالی ع لّه ع  نیست و خلق لایق ادراک آن نه. فسبحان ال
 جناب که اگر مقصود از سلطنت، حکم ظاهر و غلبه و اقتدار ظاهر ملکی باشد که همهٴ ناس مقهور شوند و به ظاهر
لّما زّه که مس الع پس در حقّ ربّ  زّز و دشمنان مخذول و منکوب شوند،  مع تا دوستان مستریح و  منقاد گردند   مطیع و 
 سلطنت به اسم اوست و جمیع به عظمت و شوکت او معترفند این نوع از سلطنت صادق نمی آید. چنانچه مشاهده می
 نمائی که اکثر ارض در تصرّف دشمنان اوست و جمیع بر خلاف رضای او حرکت می نمایند و همه کافر و معرض و
 مدبرند از آنچه به آن امر فرموده و مقبل و فاعل اند آنچه را نهی نموده و دوستان او همیشه در دست دشمنان مبتلا و
 مقهورند. چنانچه همهٴ اینها اظهر من الشّمس واضح است. پس بدان ای سائل طالب که هرگز سلطنت ظاهره نزد حقّ و
 اولیای او معتبر نبوده و نخواهد بود. و دیگر آنکه اگر مقصود از غلبه و قدرت، قدرت و غلبهٴ ظاهری باشد کار بسیار بر
نْ أَ رِیدُونَ  یُ فرماید: ﴿ دیگر می  مقام  بُونَ﴾ و در  لِ الغَا هُمُ  لَ  نَا  نْدَ نَّ جُ إِ فرماید: ﴿وَ  آنکه می  سخت می شود. مثل   آن جناب 
رُونَ﴾ و دیگر: ﴿هو الغالب فوق کلّ شیء﴾ مثل اینکه فِ هَ الکَا کَرِ لَوْ  هُ وَ  نُورَ مَّ  یُتِ نْ  ا أَ لَّ هُ إِ لّ بَی ال  یَأْ وَاهِهِمْ وَ  فْ  بِأَ هِ  لّ نُورَ ال ئُوا  فِ  یُطْ  
رّی برای ایشان نمی  اکثری از فرقان صریح بر این مطلب است. و اگر مقصود این باشد که این همج رعاع می گویند مف
یّه را نمایند. زیرا که جندی از حسین بن علی اعلی در ارض نبوده یّه و اشارات ازل  ماند مگر انکار جمیع این کلمات قدس
لّه باشد و آن حضرت بر روی ارض مثلی و شبهی نداشت. لولاه لم یکن مثله فی الملک. با وجود این  که اقرب الی ال
المین. حال اگر بر حسب ظاهر تفسیر کنید این آیه هیچ در حقّ اولیای لّه علی القوم الظّ  شنیدید که چه واقع شد. الا لعنة ال
یّتش مثل شمس لائح و واضح است در نهایت  خدا و جنود او بر حسب ظاهر صادق نمی آید چه که آن حضرت که جند
نْ رِیدُونَ أَ یُ یّت در ارض طفّ کأس شهادت را نوشیدند. و همچنین در آیهٴ مبارکه که می فرماید: ﴿  یّت و مظلوم  مغلوب
رُونَ﴾ اگر بر ظاهر ملکی تفسیر شود هرگز موافق نیاید فِ هَ الکَا کَرِ لَوْ  هُ وَ  نُورَ مَّ  یُتِ نْ  ا أَ لَّ هُ إِ لّ بَی ال  یَأْ وَاهِهِمْ وَ  فْ  بِأَ هِ  لّ نُورَ ال ئُوا  فِ  یُطْ  
 زیرا که همیشه انوار الهی را بر حسب ظاهر اطفاء نمودند و سراج های صمدانی را خاموش کردند. مع ذلک غلبه از کجا
هُ﴾ چه معنی دارد؟ چنانچه ملاحظه شد نُورَ مَّ  یُتِ نْ  ا أَ لَّ هُ إِ لّ بَی ال  یَأْ  ظاهر می شود و منع در آیهٴ شریفه که می فرماید: ﴿وَ 
یّت این انوار به قسمی بود که  جمیع انوار از دست مشرکین در محلّ امنی نیاسودند و شربت راحتی نیاشامیدند. و مظلوم
 هر نفسی بر آن جواهر وجود وارد می آورد آنچه را اراده می نمود چنانچه همه را احصاء و ادراک نمودند. مع ذلک
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 چگونه این مردم از عهدهٴ معانی و بیان این کلمات الهی و آیات عزّ صمدانی بر می آیند؟ باری، مقصود نه چنان است
 که ادراک نمودند بلکه مقصود از غلبه و قدرت و احاطه مقامی دیگر و امری دیگر است. مثلا ملاحظه فرمائید غلبهٴ
ح نموده و به شرافت و غلبهٴ آن دم، تراب چگونه غلبه و تصرّف در اجساد و حات دم آن حضرت را که بر تراب ترشّ  ترشّ
 ارواح ناس فرموده. چنانچه هر نفسی برای استشفاء به ذرهّ ای از آن مرزوق شد شفا یافت و هر وجود که برای حفظ
 مال قدری از آن تراب مقدّس را به یقین کامل و معرفت ثابتهٴ راسخه در بیت نگاه داشت جمیع مالش محفوظ ماند. و
الارباب را ربّ  تراب  تّه خواهند گفت  الب نمایم  ذکر  را  یّه  باطن تأثیرات  اگر  و  ظاهر  در  است  آن  تأثیرات  مراتب   این 
لّت آن حضرت شهید شد و احدی رّه خارج گشته. و همچنین ملاحظه نما، با اینکه به نهایت ذ  دانسته و از دین خدا بالم
 نبود که آن حضرت را در ظاهر نصرت نماید و یا غسل دهد و کفن نماید مع ذلک حال چگونه از اطراف و اکناف
و غلبه  این است  بمالند.  آستان  آن  بر  آن ارض که سر  برای حضور در  نمایند  از مردم که شدّ رحال می   بلاد چقدر 
 قدرت الهی و شوکت و عظمت ربّانی. و همچه تصوّر ننمائی که این امور بعد از شهادت آن حضرت واقع شده و چه
 ثمری برای آن حضرت مترتّب است زیرا که آن حضرت همیشه حیّ است به حیات الهی و در رفرف امتناع قرب و
 سدرهٴ ارتفاع وصل ساکن. و این جواهر وجود در مقام انفاق کلّ قائم اند، یعنی جان و مال و نفس و روح همه را در
 راه دوست انفاق نموده و می نمایند و هیچ رتبه ای نزدشان احبّ از این مقام نیست. عاشقان جز رضای معشوق مطلبی
تّه این  ندارند و جز لقای محبوب منظوری نجویند. دیگر اگر بخواهم رشحی از اسرار شهادت و ثمرهای آن را ذکر نمایم الب
لّه امیدواریم که نسیم رحمتی بوزد و شجرهٴ وجود از ربیع الهی خلعت جدید  الواح کفایت نکند و به انتها نرساند. انشاء ال
 پوشد تا به اسرار حکمت ربّانی پی بریم و به عنایت او از عرفان کلّ شیء بی نیاز گردیم. تا حال نفسی مشهود نگشت که
 به این مقام فائز آید مگر معدودی قلیل که هیچ معروف نیستند تا بعد قضای الهی چه اقتضا نماید و از خلف سرادق امضا
نغمات الفردوس لعلّکم بمواقع العلم تصلون و من نلقی علیکم من  لّه و  ال نذکر لکم من بدائع امر   چه ظاهر شود. کذلک 
 ثمرات العلم ترزقون. پس به یقین باید دانست که این شموس عظمت اگر چه بر نقطهٴ تراب جالس باشند بر عرش اعظم
یمین بر  مبتلایند  بر رفرف غنا طائراند و در حینی که در دست دشمنان  نباشد  نزدشان موجود  فلسی  اگر  اند و   ساکن 
تّکأ و در نهایت عجز ظاهری بر کرسیّ لّت ظاهره بر عرش عزّت صمدانی جالس و م  قدرت و غلبه ساکن و در کمال ذ
 سلطنت و اقتدار قائم. این است که عیسی بن مریم روزی بر کرسیّ جالس شدند و به نغمات روح القدس بیاناتی فرمودند
 که مضمون آن این است: ای مردم، غذای من از گیاه ارض است که به آن سدّ جوع می نمایم و فراش من سطح زمین
 است و سراج من در شب ها روشنی ماه است و مرکوب من پاهای منست و کیست از من غنی تر بر روی زمین؟ قسم
لّت. اگر به رشحی از بحر این  به خدا که صد هزار غنا طائف حول این فقر است و صد هزار ملکوت عزّت طالب این ذ
هّاج جان بازی. و مثل این از حضرت  معانی فائز شوی از عالم ملک و هستی در گذری و چون طیر نار در حول سراج ب
 صادق ذکر شده که روزی شخصی از اصحاب در خدمت آن حضرت شکایت از فقر نمود. آن جمال لا یزالی فرمودند که
فلسی به  یّر شد که چگونه غنیّ هستم که  متح منیر  بیان طلعت  از  فقیر  آن  آشامیده ای.  از شراب غنا   تو غنی هستی و 
لّه. فرمود: آیا به هزار دینار این را بّت ما را نداری؟ عرض نمود: بلی، یا ابن رسول ال  محتاجم؟ آن حضرت فرمود: آیا مح
 مبایعه می نمائی؟ عرض نمود که به جمیع دنیا و آنچه در آن است نمی دهم. حضرت فرمودند: آیا نفسی که چنین چیزی
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لّت و عزّت و سلطنت و قدرت و مادون آن  نزد او باشد که او را به عالم ندهد چگونه فقیر است؟ و این فقر و غنا و ذ
هِ وَ لّ لَی ال  ءُ إِ رَا مُ الفُقَ تُ نْ  اسُ أَ نَّ هَا ال  یُّ یَا أَ  که نزد این همج رعاع معتبر است در آن ساحت مذکور نیست. چنانچه می فرماید: ﴿
لّه. و دیگر آنکه روزی عیسی بن مریم را یهود ﴾ پس مقصود از غنا، غنای از ما سوی است و از فقر، فقر بال وَ الغَنِیُّ هُ هُ  لّ  ال
آن کفر  بر  حکم  تا  نمودند  پیغمبری  و  مسیحی  ادّعای  اینکه  بر  فرماید  اقرار  حضرت  آن  که  خواستند  و  نمودند   احاطه 
 حضرت نمایند و حدّ قتل بر او جاری سازند. تا آنکه آن خورشید سماء معانی را در مجلس فیلاطس و قیافا که اعظم
 علمای آن عصر بود حاضر نمودند. و جمیع علما در آن محضر حضور هم رساندند و جمع کثیری برای تماشا و استهزاء و
 اذیّت آن حضرت مجتمع شدند. و هرچه از آن حضرت استفسار نمودند که شاید اقرار بشنوند حضرت سکوت فرمودند و
 هیچ متعرّض جواب نشدند. تا آنکه ملعونی برخاست و آمد در مقابل آن حضرت و قسم داد آن حضرت را که آیا تو
رّب یوم سبت؟ آن حضرت رأس مبارک را لّه و منم ملک الملوک و منم صاحب کتاب و منم مخ  نگفتی که منم مسیح ال
ةِ﴾ یعنی آیا نمی بینی که پسر انسان جالس رَةِ وَ القُوَّ مِینِ القُدْ یَ لَسَ عَنْ  قَدْ جَ نْسَانِ   بْنَ الإِ نَّ ا بِأَ رَی  تَ مَا   بلند نموده فرمودند: ﴿أَ
مگر نبود  موجود  آن حضرت  نزد  اسباب قدرت  هیچ  بر حسب ظاهر  آنکه  و حال  الهی است؟  قوّت  و  یمین قدرت   بر 
آن بر  قول  این  از  بعد  نمایم که  دیگر چه ذکر  را.  الارض  و  السّموات  فی  بود کلّ من  نموده  احاطه  یّه که  باطن  قدرت 
به افتادند که  ایذاء و قتل آن حضرت  بالآخره چنان در صدد  نمودند.  او سلوک  به   حضرت چه وارد آمد و چگونه 
 فلک چهارم فرار نمود. و همچنین در انجیل لوقا مذکور است که روزی دیگر آن حضرت بر یکی از یهود گذشت که به
 مرض فلج مبتلا شده بود و بر سریر افتاده. چون آن حضرت را دید به قرائن شناخت آن حضرت را و استغاثه نمود و
﴾ چند یهود که در آن مکان حضور داشتند اعتراض یَاکَ مَغْفُورَةٌ خَطَا کَ  نَّ فَإِ سَرِیرِکَ  قُمْ عَنْ   آن حضرت فرمودند: ﴿
مِل فَاحْ  قُمْ   هُ  لَ  قُولَ   أَ نْ  أَ سْهَلُ   أَ مَا   یَّ  وقال: ﴿أَ إلیهم  المسیح  فالتفت  لّه﴾  ال ا  لَّ إِ یَا  خَطَا ال رَ  فِ یَغْ  نْ  أَ حَدٍ  لِأَ  مْکِنُ  یُ  هُلْ   نمودند که ﴿
به ترجمهٴ آن  یَا﴾ که  خَطَا ال رَةِ  فِ مَغْ لِ  رْضِ  الأَ لَی  عَ  نًا  لْطَا  نْسَانِ سُ  الإِ بْنِ  لِا  نَّ  بِأَ  مُوا  لَ تَعْ لِ  یَاکَ  مَغْفُورَةٌ خَطَا  هُ  لَ  قُول   أَ مْ  أَ رَکَ  سَرِی  
 فارسی این است: چون آن حضرت به آن عاجز مسکین فرمودند که برخیز، بدرستی که معاصی تو آمرزیده شد، جمعی از
 یهود اعتراض نمودند که آیا جز پروردگار غالب قادر کسی قادر بر غفران عباد هست؟ آن حضرت ملتفت به ایشان شده
 فرمودند که آیا کدام اسهل است نزد شما از اینکه بگویم به این عاجز فالج برخیز و برو و یا آنکه بگویم آمرزیده است گناهان
 تو، تا آنکه بدانید که از برای پسر انسان سلطانی است در ارض برای آمرزش ذنوب مذنبان. این است سلطنت حقیقی و
تلویحات بر  رّر ذکر می شود از همه مقام و همه جا، مقصود این است که  این تفاصیل که مک الهی. همهٴ   اقتدار اولیای 
لع شوید که شاید از بعضی عبارات قدم نلغزد و قلب مضطرب نشود و به قدم یقین در صراط  کلمات اصفیای الهی مطّ
 حقّ الیقین قدم گذاریم که لعلّ نسیم رضا از ریاض قبول الهی بوزد و این فانیان را به ملکوت جاودانی رساند و عارف
 شوی بر معانی سلطنت و امثال آن که در اخبار و آیات ذکر یافته. و دیگر آنکه بر آن جناب محقّق و معلوم بوده آنچه را
مّدی اعتراض می نمودند بعینه در این زمان اصحاب فرقان به همان  که یهود و نصاری به آن تمسّک جستهاند و بر جمال مح
بی خردان را مشاهده فرما که این  نمایند.  الامر فداه اعتراض می  بیان، روح من فی ملکوت  بر نقطهٴ  نموده و  بّث   تش
رُکَ عَمْ لَ بُونَ﴾ ﴿ عَ لْ یَ فِی خَوْضِهِمْ  هُمْ   حرف یهودان را الیوم می گویند و شاعر نیستند. فنعم ما نزّل من قبل فی شأنهم: ﴿ذَرْ
مّدی را از افق علم و معانی مشرق فرمود از جمله یّه، شمس مح یَعْمَهُونَ﴾ چون غیب ازلی و ساذج هو  هِمْ  رَتِ کْ لَفِی سَ  هُمْ   نَّ  إِ

29



بّی مبعوث نشود. بلی، طلعتی در کتاب مذکور است که باید ظاهر شود  اعتراضات علمای یهود آن بود که بعد از موسیٰ ن
نماید. این است که از تا شریعهٴ شریعت مذکوره در تورات همهٴ ارض را احاطه  نماید  لّت و مذهب او را   و ترویج م
مَا بِ نُوا  عِ لُ هِمْ وَ  يْدِي  لَّتْ أَ غُ ةٌ  لَ لُو مَغْ هِ  يَدُ الل هُودُ  لْيَ لَتْ ا قَا  لسان آن ماندگان وادی بعد و ضلالت، سلطان احدیّت می فرماید: ﴿وَ 
تَانِ ﴾ ترجمهٴ آن این است که گفتند یهودان دست خدا بسته شده. بسته باد دست های خود ایشان  بْسُوطَ هُ مَ يَدَا بَلْ  لُوا  قَا  
هْم﴾ اگر چه یْدِیِ  فَوقَ أَ هِ  لّ یَدُا ل  و ملعون شدند به آنچه افترا بستند. بلکه دست های قدرت الهی همیشه باز و مهیمن است، ﴿
 شرح نزول این آیه را علمای تفسیر مختلف ذکر نمودهاند و لکن بر مقصود ناظر شوید که می فرماید: نه چنین است یهود
 خیال نمودند که سلطان حقیقی طلعت موسوی را خلق نمود و خلعت پیغمبری بخشید و دیگر دست هایش مغلول و بسته
. ملتفت این قول بی معنی شوید که چقدر از شریعهٴ علم و دانش دور  شد و قادر نیست بر ارسال رسولی بعد از موسیٰ
 است. و الیوم جمیع این مردم به امثال این مزخرفات مشغول اند. و هزار سال بیش می گذرد که این آیه را تلاوت می
اینکه خود سرّا و جهرا می به  نمایند و ملتفت نشدند و ادراک ننمودند  بر یهود من حیث لا یشعر اعتراض می   نمایند و 
 گویند آنچه را که یهود به آن معتقدند. چنانچه شنیده اید که می گویند جمیع ظهورات منتهی شده و ابواب رحمت الهی
 مسدود گشته، دیگر از مشارق قدس معنوی شمسی طالع نمی شود و از بحر قدم صمدانی امواجی ظاهر نگردد و از خیام
و عقلی  هیچ  به  که  منبسطه  رحمت  و  یّه  لّ ک فیض  رعاع.  همج  این  ادراک  است  این  نیاید.  مشهود  هیکلی  ربّانی   غیب 
مّت گماشتهاند که نار سدره را به ماء  ادراکی انقطاع آن جائز نیست جائز دانسته و از اطراف و جوانب، کمر ظلم بسته و ه
یّه را در حصن حفظ خود محفوظ می دارد. و همین  ملح ظنون مخمود نمایند و غافل از اینکه زجاج قدرت، سراج احد
آنکه محجوب گشتند. لاجل  امر  لطیفه و جوهر  از  ماندند و  از اصل مقصود محروم  این گروه را که  لّت کافی است   ذ
لّه و عرفان اوست که کلّ به آن وعده داده شدهاند. و این نهایت فیض  منتهیٰ فیض الهی که برای عباد مقدّر شده لقاءال
یّاض قدم است برای عباد او و کمال فضل مطلق است برای خلق او که هیچ یک از این عباد به آن مرزوق نشدند و  ف
 به این شرافت کبریٰ مشرّف نگشتند. و با اینکه چقدر از آیات منزله که صریح به این مطلب عظیم و امر کبیر است مع
ئِسُوا يَ ئِكَ  لَ  وْ ئِهِ أُ لِقَا هِ وَ  يَاتِ الل بِآ رُوا  فَ لَّذِینَ كَ  ذلک انکار نمودهاند و به هوای خود تفسیر کردهاند. چنانچه می فرماید: ﴿وَ ا
عُونَ  ﴾ و در يْهِ رَاجِ لَ  هُمْ إِ  نَّ هِمْ وَ أَ بِّ قُو رَ اَ مُل هُمْ   نَّ ونَ أَ نُّ يَظُ لَّذِينَ  مٌ﴾ و همچنین می فرماید: ﴿ا لِی  عَذَابٌ أَ هُمْ  لَ ئِكَ  لَ  وْ مَتِی وَ أُ   مِنْ رَحْ
ءَ لِقَا یَرْجُوا  مَنْ کَانَ  فَ رَةٍ﴾ و در مقامی دیگر: ﴿ ثِی  ةً کَ ئَ فِ بَتْ  لَ غَ لَةٍ  لِی قَ ئَةٍ  فِ هِ كَمْ مِنْ   لَّ قُو ال اَ مُل هُمْ   نَّ ونَ أَ نُّ يَظُ لَّذِينَ  قَالَ ا  مقام دیگر: ﴿
لّه بر نُونَ﴾. جمیع این آیات مد قِ تُو کُمْ  بِّ  رَ لِقَاءِ  بِ کُمْ   عَلَّ لَ لُ الآیاتِ  یُفَصِّ مْرَ  رُ الأَ بِّ  یُدَ حًا﴾ و در مقامی دیگر: ﴿  اً صَالِ مَل عَ یَعْمَلْ  لْ فَ بِّهِ   رَ  
 لقاء را که حکمی محکم تر از آن در کتب سماوی ملحوظ نگشته انکار نمودهاند و از این رتبهٴ بلند اعلی و مرتبهٴ ارجمند
آنکه اگر لّه است در قیامت. و حال  ال لّی   ابهی خود را محروم ساختهاند. و بعضی ذکر نمودهاند که مقصود از لقاء، تج
لّی لّی عامّ مقصود است این در همهٴ اشیاء موجود است. چنانچه از قبل ثابت شد که همهٴ اشیاء محلّ و مظهر تج  گویند تج
لّی در مرایای موجودات موجود و لائح است. بلکه اگر انسان را بصر  آن سلطان حقیقی هستند و آثار اشراق شمس مج
لّی پادشاه حقیقی موجود نه. چنانچه همهٴ ممکنات و  معنوی الهی مفتوح شود ملاحظه می نماید که هیچ شیء بی ظهور تج
 مخلوقات را ملاحظه می نمائید که حاکی اند از ظهور و بروز آن نور معنوی. و ابواب رضوان الهی را مشاهده می فرمائید
 که در همهٴ اشیاء مفتوح گشته برای ورود طالبین در مدائن معرفت و حکمت و دخول واصلین در حدائق علم و قدرت.
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 و در هر حدیقه ای عروس معانی ملاحظه آید که در غرف های کلمات در نهایت تزیین و تلطیف جالس اند. و اکثر
مْدِهِ﴾ شاهدی است ناطق، ﴿وَ کُلَّ حَ بِّحُ بِ  یُسَ ا  لَّ شَیءٍ إِ نْ مِنْ   آیات فرقانی بر این مطلب روحانی مدلّ و مشعر است. ﴿وَ إِ

لّیات باشد پس جمیع ناس به لقاء لّه، لقاء این تج بٍا﴾ گواهی است صادق. حال اگر مقصود از لقاء ال تَا کِ هُ  نَا یْ  صَ حْ شَیءٍ أَ  
لّی خاصّ است آن هم  طلعت لایزال آن سلطان بی مثال مشرّف اند دیگر تخصیص به قیامت چرا؟ و اگر گویند مقصود تج
یّه این مقام را تعبیر به فیض اقدس نمودهاند، بر فرض  اگر در عین ذات است در حضرت علم ازلا، چنانچه جمعی از صوف
 تصدیق این رتبه، صدق لقاء برای نفسی در این مقام صادق نیاید لاجل آنکه این رتبه در غیب ذات محقّق است واحدی
رّبین به این مقام طیران ننماید تا چه رسد به عقول محدودین و دُودٌ( افئدهٴ مق مَرْ لَبُ   دُودٌ وَ الطَّ یْلُ مَسْ بِ   به آن فائز نشود. )السَّ
لّما در عالم خلق است، یعنی در عالم ظهور بّر به فیض مقدّس شده این مس لّی ثانی است که مع  محتجبین. و اگر گویند تج
یّه. و این مقام مختصّ به انبیاء و اولیای اوست چه که اعظم و اکبر از ایشان در عوالم وجود موجود یّه و بروز بدع  اوّل
یّه. و ایشانند یّه و اسماء اله رّ و مذعن اند. و ایشانند محالّ و مظاهر جمیع صفات ازل  نگشته. چنانچه جمیع بر این مطلب مق
 مرایائی که تمام حکایت می نمایند و جمیع آنچه به ایشان راجع است فی الحقیقه به حضرت ظاهر مستور راجع. و معرفت
 مبدأ و وصول به او حاصل نمی شود مگر به معرفت و وصول این کینونات مشرقه از شمس حقیقت. پس، از لقاء این
یّت و آخریّت و ظاهریّت و لّه و از اوّل ال لّه و از وجهشان وجه  ال لّه حاصل می شود و از علمشان علم  ال  انوار مقدّسه لقاء 
بَاطِنُ﴾ و همچنین لْ رُ وَا اهِ رُ وَالظَّ لُ وَالآخِ وَّ وَ الأَ هُ نّه ﴿ رّده ثابت می شود از برای آن شمس حقیقت با یّت این جواهر مج  باطن
فّق  سائر اسماء عالیه و صفات متعالیه. لهذا هر نفسی که به این انوار مضیئهٴ ممتنعه و شموس مشرقهٴ لائحه در هر ظهور مو
سّر نشود برای احدی الّا در قیامت یّهٴ باقیه وارد. و این لقاء می لّه فائز است و در مدینهٴ حیات ابد  و فائز شد او به لقاءال
یّهٴ خود. و این است معنی قیامت که در کلّ کتب مسطور و مذکور است و جمیع لّ لّه است به مظهر ک  که قیام نفس ال
 بشارت داده شدهاند به آن یوم. حال ملاحظه فرمائید که آیا یومی از این یوم عزیزتر و بزرگ تر و معظّم تر تصوّر می
 شود که انسان چنین روز را از دست بگذارد و از فیوضات این یوم که به مثابهٴ ابر نیسان از قبل رحمان در جریان است
لّل شد که یومی اعظم از این یوم و امری اعزّ از این امر نه، چگونه  خود را محروم نماید؟ و بعد از آنکه به تمام دلیل مد
نّین از چنین فضل اکبر مأیوس گردد؟ و بعد از همهٴ این دلائل محکمهٴ متقنه  می شود که انسان به حرف متوهّمین و ظا
قَامَتِ مُ   قَامَ القَائِ ذَا  رّی نه آیا روایت مشهور را نشنیده اند که می فرماید: )إِ  که هیچ عاقلی را گریزی نه و هیچ عارفی را مف
لّما از الغَمَامِ﴾ را که مس لَلٍ مِنَ   فِی ظُ هُ  لّ ال هُمُ  یَ تِ  یَأْ  نْ  ا أَ لَّ إِ رُونَ  نْظُ یَ  هَلْ  مّهٴ هدی و انوار لا تطفی ﴿ ةُ(؟ و همچنین أئ مَ یَا قِ  ال
 امورات محدثه در قیامت می دانند به حضرت قائم و ظهور او تفسیر نمودهاند. پس ای برادر، معنی قیامت را ادراک نما
 و گوش را از حرف های این مردم مردود پاک فرما. اگر قدری به عوالم انقطاع قدم گذاری شهادت می دهید که
 یومی اعظم از این یوم و قیامتی اکبر از این قیامت متصوّر نیست و یک عمل در این یوم مقابل است با اعمال صد هزار
لّه از این تحدید زیرا که مقدّس است عمل این یوم از جزای محدود. و این همج رعاع چون معنی قیامت  سنه، بلکه استغفرال
و آن وصول  زحمات  و  علم  از  مقصود  اینکه  با  ماندند.  محجوب  رّه  بالم او  فیض  از  لهذا  ننمودند  ادراک  را  الهی  لقای   و 
 معرفت این مقام است، مع ذلک همه مشغول به علوم ظاهره شدهاند. چنانچه آنی منفکّ نیستند و از جوهر علم و معلوم
ملاحظه نگشتند. حال  فائز  فیض رحمانی  سحاب  از  به قطره ای  و  ننوشیدند  الهی  علم  مّ  ی از  نمی  پوشیدهاند. گویا   چشم 
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 فرمائید اگر کسی در یوم ظهور حقّ ادراک فیض لقاء و معرفت مظاهر حقّ را ننماید آیا صدق عالم بر او می شود اگر چه
یّه را اخذ نموده باشد؟ و این بالبدیهه معلوم است که تصدیق علم  هزار سنه تحصیل کرده باشد و جمیع علوم محدودهٴ ظاهر
تّه او از علمای ربّانی  در حقّ او نمی شود. و لکن اگر نفسی حرفی از علم ندیده باشد و به این شرافت کبری فائز شود الب
 محسوب است زیرا به غایت قصوای علم و نهایت و منتهای آن فائز گشته. و این رتبه هم از علائم ظهور است چنانچه می
فِي عِفُوا   تُضْ  لَّذِينَ اسْ لَى ا عَ مُنَّ  نَ نْ  رِيدُ أَ نُ لَاکُم(. و همچنین در فرقان می فرماید: ﴿وَ  عْ فَلَکُم أَ سْ فَلَکُم وَ أَ سْ لَاکُم أَ عْ عَلُ أَ جْ   فرماید: )يَ
اسفل در  اعراض  به  نظر  علماء  از  مقدار  الیوم چه  مشاهده شد که  این  و  ثِینَ﴾  وَارِ ال لَهُمُ  عَ جْ  نَ وَ  ةً   مَّ ئِ  أَ لَهُمْ  عَ جْ  نَ وَ  رْضِ   الأَ
 اراضی جهل ساکن شدهاند و اسامیشان از دفتر عالین و علماء محو شده. و چه مقدار از جهّال، نظر به اقبال، به اعلی افق
مُّ هُ أُ نْدَ بِتُ وَ عِ ثْ یُ ءُ وَ  یَشَا هُ مَا  لّ مْحُوا ال یَ  علم ارتفاع جستند و اسمشان در الواح علم و به قلم قدرت ثبت گشته. کذلک ﴿

مُومٌ." لُومِ مَذْ مَعْ لَی ال  وُصُولِ إِ بَعْدَ ال مِ  لْ عِ بِال تِغَالُ   بِیحٌ وَ الاشْ قَ لُولِ   مَدْ ولِ ال نْدَ حُصُ یْلِ عِ لِ  لَبُ الدَّ  ﴾ این است که گفتهاند: "طَ تَابِ  الکِ
لّذی کان عن افق القدس لّه و یذکّرکم بالامر ا شّرکم بسراج ال رّوح و یب یّة ال  قل یا اهل الارض هذا فتی ناریّ یرکض فی برّ
نّور بالسّتر مشهودا. ای دوست من، اگر قدری در سماوات معانی فرقان طیران فرمائی و در  فی شطر العراق تحت حجبات ال
رّج نمائی بسیار از ابواب علوم بر وجه آن جناب مفتوح شود و خواهید  ارض معرفت الهی که در آن مبسوط گشته تف
 یقین نمود بر اینکه جمیع این امور که الیوم این عباد را منع می نماید از ورود در شاطی بحر ازلی بعینها در ظهور نقطهٴ
 فرقان هم مردم آن عصر را منع نموده از اقرار به آن شمس و اذعان به آن. و همچنین بر اسرار رجعت و بعثت مطّلع
رّ یابی. از جمله اینکه روزی جمعی از مجاحدان آن جمال بی مثال و محرومان از  شوی و به اعلی غرف یقین و اطمینان مق
ارُ﴾ مضمون نَّ هُ ال لُ كُ تَأْ بَانٍ  رْ بِقُ نَا  يَ تِ  يَأْ ى  تَّ  رَسُولٍ حَ لِ نُؤْمِنَ  اَّ  ل نَا أَ يْ لَ  هَ عَهِدَ إِ نَّ الل  کعبهٴ لایزال از روی استهزاء عرض نمودند: ﴿إِ
 آن این است که پروردگار عهد کرده است به ما که ایمان نیاوریم به رسولی مگر آنکه معجزهٴ هابیل و قابیل را ظاهر
 فرماید، یعنی قربانی کند و آتشی از آسمان بیاید و آن را بسوزاند، چنانچه در حکایت هابیل شنیدهاند و در کتب مذکور
قِينَ﴾ مْ صَادِ تُ نْ  نْ كُ هُمْ إِ تُمُو لْ تَ قَ مَ  فَلِ مْ  تُ لْ قُ لَّذِي  بِا نَاتِ وَ  يِّ بَ لْ بِا لِي  بْ قَ ءَکُم رُسُلٌ مِنْ  قَدْ جَا  است. آن حضرت در جواب فرمودند: ﴿
یّنات ظاهرات و به  ترجمهٴ آن این است که آن حضرت فرمودند: آمد به سوی شما پیش از من رسول های پروردگار با ب
 آنچه شما می طلبید، پس چرا کشتید آن رسل پروردگار را اگر هستید راست گویان؟ حال انصاف دهید، بر حسب ظاهر
 آن عباد که در عصر و عهد آن حضرت بودهاند کجا در عهد آدم یا انبیای دیگر بودند که چند هزار سال فاصله بود از
 عهد آدم تا آن زمان؟ مع ذلک چرا آن جوهر صدق نسبت قتل هابیل و یا انبیای دیگر را به عباد زمان خود فرمود؟
لّه نسبت کذب و یا کلام لغو به آن حضرت بدهی یا بگوئی آن اشقیاء همان اشقیاء بودند که  چاره نداری یا اینکه نعوذ بال
یّن و مرسلین معارضه می نمودند تا آنکه بالآخره همه را شهید نمودند. درست در این بیان تفکّر فرما تا  در هر عصری با نبی
 نسیم خوش عرفان از مصر رحمان بوزد و جان را از بیان خوش جانان به حدیقهٴ عرفان رساند. این بود که مردم غافل
بالغهٴ کامله را ادراک نمی نمودند و جواب را به گمان خود مطابق سؤال نمی یافتند لهذا نسبت  چون معنی این بیانات 
نُوا مِنْ رّضا به اهل زمان: ﴿وَ كَا  عدم علم و جنون به آن جواهر علم و عقل می دادند. و همچنین در آیهٴ دیگر می فرماید تع
فِرِينَ﴾ می فرماید: بودند این گروه که با لْكَا لَى ا عَ هِ   لَّ ةُ ال نَ لَعْ فَ بِهِ  رُوا  فَ فُوا كَ هُمْ مَا عَرَ ءَ ا جَا مَّ لَ فَ رُوا  فَ لَّذِينَ كَ لَى ا عَ تِحُونَ   تَفْ  يَسْ بْلُ  قَ  
لّه، پس چون آمد ایشان را آن کسی  کفّار مجاهده و قتال می نمودند در راه خدا و طلب فتح می نمودند برای نصرت امرال
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 که شناخته بودند کافر شدند به او. پس لعنت خدا بر کافران. حال ملاحظه فرمائید که از آیه چنین مستفاد می شود که
لّه مجادله و محاربه  مردم زمان آن حضرت همان مردمی بودند که در عهد انبیای قبل برای ترویج آن شریعت و ابلاغ امرال
 می نمودند و حال آنکه مردم عهد عیسیٰ و موسیٰ غیر مردم زمان آن حضرت بودند. و دیگر آنکه آن کسی را که از قبل
آمد فرماید چون  چرا آن حضرت می  انجیل. مع ذلک  بود صاحب  تورات و عیسیٰ  بود صاحب  بودند موسی   شناخته 
 بسوی ایشان آن کسی که او را شناخته بودند که عیسیٰ باشد یا موسی، به او کافر شدند؟ و حال آنکه آن حضرت نظر به
مّد باشد و از مدینهٴ دیگر ظاهر شدند و به لسان دیگر و شرع دیگر آمدند. مع ذلک  ظاهر، موسوم به اسم دیگر بودند که مح
 چگونه حکم آیه ثابت می شود و ادراک می گردد؟ حال حکم رجوع را ادراک فرما که به چه صریحی در خود فرقان
 نازل شده و احدی تا الیوم ادراک آن ننموده. حال چه می فرمائید؟ اگر می فرمائید که آن حضرت رجعت انبیای قبل
 بودند چنانچه از آیه مستفاد میشود، و همچنین اصحاب او هم رجعت اصحاب قبل خواهند بود، چنانچه از آیات مذکوره
جّت اکبر است قائل شدهاند. پس  هم رجعت عباد قبل واضح و لائح است. و اگر انکار کنند بر خلاف حکم کتاب که ح
اجساد در  را  مقدّسه  ارواح  تا رجوع  نما  ادراک  یّه  هو مظاهر  ایّام ظهور  در  را  و حشر  بعث  و  قسم حکم رجع   همین 
 صافیهٴ منیره به عین رأس ملاحظه فرمائی و غبارهای جهل و نفس ظلمانی را به آب رحمت علم رحمانی پاک و منزّه
 نمائی که شاید به قوّت یزدانی و هدایت سبحانی و سراج نورانی، سبیل صبح هدایت را از شام ضلالت تمیز دهی و فرق
یّه به حکم جدید و امر بدیع ظاهر می یّه که در عوالم ملک  گذاری. و دیگر معلوم آن جناب بوده که حاملان امانت احد
یّت الهی نازل می گردند و جمیع بر امر مبرم ربّانی قیام می فرمایند لهذا حکم  شوند چون این اطیار عرش باقی از سماء مش
بّت الهی شاربند و از اثمار شجرهٴ توحید مرزوق. و این مظاهر حقّ  یک نفس و یک ذات را دارند، چه جمیع از کأس مح
رّر است. یکی مقام صرف تجرید و جوهر تفرید. و در این مقام اگر کلّ را به یک اسم و رسم موسوم و  را دو مقام مق
الهی توحید  به  را  زیرا که جمیع مردم  لِهِ﴾   رُسُ مِنْ  حَدٍ  أَ یْنَ  بَ  رِّقُ  نُفَ  لَا  فرماید: ﴿ نیست، چنانچه می  بأسی  نمائی   موصوف 
به رداء مکرمت فائزند و  نبوّت  به خلع  بشارت می دهند و کلّ  نامتناهی  فیض و فضل  به کوثر  فرمایند و   دعوت می 
نَا(. و همچنین می فرماید: )منم آدم اوّل و نوح و موسی و  فَأَ ونَ  یُّ بِ  نَّ ا ال مَّ  مفتخر. این است که نقطهٴ فرقان می فرماید: )أَ
 عیسی( و همین مضمون را طلعت علوی هم فرمودهاند. و امثال این بیانات که مشعر بر توحید آن مواقع تجرید است از
یّه ظاهر شده و در کتب مذکور گشته. و این طلعات مواقع حکم و مطالع امرند، و یّه و مخازن لئالی علم  مجاری بیانات ازل
ا وَاحِدَةٌ﴾ و چون امر لَّ نَا إِ مْرُ  امر مقدّس از حجبات کثرت و عوارضات تعدّد است. این است که می فرماید: ﴿وَ مَا أَ
نَا طُ وْسَ دٌ وَ أَ مَّ حَ مُ نَا  رُ دٌ وَ آخِ مَّ حَ مُ نَا  لُ  وَّ مّهٴ دین و سراج های یقین فرمودند: )أَ تّه مظاهر امر هم واحدند. و همچنین أئ  واحد شد الب
لّه هستند که در قمائص مختلفه ظاهر شدند. و اگر دٌ(. باری، معلوم و محقّق آن جناب بوده که جمیع انبیاء هیاکل امرال مَّ حَ مُ  
 به نظر لطیف ملاحظه فرمائی همه را در یک رضوان ساکن بینی و در یک هوا طائر و بر یک بساط جالس و بر یک
حاد آن جواهر وجود و شموس غیر محدود و معدود. پس اگر یکی از این مظاهر  کلام ناطق و بر یک امر آمر. این است اتّ
یّه بفرماید: من رجوع کلّ انبیاء هستم، صادق است. و همچنین ثابت است در هر ظهور بعد، صدق رجوع ظهور  قدس
 قبل. و چون رجوع انبیاء موافق و مطابق آیات و اخبار ثابت شد رجوع اولیاء هم ثابت و محقّق است. و این رجوع اظهر
 از آن است که به دلیل و برهان محتاج شود. مثلا ملاحظه فرمائید از جملهٴ انبیاء نوح بود که چون مبعوث به نبوّت شد
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 و به قیام الهی بر امر قیام فرمود هر نفسی که به او مؤمن و به امر او مذعن شد او فی الحقیقه به حیات جدیده مشرّف
 شد. و در حقّ او صادق می آمد حیات بدیع و روح جدید، زیرا که او قبل از ایمان به خدا و اذعان به مظهر نفس او
لّقه به دنیا از قبیل زن و فرزند و اطعمه و اشربه و امثال ذلک داشته به قسمی که  کمال علائق را به اموال و اسباب متع
مّت در تحصیل اشیای فانیه گماشته. و از این یّش داشته و ه  اوقات لیل و نهار را مصروف بر اخذ زخارف و اسباب تع
جّهٴ ایمان به حدودات آباء و اجداد و اتّباع آداب و شرائع ایشان چنان راسخ و محکم بود  مراتب گذشته، قبل از ورود در ل
یّه که در میان قوم بود نمی شد.  که اگر حکم به قتل او می شد شاید رضا می داد و راضی بر تغییر حرفی از امور تقلید
تَدُونَ﴾ برآوردند. و همین گروه، با همهٴ این حجبات هْ ثَارِهِمْ مُ لَى آ عَ ا  نَّ ةٍ وَ إِ مَّ لَى أُ عَ نَا  ءَ بَا نَا آ  ا وَجَدْ نَّ  چنانچه همهٴ قوم نداء ﴿إِ
رّه بالم نوشیدند  مظاهر سبحان می  ایادی  از  ایقان  از کأس  را  ایمان  اینکه صهبای  رّد  مج به   محدوده و حدودات مذکوره 
بلکه از کلّ ما سوی می گذشتند و به اثقال و جان و ایمان   تقلیب می شدند به قسمی که از زن و فرزند و اموال و 
پر کاهی به  آن هست  در  آنچه  و  را  دنیا  نمود که  می  اخذ  را  ایشان  و جذبات ذوق صمدانی  الهی  غلبات شوق   قسمی 
 ندانسته. آیا حکم خلق جدید و رجوع در اینها نمی شود؟ و همچنین ملاحظه شد که این نفوس قبل از فوز به عنایت بدیع
 جدید الهی جان خود را به صد هزار حیله و تدبیر از موارد هلاکت حفظ می نمودند به قسمی که از خاری احتراز می
 جستند و از روباهی فی المثل فرار می نمودند. و بعد از شرف به فوز اکبر و عنایت عظمی صد هزار جان رایگان انفاق می
 فرمودند، بلکه نفوس مقدّسشان از قفس تن بیزار و یک نفر از این جنود در مقابل گروهی مقاتله می نمود. مع ذلک
هوای منافی  و  یّه  بشر عادات  مخالف  امورات که  این گونه  باشند  قبل  نفوس  همان  نفوس  این  اگر  می شود که   چگونه 
یّه است از ایشان ظاهر شود؟ باری، این مطلب واضح است که بدون تغییر و تبدیل الهی محال است این قسم آثار و  جسمان
آثار و افعال قبل ندارد از ایشان ظاهر شود و در عرصهٴ کون بوجود آید. چنانچه به   افعال که به هیچ وجه شباهت 
 اضطرابشان به اطمینان تبدیل می شد و ظنّ به یقین تغییر می یافت و خوف به جرئت مبادله می گشت. این است شأن
 اکسیر الهی که در یک حین عباد را تقلیب می فرماید. مثلا در مادّهٴ نحاسی ملاحظه فرمائید که اگر در معدن خود از
 غلبهٴ یبوست محفوظ بماند در مدّت هفتاد سنه به مقام ذهبی می رسد. اگر چه، بعضی خود نحاس را ذهب می دانند که
 به واسطهٴ غلبهٴ یبوست مریض شده و به مقام خود نرسیده. باری، در هر حال اکسیر کامل مادّهٴ نحاسی را در آنی به
 مقام ذهبی می رساند و منازل هفتاد ساله را به آنی طیّ نماید. آیا آن ذهب را بعد می توان گفت که نحاس است و یا به
این نماید. همچنین  واضح می  یّن و  از نحا سی مع آنکه محک در میان است و صفات ذهبی را   عالم ذهبی نرسیده و حال 
 نفوس هم از اکسیر الهی در آنی عالم ترابی را طیّ نموده به عوالم قدسی قدم گذارند و به قدمی از مکان محدود به لامکان
 الهی واصل شوند. جهدی باید تا به این اکسیر فائز شوی، که در یک آن مغرب جهل را به مشرق علم رساند و ظلمت
 لیل ظلمانی را به صبح نورانی فائز گرداند و بعید صحرای ظنّ را به چشمهٴ قرب و یقین دلالت کند و هیاکل فانیه را به
 رضوان باقی مشرّف فرماید. حال اگر در حقّ این ذهب حکم نحاسی صادق می آید در حقّ این عباد هم حکم عباد قبل از
 فوز به ایمان صادق و محقّق است. ای برادر، از این بیانات شافیهٴ کافیهٴ وافیه اسرار خلق جدید و رجوع و بعث، بی
خلع به  و  کنی  دور  جان  و  از جسم  را  کهنه  جامهٴ  یّه  غیب تأییدات  به  لّه  انشاءال است.  هویدا  و  ظاهر  نقاب  و   حجاب 
 جدیدهٴ باقیه مفتخر گردی. این است که در هر ظهور بعد، انفسی که سبقت یافتند به ایمان از کلّ من علی الارض و
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 شربت زلال معرفت را از جمال احدیّت نوشیدند و به اعلی معارج ایمان و ایقان و انقطاع ارتفاع جستند حکم رجوع انفس
 قبل که در ظهور قبل به این مراتب فائز شدهاند بر این اصحاب ظهور بعد می شود اسما و رسما و فعلاو قولا و امرا. زیرا
 آنچه از عباد قبل ظاهر شد از این عباد بعد بعینه ظاهر و هویدا گشت. مثلا اگر شاخسار گلی در مشرق ارض باشد و
 در مغرب هم از شاخهٴ دیگر، آن گل ظاهر شود اطلاق گل بر او می شود. دیگر در این مقام نظر به حدودات شاخه و
 هیئت آن نیست بلکه نظر به رائحه و عطری است که در هر دو ظاهر است. پس نظر را از حدودات ظاهره طاهر و
 منزّه کن تا همه را به یک اسم و یک رسم و یک ذات و یک حقیقت مشاهده نمائی و اسرار رجوع کلمات را هم در
یّه و مشتهیات  حروفات نازله ملاحظه فرمائی. قدری تفکّر در اصحاب عهد نقطهٴ فرقان نما که چگونه از جمیع جهات بشر
یّهٴ آن حضرت، پاک و مقدّس و منقطع گشتند و قبل از همهٴ اهل ارض به شرف لقاء که عین یّه به نفحات قدس  نفس
لّه بود فائز شدند و از کلّ اهل ارض منقطع گشتند چنانچه شنیده‌اید که در مقابل آن مظهر ذی الجلال چگونه  لقاءال
 جان نثار می فرمودند. و حال همان ثبوت و رسوخ و انقطاع را بعینه ملاحظه فرما در اصحاب نقطهٴ بیان راجع شده
برافراشتند. اصحاب از بدایع جود ربّ الارباب علم انقطاع بر رفرف امتناع   چنانچه ملاحظه فرموده اید که چگونه این 
 باری، این انوار از یک مصباح ظاهر شدهاند و این اثمار از یک شجره روئیدهاند. فی الحقیقه فرقی ملحوظ نه و تغییری
لّه از ارض نفی احتراز جوئیم و به بحر اثبات در آئیم لّه، یؤتیه من یشاء من خلقه. انشاءال  مشهود نه. کلّ ذلک من فضل ال
 تا عوالم جمع و فرق و توحید و تفریق و تحدید و تجرید الهی را به بصری که مقدّس از عناصر و اضداد است مشاهده
 کنیم و به اعلی افق قرب و قدس حضرت معانی پرواز نمائیم. پس، از این بیانات معلوم شد که اگر در آخر لا آخر طلعتی
 بیاید و قیام نماید بر امری که قیام نمود بر آن طلعت اوّل لا اوّل، هر آینه صدق طلعت اوّل بر طلعت آخر می شود زیرا
 که طلعت آخر لا آخر قیام نمود به همان امر که طلعت اوّل لا اوّل بر آن قیام نمود. این است که نقطهٴ بیان، روح ما
یّه را به شمس مثال زدهاند که اگر از اوّل لا اوّل الی آخر لا آخر طلوع نماید همان شمس است  سواه فداه، شموس احد
یّه است صحیح است و اگر گفته شود که رجوع آن  که طالع می شود. حال اگر گفته شود این شمس همان شمس اوّل
یّت بر طلعت بدء و بالعکس زیرا که آنچه  شمس است ایضا صحیح است. و همچنین از این بیان صادق می آید ذکر ختم
 طلعت ختم بر آن قیام می نماید بعینه همان است که جمال بدء بر آن قیام فرموده. و این مطلب با اینکه چقدر واضح است
یّین نّب  نزد شاربان صهبای علم و ایقان، مع ذلک چه مقدار از نفوس که به سبب عدم بلوغ به این مطلب به ذکر خاتم ال
نَا(. و همچنین  فَأَ ونَ  یُّ بِ  نَّ ا ال مَّ  محتجب شده از جمیع فیوضات محجوب و ممنوع شدهاند با اینکه خود آن حضرت فرمود: )أَ
ازلی آن جمال  بر  آنکه  از  بعد  نمایند  نمی  تفکّر  نوح و موسی و عیسی چنانچه ذکر شد(. مع ذلک  آدم و  )منم   فرمودند: 
 صادق می آید به اینکه فرمودند: منم آدم اوّل، همین قسم صادق می آید که بفرمایند: منم آدم آخر. و همچنانکه بدء انبیاء را
 که آدم باشد به خود نسبت دادند همین قسم ختم انبیاء هم به آن جمال الهی نسبت داده می شود. و این بسی واضح است
یّین صادق آید. و به این مطلب جمیع اهل ارض نّب یّین بر آن حضرت صادق است همان قسم ختم ال نّب  که بعد از آنکه بدء ال
 در این ظهور ممتحن شدهاند چنانچه اکثری به همین قول تمسّک جسته از صاحب قول معرض شدهاند. و نمی دانم این
یّت و آخریّت ملکی یّت و آخریّت، اوّل یّت و آخریّت حقّ جلّ ذکره چه ادراک نمودهاند؟ اگر مقصود از اوّل  قوم از اوّل
 باشد هنوز که اسباب ملکی به آخر نرسیده، پس چگونه آخریّت بر آن ذات احدیّت صادق می آید؟ بلکه در این رتبه

35



بّی غیب یّت باشد. باری، همان قسمی که در اوّل لا اوّل صدق آخریّت بر آن مر یّت نفس آخریّت و آخریّت نفس اوّل  اوّل
یّت صادق است همان حین اسم آخریّت  و شهود می آید همان قسم هم بر مظاهر او صادق می آید. و در حینی که اسم اوّل
یافت شود بصر حدید  اگر  و  یّت ساکن.  بر عرش ختم حین  همان  اند  جالس  یّت  بدئ سریر  بر  در حینی که  و   صادق. 
رّده یّت، این ذوات مقدّسه و ارواح مج یّت و ختم یّت و بدئ یّت و آخریّت و ظاهریّت و باطن  مشاهده می نماید که مظهر اوّل
شَیءٍ( طائر شوی جمیع این اسماء را در آن هُ مِنْ  عَ یَکُنْ مَ لَمْ   هُ وَ  لّ یّه هستند. و اگر در هوای قدس )کَانَ ال  و انفس اله
 ساحت معدوم صرف و مفقود بحت بینی و دیگر هیچ به این حجبات و اشارات و کلمات محتجب نشوی. چه لطیف و بلند
 است این مقام که جبرئیل، بی دلیل سبیل نجوید و طیر قدسی بی اعانت غیبی طیران نتواند. حال قول حضرت امیر را
لّله علمای عصر و فقهای زمان رَةٍ(. و از جملهٴ سبحات مج ا شَ یْرِ إِ غَ لَالِ مِنْ  جَ بُحَاتِ ال  فُ سُ شْ  ادراک نما که فرموده: )کَ
لّه نمی نمایند بلکه گوش نمی دهند  ظهورند که جمیع، نظر به عدم ادراک و اشتغال و حبّ به ریاست ظاهره، تسلیم امرال
لّه ولیّ خود اخذ نمودهاند هِمْ﴾ و عباد هم چون ایشان را من دون ال فِی آذَانِ عَهُمْ  بِ ا صَ لُونَ أَ عَ جْ   تا نغمهٴ الهی را بشنوند. بل ﴿یَ
نّده هستند زیرا از خود بصر و سمع و قلبی ندارند که تمیز و تفصیل دهند میانهٴ حقّ  منتظر ردّ و قبول آن خشب های مس
لّه امر فرمودند که به چشم و گوش خود بشنوند و ملاحظه نمایند  و باطل. با اینکه همهٴ انبیاء و اصفیاء و اولیاء من عندال
 مع ذلک معتنی به نصح انبیاء نگشته تابع علمای خود بوده و خواهند بود. و اگر مسکینی و یا فقیری که عاری از لباس
لِینَ﴾، جواب گویند که این همه علماء و فضلاء با این ریاست ظاهره و البسهٴ  رْسَ مُ عُوا ال بِ  قَومِ اتَّ یَا   اهل علم باشد بگوید: ﴿
ب می نمایند  مقطّعهٴ لطیفه نفهمیدهاند و حقّ را از باطل ادراک ننمودهاند و تو و امثال تو ادراک نموده اید و نهایت تعجّ
تّه لّت علم و صدق باشد الب  از چنین قولی. با اینکه امم سلف اکثر و اعظم و اکبرند و اگر کثرت و لباس علم سبب و ع
یّه، علمای  امم سابقه اولیٰ واسبق اند. و با اینکه این فقره هم معلوم و واضح است که در جمیع احیان ظهور مظاهر قدس
 عهد مردم را از سبیل حقّ منع می نمودند چنانچه در جمیع کتب و صحف سماوی مذکور و مسطور است. و احدی از
بعد کانوا فعلوا من قبل ومن  بما  لّه  ال قاتلهم  انکار و ردّ و سبّ علماء گشت.  و  بغض  آنکه محلّ  مگر  مبعوث نشد   انبیاء 
لّه کشف آن اعظم امور است و خرقش اکبر  یفعلون. حال کدام سبحات جلال اعظم از این هیاکل ضلال است؟ وال
لّه فی ایّامه لا تحتجبون. و فّقون و من لقاء ال رّوح لعلّکم بذلک فی زمن المستغاث تو لّه و إیّاکم یا معشر ال فّقنا ال  اعمال. و
لّله است که کشف آن از اعظم امور است نزد این همج رعاع. و جمیع یّین و امثال آن از سبحات مج نّب  همچنین ذکر خاتم ال
یّه را نشنیدهاند که می فرماید: )الف لّلهٴ عظیمه محتجب ماندهاند. آیا نغمهٴ طیر هو  به این حجبات محدوده و سبحات مج
یّین بودند(؟ حال ملاحظه فرما که چقدر از اسرار در سرادق نّب لّه خاتم ال مّد بن عبدال  فاطمه نکاح نمودم که همه بنت مح
 علم الهی مستور است و چه مقدار جواهر علم او در خزائن عصمت مکنون تا یقین نمائی که صنع او را بدایت و نهایتی
 نبوده و نخواهد بود و فضای قضای او اعظم از آن است که به بیان تحدید شود و یا طیر افئده آن را طیّ نماید و تقدیرات
یّهٴ او اکبر از آن است که به ادراک نفسی منتهی شود. خلق او از اوّل لا اوّل بوده و آخری او را اخذ نکرده و  قدر
 مظاهر جمال او الی نهایة لا نهایه خواهند بود و ابتدائی او را ندیده. حال در همین بیان ملاحظه فرما که چگونه حکم آن بر
 جمیع این طلعات صدق می نماید. و همچنین نغمهٴ جمال ازلی، حسین بن علیّ را ادراک نما که به سلمان می فرماید که
 مضمون آن این است: بودم با الف آدم که فاصلهٴ هر آدم به آدم بعد خمسین الف سنه بود و با هر یک ولایت پدرم را
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 عرض نمودم. و تفصیلی ذکر می فرماید تا آنکه می فرماید: الف مرّه جهاد نمودم در سبیل الهی که اصغر و کوچک تر
یّت و لا آخریّت صنع،  ازهمه مثل غزوهٴ خیبر بود که پدرم با کفّار محاربه و مجادله نمود. حال اسرار ختم و رجع و لا اوّل
 همه را از این دو روایت ادراک فرما. باری ای حبیب من، مقدّس است نغمهٴ لاهوت که به استماع و عقول ناسوت
بیانات این  ادراک،  عدم  از  نفوس ضعیفه  اگر چه  قدم گذارد؟  معبود  به عرصهٴ  تواند  کجا  نملهٴ وجود   محدود شود. 
لّذی لیس له  معضله را انکار نمایند و امثال این احادیث را نفی کنند. بلی، لا یعرف ذلک إلّا اولو الالباب. قل هوالختم ا
ب است لّیات الختم تشهدون. بسیار تعجّ  ختم فی الإبداع و لا بدء له فی الإختراع إذا یا ملأ الارض فی ظهورات البدء تج
 که این قوم در بعضی از مراتب که مطابق میل و هوای ایشان است متمسّک به آیهٴ منزله در فرقان و احادیث اولی
رُونَ فُ تَكْ تَابِ وَ  لْكِ بَعْضِ ا بِ نُونَ  تُؤْمِ فَ رّه اعراض می نمایند. ﴿أَ   الایقان می شوند و از بعضی که مغایر هوای ایشان است بالم
یّت فی قوله تعالی: ﴾ ما لکم کیف تحکمون ما لا تشعرون؟ مثل آنکه در کتاب مبین، ربّ العالمین بعد از ذکر ختم بَعْضٍ بِ  
لّه بر لقای آن ملیک بقا يِّينَ﴾ جمیع ناس را به لقای خود وعده فرموده. چنانچه آیات مد  بِ  نَّ مَ ال هِ وَ خَاتَ  لَّ لَكِنْ رَسُولَ ال  ﴿وَ 
 در کتاب مذکور است و بعضی از قبل ذکر شده. و خدای واحد شاهد مقال است که هیچ امری اعظم از لقا و اصرح
نّاس کما انتم تشهدون. و مع ذلک به حکم اوّل از  از آن در فرقان ذکر نیافته. فهنیئا لمن فاز به فی یوم اعرض عنه اکثر ال
 امر ثانی معرض گشتهاند، با اینکه حکم لقا در یوم قیام منصوص است در کتاب. و قیامت هم به دلائل واضحه ثابت و
لَا نّه ﴿  محقّق شد که مقصود، قیام مظهر اوست بر امر او و همچنین از لقا، لقای جمال اوست در هیکل ظهور او إذ إ
ارَ﴾ و با جمیع این مطالب ثابته و بیانات واضحه، من حیث لا یشعر به ذکر ختم تمسّک بْصَ  یُدْرِکُ الأَ وَ  هُ رُ وَ  ا بْصَ  هُ الأَ تُدْرِکُ  
لَى عَ رَكَ  تَ بُوا مَا  مَا كَسَ بِ اسَ  نَّ هُ ال  لَّ ؤَاخِذُ ال يُ لَوْ   رّه محتجب ماندهاند. ﴿وَ   جستهاند و از موجد ختم و بدء در یوم لقای او بالم
از ای  قطره  به  قوم  این  اگر  پوشیده،  مراتب چشم  این  همهٴ  از  و  ی﴾  مُسَمَّ جَلٍ  أَ لَى   إِ هُمْ  رُ ؤَخِّ يُ  لَكِنْ   وَ  ةٍ  بَّ دَا مِنْ  هَا  هْرِ  ظَ
یّه بر محلّ امر نمی نمودند. رِیدُ﴾ می آشامیدند هیچ این گونه اعتراضات غیر مرض یُ کُمُ مَا  حْ  ءُ وَ یَ یَشَا عَلُ مَا   یَفْ  چشمهٴ لطیف ﴿
 امر و قول و فعل در قبضهٴ قدرت اوست. کلّ شیء فی قبضة قدرته اسیر و إنّ ذلک علیه سهل یسیر. فاعل است آنچه
بیایند از آنچه لم و بم فقد کفر. و اگر این عباد قدری به شعور  نماید و عامل است آنچه میل فرماید. من قال   را اراده 
رّ و مرجع ایشان است راجع می نمایند. آیا  مرتکب شدهاند هلاک می شوند و به دست های خود خود را به نار که مق
عَلُ﴾ و با این بیانات چگونه می توان جسارت نمود و به زخارف قول مشغول یَفْ ا  مَّ عَ ئَلُ   یُسْ لَا   نشنیدهاند که می فرماید: ﴿
لّه، جهل و نادانی عباد به مقام و حدّی رسیده که به علم و ارادهٴ خود مقبل شده، از علم و ارادهٴ حقّ  شد؟ سبحان ال
یّه شوند و حقّ را یّه و اشارات قدس  جلّ و عزّ معرض گشتهاند. حال انصاف دهید اگر این عباد موقن به این کلمات درّ
بّث می نمایند و تمسّک می جویند؟ بلکه آنچه بفرماید به جان اقرار  یفعل ما یشاء بدانند، دیگر چگونه به این مزخرفات تش
یّه سبقت نیافته بود ارض جمیع این عباد را  نمایند و مذعن شوند. قسم به خدا که اگر تقدیرات مقدّره و حکمت های قدر
نقطهٴ فرقان از ظهور  باری هزار و دویست و هشتاد سنه  یوم معلوم.  إلی میقات  ر ذلک  یؤخّ لکن  نمود و   معدوم می 
 گذشت و جمیع این همج رعاع در هر صباح تلاوت فرقان نمودهاند و هنوز به حرفی از مقصود فائز نشدند و خود قرائت
یّه است مع ذلک هیچ ادراک ننمودهاند. و این یّه و مظاهر عزّ صمد  می کنند بعضی آیات را که صریح بر مطالب قدس
 مدّت این قدر ادراک نشده که مقصود از تلاوت کتب و قرائت صحف در هر عصری، ادراک معانی آن و بلوغ به
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لّی نباشد. چنانچه شخصی در یومی نزد این فقیر بحر معانی تّه فائدهٴ ک  معارج اسرار آن بوده و إلّا تلاوت بی معرفت را الب
 حاضر بود و ذکری از علائم قیامت و حشر و نشر و حساب به میان آمد و اصرار می نمود که حساب خلائق در ظهور
یّه به قدر ادراک و فهم سامع القاء یّه و شئونات حکم لاع نیافته؟ بعد قدری از صور علم  بدیع چگونه شد که احدی اطّ
بِهِ نْ لُ عَنْ ذَ أَ يُسْ اَ  ئِذٍ ل مَ يَوْ فَ  شد. و بعد ذکر شد که این مدّت مگر تلاوت فرقان ننموده و آیهٴ مبارکه را که می فرماید: ﴿
نٌّ﴾ را ندیده اید و به مقصود ملتفت نشده اید که معنی سؤال چنان نیست که ادراک نموده اید بلکه سؤال اَ جَا نسٌ وَل  إِ
یُؤْخَذُ فَ  اُهْم  یمَ بِسِ  جْرِمُونَ  المُ رَفُ  یُعْ فرماید: ﴿ بعد می  بر آن است؟ و  آیه مشعر و مدلّ  نیست چنانچه همین  بیان  و  لسان   به 
﴾ این است که از وجهه، حساب خلایق کشیده می شود و کفر و ایمان و عصیان، جمیع ظاهر می قْدَامِ  وَاصِی وَ الأَ  نَّ بِال  
لّه  گردد. چنانچه الیوم مشهود است که به سیما اهل ضلالت از اصحاب هدایت معلوم و واضح اند. و اگر این عباد خالصا ل
تّه ادراک می نمایند. به قسمی که جمیع امور  و طلبا لرضائه در آیات کتاب ملاحظه نمایند جمیع آنچه را که می طلبند الب
تّی خروج مظاهر اسماء و صفات لّی و جزئی در آیات او ظاهر و مکشوف ادراک می نمایند ح  واقعه در این ظهور را از ک
یّه در ارض معلوم مخصوص. و لکن لّ لّت و دولت را، و سکون و استقرار مظهر ک  را از اوطان، و اعراض و اغماض م
إلی نّاس  ال یهدی  لّذی  ا المسک  ختامه  لیکون  قبل  من  مّد  مح علی  نزّل  بما  القول  اختم  الالباب.  اولو  إلّا  ذلک  یعرف   لا 
دَارُ هُمْ  لَ  قِیمٍ﴾ ﴿  تَ  مُسْ لَی صِرَاطٍ   إِ ءُ  یَشَا  مَنْ  هْدِی  یَ وَ  لَامِ   السَّ دَارِ  لَی   إِ یَدْعُو   هُ  الل : ﴿وَ  الحقّ منیر. قال و قوله   رضوان قدس 
لّه ربّ العالمین. بیان را در هر مطلب لُونَ﴾ لیسبق هذا الفضل علی العالم و الحمد ل یَعْمَ نُوا  مَا کَا بِ هُمْ   لِیُّ وَ وَ هُ هِمْ وَ  بِّ نْدَ رَ لَامِ عِ   السَّ
رّر نمودیم که شاید هر نفسی از اعالی و ادانی از این بیانات به قدر و اندازهٴ خود قسمت و نصیب بردارد و اگر نفسی  مک
لیعلم کلّ اناس مشربهم. قسم به خدا که این نماید.  بیان دیگر مقصود خود را ادراک  بیانی عاجز باشد، از   از ادراک 
 حمامهٴ ترابی را غیر این نغمات نغمه هاست و جز این بیانات رموزها که هر نکته ای از آن مقدّس است از آنچه بیان شد
یّت الهی چه وقت قرار گیرد که عروس های معانی بی حجاب از قصر روحانی قدم ظهور  و از قلم جاری گشت. تا مش
 به عرصهٴ قدم گذارند. و ما من امر الّا بعد إذنه و ما من قدرة إلّا بحوله و قوّته و ما من إله إلّا هو. له الخلق والامر و
یّه بیان نمودیم. یکی رّوح یتکلّمون. از قبل دو مقام از برای شموس مشرقه از مشارق اله  کلّ بامره ینطقون و من اسرار ال
هُم﴾ و مقام دیگر مقام تفصیل و عالم خلق مِنْ حَدٍ مِنْ  یْنَ أَ بَ رِّقُ  نُفَ لَا   مقام توحید و رتبهٴ تفرید، چنانچه از قبل ذکر شد: ﴿
رّر و ظهوری مقدّر و حدودی مخصوص یّن و امری مق یّه است. در این مقام هر کدام را هیکلی مع  و رتبهٴ حدودات بشر
 است چنانچه هر کدام به اسمی موسوم و به وصفی موصوف و به امری بدیع و شرعی جدید مأمورند. چنانچه می فرماید:
هُ نَا  دْ يَّ  نَاتِ وَ أَ يِّ بَ لْ مَ ا يَ مَرْ بْنَ  سَى ا نَا عِي يْ تَ ضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَ آ بَعْ فَعَ  هُ وَ رَ  لَّ مَ ال لَّ هُمْ مَنْ كَ مِنْ بَعْضٍ  لَى  عَ ضَهُمْ  بَعْ نَا  لْ  فَضَّ سُلُ  رُّ لْكَ ال تِ   ﴿ 
﴾ نظر به اختلاف این مراتب و مقامات است که بیانات و کلمات مختلفه از آن ینابیع علوم سبحانی ظاهر لْقُدُسِ رُوحِ ا بِ  
ناس یّه، جمیع در حکم یک کلمه مذکور است. چون اکثر  اله عارفین معضلات مسائل  نزد  الحقیقه  فی  إلّا  و   می شود 
می شوند. متزلزل  و  تّحده مضطرب  م هیاکل  آن  مختلفهٴ  در کلمات  است که  این  نیافتهاند  مذکوره  مقامات  بر  لاع   اطّ
این است که در مقام از اختلافات مقامات است.  این اختلافات کلمات  بود که جمیع  بوده و خواهد   باری، معلوم 
یّهٴ بحته بر آن جواهر وجود شده و می شود زیرا که یّت و احدیّت صرفه و هو یّت و الوه  توحید و علوّ تجرید، اطلاق ربوب
لّه از جمال لّه به ظهور شان ظاهر و جمال ال لّه واقف. یعنی ظهور ال لّه ساکن اند و بر کرسیّ بطون ال  جمیع بر عرش ظهور ال

38



و تحدید  و  تفصیل  و  تمیز  مقام  که  ثانی  مقام  در  و  شد.  ظاهر  یّه  احد هیاکل  این  از  یّه  ربوب نغمات  چنانچه  باهر.   شان 
نّی یّه است عبودیّت صرفه و فقر بحت و فنای باتّ از ایشان ظاهر است. چنانچه می فرماید: )إ  اشارات و دلالات ملک
لّه و ما أنا إلّا بشر مثلکم( و از این بیانات محقّقهٴ مثبته ادراک فرما مسائل خود را که سؤال نموده بودی، تا در  عبد ال
نَا  نِّی أَ   دین الهی راسخ شوی و از اختلافات بیانات انبیاء و اصفیاء متزلزل نشوی. و اگر شنیده شود از مظاهر جامعه: )إِ
لّه و اسم رّات مبرهن شد که به ظهور و صفات و اسمای ایشان ظهورال هُ(، حقّ است و ریبی در آن نیست. چنانچه به ک لّ  ال
لَّذِينَ نَّ ا مَى﴾ و همچنین ﴿إِ هَ رَ  لَّ لَكِنَّ ال يْتَ وَ  مَ ذْ رَ يْتَ إِ مَ لّه در ارض ظاهر. این است که می فرماید: ﴿وَ مَا رَ لّه و صفة ال  ال
لّه برآرند، این نیز صحیح است و شکّی در آن نه. چنانچه می فرماید: نّی رسول ال هَ﴾ و اگر نغمهٴ إ  لَّ عُونَ ال يِ بَا يُ مَا   نَّ  إِ نَكَ  عُو يِ بَا يُ  
و حقیقی  سلطان  آن  نزد  از  اند  مرسل  همه  مقام  این  در  و  لّهِ﴾  ال رَسُولَ  لَکِنْ  وَ  کُمْ  رِجَالِ مِنْ  حَدٍ  أَ بَا   أَ دٌ  مَّ حَ مُ  کَانَ   ﴿مَا 
یّین بر آرند آن هم حقّ است و شبهه را راهی نه و سبیلی نه زیرا که جمیع حکم نّب  کینونت ازلی. و اگر جمیع ندای انا خاتم ال
یّت و آخریّت و یّت و اوّل یّت و ختم  یک ذات و یک نفس و یک روح و یک جسد و یک امر دارند و همه مظهر بدئ
لّه(، این نیز بَاد ال حْنُ عِ  یّت آن روح الارواح حقیقی و ساذج السّواذج ازلی اند. و همچنین اگر بفرمایند: )نَ  ظاهریّت و باطن
به آن نحو از نه که  یارای آن  به ظاهر در منتهی رتبهٴ عبودیّت ظاهر شدهاند، احدی را   ثابت و ظاهر است. چنانچه 
به ارتقاء  این است که از آن جواهر وجود در مقام استغراق در بحار قدس صمدی و   عبودیّت در امکان ظاهر شود. 
یّه ظاهر شد. اگر درست ملاحظه شود در همین رتبه منتهای نیستی و فنا یّه و الوه  معارج معانی سلطان حقیقی، اذکار ربوب
 در خود مشاهده نمودهاند در مقابل هستی مطلق و بقای صرف، که گویا خود را معدوم صرف دانستهاند و ذکر خود
 را در آن ساحت شرک شمردهاند. زیرا که مطلق ذکر در این مقام دلیل هستی و وجود است و این نزد واصلان بس
 خطا، چه جای آنکه ذکر غیر شود و قلب و لسان و دل و جان به غیر ذکر جانان مشغول گردد و یا چشم، غیر جمال او
لّه وزیده و روح  ملاحظه نماید و یا گوش، غیر نغمهٴ او شنود و یا رجل در غیر سبیل او مشی نماید. در این زمان نسمة ال
یّه و امثال ذلک از لّه احاطه نموده، قلم ازحرکت ممنوع و لسان از بیان مقطوع گشته. باری، نظر به این مقام، ذکر ربوب  ال
 ایشان ظاهر شده و در مقام رسالت اظهار رسالت فرمودند و همچنین در هر مقام به اقتضای آن ذکری فرمودند و همه را
یّه. این است که آنچه بفرمایند و هرچه یّه الی عوالم ملک  نسبت به خود دادهاند از عالم امر الی عالم خلق و از عوالم ربوب
آن امامت و عبودیّت، همه حقّ است و شبهه ای در  و  و ولایت  نبوّت و رسالت  و  یّت  ربوب و  یّت  الوه از  نمایند   ذکر 
یّه احدی یّه و مطالع قدس  نیست. پس باید تفکّر در این بیانات که استدلال شده نمود تا دیگر از اختلافات اقوال مظاهر غیب
باید از واقفین نمود و اگر ادراک نشد  تفکّر  باید  باری، در کلمات شموس حقیقت   را اضطراب و تزلزل دست ندهد. 
یّه را تفسیر نمایند و چون  مخازن علم سؤال شود تا بیان فرمایند و رفع اشکال نمایند نه آنکه به عقل ناقص خود کلمات قدس
 مطابق نفس و هوای خود نیابند بنای ردّ و اعتراض گذارند. چنانچه الیوم علماء و فقهای عصر که بر مسند علم و فضل
 نشستهاند و جهل را علم نام گذاشتهاند و ظلم را عدل نامیدهاند اگر مجعولات خاطر خود را از شمس حقیقی سؤال نمایند
تّه نفی علم از آن معدن و منبع علم نمایند.  و جواب موافق آنچه فهمیده و یا از کتاب مثل خود ادراک نمودهاند نشنوند الب
یّد وجود نمودند و آن حضرت به امر لّه که از س  چنانچه در هر زمانی این واقع شد. مثل اینکه مذکور شد در سؤال از اه
﴾ بعد از استماع، نفی علم از آن حضرت نمودند. و همچنین در آیهٴ روح که اسِ نَّ لْ لِ یْتُ  قِ وَا یَ مَ  الهی جواب فرمود که ﴿هِ
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بِّی﴾ و چون این جواب مذکور شد کلّ فریاد واویلا بر آوردند رَ مْرِ  وْحُ مِنْ أَ رُّ قُلْ ال وْحِ  رُّ نَکَ عَنِ ال لُو ئَ  یَسْ  می فرماید: ﴿وَ 
نّی می داند. و الیوم چون علمای عصر به اسم آن حضرت  که جاهلی که نمی داند روح چه چیز است خود را عالم علم لد
در الیوم  و  باشد  انصاف  اگر  چنانچه  دارند.  قبول  را  تقلیدا حکمش  لهذا  دیدهاند  مذعن  را هم  آبای خود  و   مفتخرند 
تّه ردّ نمایند و اعتراض کنند و همان سخن های قبل را اعاده نمایند چنانچه  جواب امثال این مسائل چنین جواب بشنوند الب
 نمودند. با اینکه آن جواهر وجود مقدّسند از کلّ این علم های مجعوله و منزّهاند از جمیع این کلمات محدوده و متعالی اند از
 ادراک هر مدرکی. کلّ این علوم نزد آن علم کذب صرف است و جمیع این ادراکات افک محض. بلکه هرچه از آن
( دلیل بر آن، )وَ لُونَ جَاهِ هَا ال رَ  ثَّ  نُقْطَةٌ کَ لْمُ  عِ  معادن حکمت الهی و مخازن علم صمدانی ظاهر می شود علم همان است. )وَ ال
ءُ( مثبت این بیان. باری، چون معنی علم را ادراک ننمودهاند و افکار مجعولهٴ خود را یَشَا لْبِ مَنْ  قَ فِی  هُ  لّ هُ ال فُ ذِ یَقْ نُورٌ  لْمُ  عَ  ال
 که ناشی از مظاهر جهل شده، اسم آن را علم گذاشته، بر مبدء علوم وارد آوردهاند آنچه دیده‌اید و شنیده‌اید. مثلا در
 کتاب یکی از عباد که مشهور به علم و فضل است و خود را از صنادید قوم شمرده و جمیع علمای راشدین را ردّ و سبّ
 نموده چنانچه در همه جای از کتاب او تلویحا و تصریحا مشهود است. و این بنده چون ذکر او را بسیار شنیده بودم اراده
 نمودم که از رسائل او قدری ملاحظه نمایم. هر چند این بنده اقبال به ملاحظهٴ کلمات غیر نداشته و ندارم و لیکن چون
 جمعی از احوال ایشان سؤال نموده و مستفسر شده بودند لهذا لازم گشت که قدری در کتب او ملاحظه رود و جواب
یّه او بدست نیفتاد تا اینکه شخصی روزی ذکر نمود کتابی از  سائلین بعد از معرفت و بصیرت داده شود. باری، کتب عرب
 ایشان که مسمّی به "ارشاد العوام" است در این بلد یافت می شود. اگر چه از این اسم رائحهٴ کبر و غرور استشمام شد
 که مردم را عوام و خود را عالم فرض نموده و جمیع مراتب او فی الحقیقه از همین اسم کتاب معلوم و مبرهن شد که در
لْمُ عِ  سبیل نفس و هویٰ سالکند و در تیه جهل و عمیٰ ساکن، گویا حدیث مشهور را فراموش نموده‌اند که می فرماید: )ال
( با وجود این کتاب را طلب نموده، چند روز معدود نزد بنده بود و گویا دو مرتبه لْقِ خَ مَامُ ال تَ ةُ   زَّ عِ ةُ وَ ال رَ لُومِ وَ القُدْ مَعْ مَامُ ال تَ  
یّد لولاک بود. ملاحظه شد که قریب  در او ملاحظه شد. از قضا مرتبهٴ ثانی جائی بدست آمد که حکایت معراج س
 بیست علم او ازید، شرط معرفت معراج نوشتهاند و همچو مستفاد شد که اگر نفسی این علوم را درست ادراک ننموده
 باشد به معرفت این امر عالی متعالی فائز نگردد. و از جملهٴ علوم، علم فلسفه و علم کیمیا و علم سیمیا را مذکور نموده و
لّه، با این ادراک چه اعتراضات و یّه شمرده. سبحان ال  ادراک این علوم فانیهٴ مردوده را شرط ادراک علوم باقیهٴ قدس

تهمت ها که به هیاکل علم نا متناهی الهی وارد آورده. فنعم ما قال:
متّهم داری کسانی را که حقّ     کرد امین مخزن هفتم طبق

 و یک نفر از اهل بصیرت و دانش و صاحبان علوم و عقول ملتفت این مزخرفات نشده. با اینکه بر هر صاحب بصیرتی
 واضح و هویدا است که این گونه علم ها لم یزل مردود حقّ بوده و هست. و چگونه علومی که مردود است نزد علمای
 حقیقی، ادراک آن شرط ادراک معارج معراج می شود با اینکه صاحب معراج حرفی از این علوم محدودهٴ محجوبه حمل

نّزه بوده؟ چه خوب می گوید: یّد لولاک از جمیع این اشارات مقدّس و م نفرموده و قلب منیر آن س
جمله ادراکات بر خرهای لنگ     حقّ سوار باد پرّان چون خدنگ
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لّه هر کس بخواهد سرّ معراج را ادراک نماید و یا قطره ای از عرفان این بحر بنوشد اگر هم این علوم نزد او باشد یعنی  وال
لّی نماید. تّه باید پاک و منزّه نماید تا سرّ این امر در مرآت قلب او تج  مرآت قلب او از نقوش این علوم غبار گرفته باشد الب
 و الیوم متغمّسان بحر علوم صمدانی و ساکنان فلک حکمت ربّانی مردم را از تحصیل این علوم نهی می فرمایند و صدور
لّه منزّه از این اشارات است و مقدّس از این حجبات. حجاب اکبر را که می فرماید: )العلم حجاب الأکبر(  منیرشان بحمد ال
لّه سبحات جلال را به نار جمال محبوب بّت یار سوختیم و خیمهٴ دیگر برافراختیم و به این افتخار می نمائیم که الحمدل  به نار مح
بّث. لّی انوار او متش  سوختیم و جز مقصود در قلب و دل جا ندادیم نه به علمی جز علم به او متمسّکیم و نه به معلومی جز تج
ب شدم، از این بیانات ندیدم مگر اینکه می خواهد بر مردم برساند که جمیع این علوم نزد ایشان است با  باری، بسیار متعجّ
لاع نیافته. بلکه اگر معنی  وجود اینکه قسم به خدا نسیمی از ریاض علم الهی نشنیده و بر حرفی از اسرار حکمت ربّانی اطّ
تّه مضطرب شود و جبل وجود او مندکّ گردد. با وجود این اقوال سخیفهٴ بی معنی چه دعوی های  علم گفته شود الب
تراب به  شخصی گشتهاند.  تابع چنین  و  او گرویدهاند  به  از مردمی که  بم  متعجّ لّه، چقدر  ال نموده. سبحان  از حدّ   زیاده 
نعیب زاغ و جمال به  بلبل و جمال گل  نغمهٴ  از  الارباب معرض گشتهاند و  اقبال جستهاند و از ربّ  نموده و   قناعت 
 کلاغ قناعت نمودهاند. و دیگر چه چیزها ملاحظه شد از کلمات مجعولهٴ این کتاب. فی الحقیقه حیف است که قلم به
 تحریر ذکر آن مطالب مشغول شود و یا اوقات مصروف به آن گردد و لیکن اگر محکی یافت می شد حقّ از باطل و نور
عی به آن شده صنعت کیمیاست. بسیار طالبم که  از ظلمت و شمس از ظلّ معلوم می آمد. از جمله علومی که این مرد مدّ
 سلطانی و یا نفسی که مقتدر باشد ظهور این علم را از عالم لفظ به عالم شهود و از قول به فعل از ایشان طلب نماید و این
لّت علم و جهل نمی دانم با این مرد  بی علم فانی هم که دعوی این گونه علوم ننموده و بلکه کون این علوم و فقدان آن را ع
 در همین فقره قیام نمائیم تا صدق و کذب معلوم شود. و لیکن چه فائده، از ناس این زمان جز زخم سنان ندیده ام و غیر
 سمّ قاتل چیزی نچشیده ام. هنوز اثر حدید بر گردن باقی است و هنوز علائم جفا از تمام بدن ظاهر. و در مراتب علم و
ومِ قُّ  زَّ ةَ ال رَ جَ  نَّ شَ  جهل و عرفان و ایقان او در کتابی که ترک نشد از آن امری ذکر شده، این است که می فرماید: ﴿إِ
مُ﴾ ملتفت شوید رِي كَ  زُ الْ عَزِي لْ نْتَ ا كَ أَ نَّ  ثِیمِ﴾ و بعد بیانات دیگر می فرماید تا اینکه منتهی می شود به این ذکر: ﴿ذُقْ إِ  عَامُ الأَ   طَ
 که چه واضح و صریح وصف او در کتاب محکم مذکور شده. و این شخص هم خود را در کتاب خود از بابت خفض
اَ  جناح عبد اثیم ذکر نموده: اثیم فی الکتاب وعزیز بین الانعام و کریم فی الإسم. تفکّر در آیهٴ مبارکه نموده تا معنی ﴿وَ ل
بِینٍ﴾ درست در لوح قلب ثبت شود. با وجود این جمعی معتقد او شده و از موسی علم و مُ تَابٍ  كِ فِي  اَّ  ل بِسٍ إِ يَا اَ  بٍ وَل  رَطْ
الهی مشرق است معرض نموده به سامریّ جهل تمسّک جستهاند و از شمس معانی که در سماء لایزالی   عدل اعراض 
نیاید و رائحهٴ ریحان الهی بدست  لئالی علم ربّانی جز از معدن  برادر من،  انگاشتهاند. باری ای  لم یکن   گشتهاند و کأن 
يِّبُ  لَدُ الطَّ بَ لْ ا یّه جز از مدینهٴ قلوب صافیه نروید. ﴿وَ   معنوی جز از گلزار حقیقی استشمام نشود و گل های علوم احد
یّه را احدی ادراک نّیات ورقاء هو دًا﴾ و چون مفهوم گشت که تغ نَكِ اَّ  ل رُجُ إِ خْ  اَ يَ بُثَ ل  لَّذِي خَ بِّهِ وَ ا  رَ ذْنِ  بِإِ هُ  تُ بَا نَ رُجُ  خْ   يَ
یّه را بر یّه و معضلات اشارات مطالع قدس  ننماید الّا اهلش لهذا بر هر نفسی لازم و واجب است که مشکلات مسائل اله
به نه  الهی حلّ مسائل شود  افاضات  ربّانی و  تأییدات  به  تا  یّه عرضه دارد  اسرار احد افئدهٴ منیره و حاملان   صاحبان 
مُونَ﴾ و لیکن ای برادر من، شخص مجاهد که اراده نمود قدم لَ تَعْ لَا  مْ  تُ نْ  نْ کُ هْلَ الذِّکْرِ إِ لُوا أَ ئَ  فَاسْ  تأییدات علوم اکتسابی. ﴿
لّی اسرار غیبی  طلب و سلوک در سبیل معرفت سلطان قدم گذارد باید در بدایت امر قلب را که محلّ ظهور و بروز تج
 الهی است از جمیع غبارات تیرهٴ علوم اکتسابی و اشارات مظاهر شیطانی پاک و منزّه فرماید و صدر را که سریر ورود و
یّه بّت محبوب ازلی است لطیف و نظیف نماید. و همچنین دل را از علاقهٴ آب و گل یعنی از جمیع نقوش شبح  جلوس مح
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یّه مقدّس گرداند به قسمی که آثار حبّ و بغض در قلب نماند که مبادا آن حبّ او را به جهتی بی دلیل میل لّ  و صور ظ
 دهد و یا بغض او را از جهتی منع نماید. چنانچه الیوم اکثری به این دو وجه، از وجه باقی و حضرت معانی باز ماندهاند
 و بی شبان در صحراهای ضلالت و نسیان می چرند. و باید در کلّ حین توکّل به حقّ نماید و از خلق اعراض کند و از
 عالم تراب منقطع شود و بگسلد و به ربّ الارباب در بندد. و نفس خود را بر احدی ترجیح ندهد و افتخار و استکبار را
لّم بی فائده احتراز کند. چه زبان ناری  از لوح قلب بشوید و به صبر و اصطبار دل بندد و صمت را شعار خود نماید و از تک
 است افسرده و کثرت بیان سمیّ است هلاک کننده. نار ظاهری اجساد را محترق نماید و نار لسان ارواح و افئده را
 بگدازد. اثر آن نار به ساعتی فانی شود و اثر این نار به قرنی باقی ماند. و غیبت را ضلالت شمرد و به آن عرصه هرگز قدم
 نگذارد، زیرا غیبت سراج منیر قلب را خاموش نماید و حیات دل را بمیراند. به قلیل قانع باشد و از طلب کثیر فارغ.
بّرین را نعمت شمرد. در اسحار به اذکار مشغول شود و  مصاحبت منقطعین را غنیمت شمارد و عزلت از متمسّکین و متک
لّه چون برق در ال نگار کوشد. غفلت را به نار حبّ و ذکر بسوزاند و از ما سوی  مّت و اقتدار در طلب آن   به تمام ه
 گذرد. و بر بی نصیبان نصیب بخشد و از محرومان عطا و احسان دریغ ندارد. رعایت حیوان را منظور نماید تا چه رسد به
 انسان و اهل بیان. و از جانان جان دریغ ندارد و از شماتت خلق از حقّ احتراز نجوید. و آنچه برای خود نمی پسندد برای
 غیر نپسندد و نگوید آنچه را وفا نکند. و از خاطیان در کمال استیلاء در گذرد و طلب مغفرت نماید. و بر عاصیان قلم عفو
فّق شود و  در کشد و به حقارت ننگرد زیرا حسن خاتمه مجهول است. ای بسا عاصی که در حین موت به جوهر ایمان مو
 خمر بقا چشد و به ملأ اعلی شتابد و بسا مطیع و مؤمن که در وقت ارتقای روح تقلیب شود و به اسفل درکات نیران
رّ یابد. باری، مقصود از جمیع این بیانات متقنه و اشارات محکمه آن است که سالک و طالب باید جز خدا را فنا داند  مق
مشی و  مجاهدین  شرایط  در  که  است  یّین  روحان یّهٴ  سج و  عالین  از صفات  شرایط  این  و  شمرد.  معدوم  را  معبود  غیر   و 
مجاهد لفظ  طالب صادق،  و  فارغ  سالک  برای  مقامات  این  تحقّق  از  بعد  و  یافت.  ذکر  الیقین  علم  مناهج  در   سالکین 
نَا﴾ مستبشر لَ بُ  هُم سُ  یَنَّ هْدِ لَنَ تّه به بشارت ﴿ یّد شد الب نَا﴾ مؤ یْ فِ هَدُوا  لَّذِینَ جَا  دربارهٴ او صادق می آید. و چون به عمل ﴿وَ ا
 خواهد شد. و چون سراج طلب و مجاهده و ذوق و شوق و عشق و وله و جذب و حبّ در قلب روشن شد و نسیم
یّه وزید ظلمت ضلالت شکّ و ریب زائل شود و انوار علم و یقین همهٴ ارکان وجود را احاطه نماید. بّت از شطر احد  مح
 در آن حین بشیر معنوی به بشارت روحانی از مدینهٴ الهی چون صبح صادق طالع شود و قلب و نفس و روح را به صور
 معرفت از نوم غفلت بیدار نماید. و عنایات و تأییدات روح القدس صمدانی حیات تازهٴ جدید مبذول دارد به قسمی که
یّات مستورهٴ  خود را صاحب چشم جدید و گوش بدیع و قلب و فؤاد تازه می بیند و رجوع به آیات واضحهٴ آفاقیه و خف
لّه بدیعه در هر ذرّه بابی مفتوح مشاهده نماید برای وصول به مراتب عین الیقین و حقّ الیقین و یّه می نماید و به عین ال  انفس
یّه ملاحظه کند. قسم به خدا که اگر سالک سبیل یّه و آثار ظهور صمدان لّی وحدان  نور الیقین، و در جمیع اشیاء اسرار تج
 هدی و طالب معارج تقی به این مقام بلند اعلی واصل گردد رائحهٴ حقّ را از فرسنگ های بعیده استنشاق نماید و صبح
 نورانی هدایت را از مشرق کلّ شیء ادراک کند و هر ذرهّ و هر شیء او را دلالت بر محبوب و مطلوب نماید و چنان
، فرق گذارد. مثلا اگر نسیم حقّ از مشرق ابداع وزد و او در مغرب یّز شود که حقّ را از باطل، چون شمس از ظلّ  مم
تّه استشمام کند. و همچنین جمیع آثار حقّ را از کلمات بدیعه و اعمال منیعه و افعال لمیعه، از افعال و  اختراع باشد الب
 اعمال و آثار ما سوی امتیاز دهد چنانچه اهل لؤلؤ، لؤلؤ را از حجر و انسان، ربیع را از خریف و حرارت را از برودت. و
تّه رائحهٴ جانان را از منازل بعیده بیابد و از اثر آن رائحه به مصر  دماغ جان چون از زکام کون و امکان پاک شد الب
نّان وارد شود و بدایع حکمت حضرت سبحانی را در آن شهر روحانی مشاهده کند و جمیع علوم مکنونه  ایقان حضرت م
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 را از اطوار ورقهٴ شجرهٴ آن مدینه استماع نماید و از تراب آن مدینه تسبیح و تقدیس ربّ الارباب به گوش ظاهر و باطن
لّیات که به  شنود و اسرار رجوع و ایاب را به چشم سرّ ملاحظه فرماید. چه ذکر نمایم از آثار و علامات و ظهورات و تج
لّه بیفزاید. در هر بّة ال  امر سلطان اسماء و صفات در آن مدینه مقدّر شده. بی آب رفع عطش نماید و بی نار حرارت مح
 گیاهی حکمت بالغهٴ معنوی مستور است و بر شاخسار هر گل هزار بلبل ناطقه در جذب و شور. از لاله های بدیعش
بقا عطا فنا  بی  بی ذهب غنا بخشد و  باهر.  القدس عیسوی  نفخهٴ روح  یّه اش  نفحات قدس از  نار موسوی ظاهر و   سرّ 
لّه بعد از انقطاع از ما  فرماید. در هر ورقش نعیمی مکنون و در هر غرفه اش صد هزار حکمت مخزون. و مجاهدین فی ال
یّه را از سنبل آن محفل شنوند و براهین واضحه  سوی چنان به آن مدینه انس گیرند که آنی از آن منفکّ نشوند. دلائل قطع
 را از جمال گل و نوای بلبل اخذ نمایند. و این مدینه در رأس هزار سنه او ازید او اقلّ تجدید شود و تزیین یابد. پس ای
یّه کشف سبحات جلال نمائیم تا یّه و تفقّدات ربّان  حبیب من، باید جهدی نمود تا به آن مدینه واصل شویم و به عنایت اله
 به استقامت تمام جان پژمرده را در ره محبوب تازه نثار نمائیم و صد هزار عجز و نیاز آریم تا به آن فوز فائز شویم. و آن
لّه مّد رسول ال یّه است در هر عهدی. مثلا در عهد موسیٰ تورات بود و در زمن عیسیٰ انجیل و در عهد مح  مدینه کتب اله
لّه کتاب او که رجوع کلّ کتب به آن است و مهیمن است بر جمیع ال  فرقان و در این عصر بیان و در عهد من یبعثه 
رّر. غذای روحانی بخشد و نعمت قدمانی چشاند. بر اهل تجرید  کتب. و در این مدائن، ارزاق مقدّر است و نعم باقیه مق
 نعمت توحید عطا فرماید، بی نصیبان را نصیب کرم نماید و آوارگان صحرای جهل را کأس علم عنایت کند. و هدایت و
 عنایت و علم و معرفت و ایمان و ایقان کلّ من فی السّموات و الارض در این مدائن مکنون و مخزون گشته. مثلا فرقان
 از برای امّت رسول حصن محکم بوده که در زمان او هر نفسی داخل او شد از رمی شیاطین و رمح مخالفین و ظنونات
یّه و از انهار ماء یّه و اثمار علم شجرهٴ اله یّبهٴ احد یّه محفوظ ماند. و همچنین مرزوق شد به فواکه ط ثّه و اشارات شرک  مجت
یّد  غیر آسن معرفت نوشید و خمر اسرار توحید و تفرید چشید. چنانچه جمیع ما یحتاج آن امّت از احکام دین و شریعت س
لّم است جّت باقیه برای اهلش بعد از نقطهٴ فرقان زیرا مس یّن گشته. و آن است ح  المرسلین در آن رضوان مبین موجود و مع
تّین. و آن است که  حکم آن و محقّق الوقوع است امر آن. و جمیع مأمور به اتّباع آن بودهاند تا ظهور بدیع در سنهٴ س
جّتی است  طالبان را به رضوان وصال می رساند و مجاهدان و مهاجران را به سرادق قرب فائز فرماید. دلیلی است محکم و ح
 اعظم. و غیر آن را از روایات و کتب و احادیث این فخر نه زیرا حدیث و صاحبان حدیث، وجود وقولشان به حکم کتاب
امر آخر  در  فرقان  نقطهٴ  چنانچه  شمار.  بی  و شبهه  است  بسیار  اختلاف  احادیث  در  آنکه  دیگر  و  شده.  محقّق  و   ثابت 
تِی( با اینکه احادیث بسیار از منبع رسالت و معدن هدایت نازل شده رَ تْ هِ وَ عِ لّ تَابُ ال کِ لَینِ  قَ ثَّ یْکُم ال فِ تَارِکٌ  نِّی    فرمودند که )إِ
رّر فرمودند که هادی  بود با وجود این جز ذکر کتاب چیزی نفرمودند و آن را سبب اعظم و دلیل اقوم برای طالبان مق
لّم بین یّه ملاحظه فرمائید که در کتاب خدا که مس  عباد باشد تا یوم معاد. حال به چشم انصاف و قلب طاهر و نفس زک
جّت برای معرفت عباد قرار فرموده. باید بنده و شما و کلّ من علی الارض به نور ه، چه را ح  طرفین است از عامّه و خاصّ
جّت منحصر شد به دو،  آن تمسّک جسته، حقّ را از باطل و ضلالت را از هدایت تمیز دهیم و فرق گذاریم. زیرا که ح
تَابُ  یکی کتاب و دیگر عترت. عترت که از میان رفته، پس منحصر شد به کتاب. و اوّل کتاب می فرماید: ﴿الم ذَلِکَ الکِ
حروف این  یّه در صدف  احد لئالی  و  مستور گشته  یّه  هو اسرار  فرقان  مقطّعهٴ  حروف  در  قِینَ﴾   تَّ مُ لِلْ  هُدًی   یْهِ  فِ  رَیْبَ  لَا   
 مخزون شده که این مقام مجال ذکر آن نه و لیکن بر حسب ظاهر مقصود خود آن حضرت است که به او خطاب می
ملاحظه پرهیزکاران.  برای  است  هدایتی  آن،  در  و شکّی  ریبی  نیست  یّه،  احد سماء  از  منزل  کتاب  این  مّد،  مح یا   فرماید: 
یّه و رّر و مقدّر فرموده برای هدایت کلّ من فی السّموات و الارض و بنفسه آن ذات احد  فرمائید که همین فرقان را مق
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یّه شهادت داده بر آنکه شکّ و شبهه در آن نیست که هادی عباد است الی یوم معاد. آیا انصاف هست ثقل  غیب هو
یّت آن فرموده، این عباد در آن شکّ نمایند و یا شبهه کنند و یّت آن داده و حکم بر حقّ  اعظم را که خدا شهادت بر حقّ
 یا امری را که او سبب هدایت و وصول به معارج معرفت قرار فرموده، از آن اعراض نمایند و امر دیگر طلب نمایند و یا
 به حرف مزخرف ناس تشکیک نمایند که فلان چنین گفته و فلان امر ظاهر نشده و حال آنکه اگر امری یا احداثی غیر
تّه در آیه مذکور می شد. باری، باید از امر مبرم الهی و از تقدیر مقدّر لّت و دلیل برای هدایت خلق بود الب  کتاب الهی ع
 صمدانی که در آیه ذکر یافت تجاوز ننمائیم و کتب بدیعه را مصدّق شویم چه اگر تصدیق این کتب را ننمائیم تصدیق این
الحقیقه مصدّق کتب قبل از فرقان هم این واضح است که هرکس تصدیق فرقان ننمود فی   آیهٴ مبارکه نشده. چنانچه 
تّه  نبوده. و این معانی از ظاهر آیه مستفاد می شود. و اگر معانی مستورهٴ آن ذکر شود و اسرار مکنونهٴ آن بیان گردد الب
فِي مْ  تُ ن نْ كُ لّه علی ما اقول شهیدا. و همچنین در جای دیگر می فرماید: ﴿وَ إِ  زمان به آخر نرساند و کون حمل ننماید. وکان ال
قِینَ﴾ که ترجمهٴ ظاهر آن این مْ صَادِ تُ نْ  نْ کُ هِ إِ ءَكُمْ مِنْ دُونِ الل شُهَدَا لِهِ وَ ادْعُوا  ثْ مِ بِسُورَةٍ مِنْ  تُوا   فَأْ نَا  بْدِ لَى عَ عَ نَا  لْ  نَزَّ ا  مَّ رَيْبٍ مِ  
مّد، پس بیارید سوره ای به مثل این سور  است: اگر بودید شما در شکّ و شبهه در آنچه ما نازل فرمودیم بر عبد خود مح
 منزله و بخوانید شهدای خود را یعنی علمای خود را تا اعانت نمایند شما را در انزال سوره اگر هستید راست گویان. حال
جّت بالغه و برهان کامل و قدرت قاهره و  ملاحظه فرمائید چه مقدار عظیم است شأن آیات و بزرگ است قدر آن که ح
نفرموده چه به آن شریک  جّت خود  یّه در اظهار ح به آن ختم فرموده. و هیچ شیئی را آن سلطان احد نافذه را  یّت   مش
جّت باقیه و برهان ثابت و نور  میانهٴ حجج و دلائل، آیات به منزلهٴ شمس است و سوای آن به منزلهٴ نجوم. و آن است ح
یّه  مضیء از جانب سلطان حقیقی در میان عباد. هیچ فضلی به آن نرسد و هیچ امری بر آن سبقت نگیرد. کنز لئالی اله
یّه از یّه. و آن است خیط محکم و حبل مستحکم و عروهٴ وثقیٰ و نور لا یطفی. شریعهٴ معارف اله  است و مخزن اسرار احد
یّه از آن در فوران. این ناری است که در یک حین دو اثر از آن ظاهر  آن در جریان است و نار حکمت بالغهٴ صمدان
 است، در مقبلین حرارت حبّ احداث نماید و در مبغضین برودت غفلت آورد. ای رفیق، باید از امر الهی نگذریم و به
جّت و برهان این آیهٴ منزله اعظم ازآن است که این علیل جّت خود قرار فرموده راضی شویم و سر بنهیم. خلاصه، ح  آنچه ح
بیل وهو القاهر فوق عباده و هو العزیز الجمیل. و همچنین می فرماید: لّه یقول الحقّ وهو یهدی السّ  تواند اقامهٴ دلیل نماید وال
یّه، نُونَ﴾ می فرماید: این است آیات منزله از سماء هو یُؤْمِ هِ  تِ هِ وَ آیا لّ بَعْدَ ال یِّ حَدِیثٍ   بِأَ فَ قِّ  حَ بِال یْکَ  لَ عَ وَها  لُ تْ نَ هِ  لّ یَاتُ ال تِلْکَ آ ﴿ 
 می خوانیم بر شما. پس به کدام سخن بعد از ظهور حقّ و نزول آیات او ایمان می آورند؟ اگر تلویح این آیه را ملتفت شوی
جّتی هم اکبر و اعظم از آیات منزله در ارض ظاهر نشده. بلکه اعظم  می فهمی که هرگز مظهری اکبر از انبیاء نبوده و ح
یْهِ لَ عَ لَی  تْ تُ هِ  لّ یَاتِ ال یَسْمَعُ آ ثِیمٍ   فَّاکٍ أَ  لِّ أَ لِکُ یْلٌ  جّتی ممکن نه إلّا ما شاء ربّک. و در جای دیگر می فرماید: ﴿وَ جّت، ح  از این ح
لِیمٍ﴾ یعنی وای بر افک کنندهٴ گنهکار که می شنود آیات نازله از سماء  عَذَابٍ أَ بِ هُ  شِّرْ بَ فَ مَعْهَا  یَسْ لَمْ  نْ  بِرًا کَأَ  تَکْ  یُصِرُّ مُسْ مَّ   ثُ
یّه را که خوانده می شود بر او، پس استکبار می نماید که گویا نشنیده آن را، پس بشارت ده او را به عذابی یّت اله  مش
هم ربّ آیات  فی  نّاس  ال کان  لو  کند  می  کفایت  را  الارض  و  السّموات  فی  من  کلّ  آیه  همین  اشارات   دردناک. 
یّه قرائت شود احدی اعتنا ندارد که گویا پست ترین امرها نزدشان رّسون.چنانچه الیوم می شنوید که اگر از آیات اله  یتف
یّه است و حال آنکه اعظم از آیات امری نبوده و نخواهد بود. بگو به ایشان: ای بی خبران، می گوئید آنچه را  آیات اله
 قبل، پدران شما گفتند. اگر ایشان ثمری از شجرهٴ اعراض خود دیدند شما هم خواهید دید. و عنقریب با آبای خود در
هَا خَذَ  ئًا اتَّ يْ  نَا شَ تِ يَا مَ مِنْ آ عَلِ ذَا  المین. و در جای دیگر می فرماید:﴿وَ إِ نّار مثواهم فبئس مثوی الظّ رّ خواهید یافت. فال  نار مق
هِينٌ ﴾ یعنی در وقتی که عالم شود از آیات ما شیئی را، اخذ می نماید آن را از روی استهزاء از عَذَابٌ مُ هُمْ  لَ ئِكَ  لَ  وْ زُوًا أُ هُ  
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 برای ایشان است عذابی خوار کننده. از جملهٴ استهزاء این بود که می گفتند معجزهٴ دیگر ظاهر نما و برهان دیگر بیاور.
جَارَةً مِنْ  نَا حِ يْ لَ عَ رْ  مْطِ فَأَ نْدِكَ  حَقَّ مِنْ عِ  وَ الْ هُ هَذَا  نْ كَانَ  مَاءِ﴾ می گفت و دیگر ﴿إِ نَا كِسَفًا مِنْ السَّ يْ لَ عَ قِطْ   سْ فَأَ  آن یکی ﴿
یّه را به اشیای خبیثهٴ سیر و پیاز، مَاءِ﴾ مذکور می داشت. به مثل یهودان عهد موسی که تبدیل نمودند مائدهٴ سمائ  السَّ
مائدهٴ الیوم مشاهده می شود که  به ظنونات نجسهٴ کثیفه. چنانچه  را  منزله  آیات  نمودند  تبدیل می  قوم هم طلب   آن 
یّه نازل است و بحور حیوان در رضوان جنان به امر خالق کن فکان در یّه و غمام مکرمت سبحان یّه از سماء رحمت اله  معنو
به برکهٴ شور که ملح اجاج است قانع گشتهاند. یّته مجتمع آمدهاند و  بر اجساد م  موج و جریان و جمیع چون کلاب 
یّر حاصل است از عبادی که بعد از ارتفاع اعلام مدلول، طلب دلیل می نمایند و بعد از ظهور شمس لّه، کمال تح  سبحان ال
جّت طلبند و یا از باران نیسان در  معلوم، به اشارات علم تمسّک جستهاند. مثل آن است که از آفتاب در اثبات نور او ح
جّت آفتاب نور اوست که اشراق نموده و عالم را فرا گرفته و برهان نیسان جود اوست که  اثبات فیضش برهان جویند. ح
نیسانی فضلی از رحمت  و ارض جرز  نداند  آفتاب جز گرمی حاصلی  از  بلی، کور  فرموده.  تازه  به ردای جدید  را   عالم 

احصاء ننماید. عجب نبود که از قرآن نصیبی نیست جز نقشی
که از خورشید جز      گرمی نیابد چشم نابینا

قِینَ﴾ یعنی مْ صَادِ تُ نْ  نْ کُ نَا إِ ئِ بَا بِآ تُوا  ئْ لُوا ا قَا نْ  اَّ أَ ل هُمْ إِ تَ  جَّ  نَاتٍ مَا كَانَ حُ يِّ بَ نَا  تُ يَا هِمْ آ لَيْ عَ لَى  تْ تُ ذَا   و در جای دیگر می فرماید: ﴿وَ إِ
جّت ایشان مگر آنکه بگویند بیاورید پدرهای ما را اگر هستید  در وقتی که تلاوت کرده می شود بر ایشان آیات ما، نیست ح
جّت ها بر آن رحمت های کاملهٴ واسعه می گرفتند. به آیاتی که حرفی از آن اعظم  راست گویان. مشاهده نما که چه ح
 است از خلق سماوات و ارض و مردگان وادی نفس و هوی را به روح ایمان زنده می فرماید استهزاء می نمودند و می
 گفتند: پدرهای ما را از قبر بیرون آر. این بود اعراض و استکبار قوم. و هر کدام از این آیات برای کلّ من علی الارض
لّه تتفکّرون. و در همین آیهٴ جّتی است محکم و برهانی است معظّم که جمیع ارض را کفایت می کند لو انتم فی آیات ال  ح
حرف های مزخرف عباد به  یافت شود دوا می رسد. گوش  الجمله دردی  فی  اگر  اسرار مکنون است.  لئالی   مذکوره 
جّت نمی شود زیرا که نمی فهمند و احصاء نمی کنند، با اینکه این قرآن  مدهید که می گویند کتاب و آیات از برای عوام ح
جّت بر کلّ واقع می شد؟ از این قرار، بر جّت است بر مشرق و مغرب عالم. اگر قوّهٴ ادراک آن در مردم نبود چگونه ح  ح
لّف نیست و لازم نه زیرا که عرفان او اعظم از عرفان کتاب اوست و عوام استعداد ادراک یّه هم نفسی مک  معرفت اله
لغو و غیر مقبول است. همه از روی کبر و غرور گفته می شود که مردم را از به غایت  این سخن   آن ندارند. باری، 
ایشان که از حقّ این عوام از علمای  نزد حقّ  اینکه  با  نمایند.  آنها را محکم حفظ  الهی دور کنند و زمام   ریاض رضای 
یّه هیچ دخلی به علم یّه و درک بیانات حمامات معنو  اعراض نمودهاند به غایت مقبول تر و پسندیده ترند. و فهم کلمات اله
 ظاهری ندارد. این منوط به صفای قلب و تزکیهٴ نفوس و فراغت روح است. چنانچه حال عبادی چند موجودند که
 حرفی از رسوم علم ندیدهاند و بر رفرف علم جالسند و از سحاب فیض الهی ریاض قلوبشان به گل های حکمت و لاله های
ئِكَ لَ  وْ ئِهِ أُ لِقَا هِ وَ  يَاتِ الل بِآ رُوا  فَ لَّذِینَ كَ  معرفت تزیین یافته. فطوبی للمخلصین من انوار یوم عظیم. و همچنین می فرماید: ﴿وَ ا
نُونٍ﴾ مضمون این جْ  لِشَاعِرٍ مَ نَا  تِ هَ لِ تَارِكُوا آ لَ ا  نَّ ئِ  لُونَ أَ يَقُو مٌ﴾ و همچنین می فرماید: ﴿وَ  لِی  عَذَابٌ أَ هُمْ  لَ ئِكَ  لَ  وْ مَتِی وَ أُ  ئِسُوا مِنْ رَحْ یَ  
برای را  خدایان خود  ایم  کننده  ترک  ما  آیا  می گفتند:  چه  آیات  تنزیل  از  بعد  فرمائید که  مشاهده  است.  واضح   آیه 
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یّه می نمودند و می گفتند: این کلمات اساطیر یّه سخر  شاعری مجنون؟ که آن حضرت را شاعر می نامیدند و به آیات اله
مّد آن کلمات را ترکیب نموده می گوید از خداست. چنانچه الیوم  اوّلین است، یعنی کلماتی است که قبل گفته شده و مح
 به مثل همان را شنیده اید که نسبت به این امر می دهند و می گویند که این کلمات را با کلمات قبل ترکیب نموده و یا
 کلماتی است مغلوط. قد کبر قولهم و صغر شأنهم وحدّهم. این است که بعد از این انکارها و اعتراضات که مذکور شد
بیاید که باید شخصی  ناسخ شریعت باشد مبعوث شود.  ، موافق کتب نباید نبیّ مستقلّ که   گفتند: بعد از موسیٰ و عیسیٰ
یّه است یّه و مدلّ بر عدم انقطاع فیوضات رحمان مّل شریعت قبل باشد. این آیهٴ مبارکه که مشعر بر جمیع مطالب اله  مک
هُ مِنْ  لَّ عَثَ ال بْ يَ لَنْ  مْ  تُ لْ قُ لَكَ  هَ ذَا  ى إِ تَّ  بِهِ حَ  ءَكُمْ  ا جَا مَّ كٍّ مِ فِي شَ  مْ  تُ لْ مَا زِ فَ نَاتِ  يِّ بَ لْ بِا بْلُ  قَ فُ مِنْ  يُوسُ ءَكُمْ  لَقَدْ جَا   نازل شد: ﴿وَ 
یّنه ها، پس پیوسته بودید ﴾ و به تحقیق آمد شما را یوسف از پیش با ب تَابٌ  مُرْ وَ مُسْرِفٌ  هُ لُّ اللهٍ مَنْ  يُضِ لِكَ  ذَ اً كَ بَعْدِهِ رَسُول  
 در شکّ از آنچه آمد شما را به آن، تا چون هلاک شد گفتید مبعوث نمی گرداند خدا بعد از او رسولی را، و همچنین
ادراک آیه  این  از  پس،  پروردگار خود.  به  آورنده  اسراف کننده و شکّ  اوست  را که   اضلال می کند خدا کسی 
 فرمائید و یقین کنید که در هر عصر امم آن عهد به آیه ای از کتاب تمسّک جسته از این گونه حرف های مزخرف می
 گفتند که دیگر نبیّ نباید در ابداع بیاید. مثل آنکه آیهٴ انجیل را که مذکور شده، علمای آن استدلال به آن نمودند که
 هرگز حکم انجیل مرتفع نمی شود و پیغمبری مستقلّ مبعوث نگردد الّا برای اثبات شریعت انجیل. و اکثری از ملل مبتلا
محتجب یّین  نّب ال به ذکر خاتم  قبل  امم  مثل  به  بینی که چگونه  را می  فرقان  اهل  روحی شدهاند. چنانچه  این مرض   به 
لْمِ﴾ بعد که راسخ در علوم و امّها و نفسها و عِ فِی ال خُونَ   اسِ رَّ هُ وَ ال لّ ا ال لَّ لِهِ إِ وِی تَأْ لَمُ  یَعْ رّند بر اینکه ﴿مَا   گشتهاند، با اینکه خود مق
 ذاتها و جوهرها بیان می فرماید که قدری مخالف هوای ایشان واقع می شود این است که می شنوی که چه می گویند و
 چه می کنند. و نیست اینها مگر از رؤسای ناس در دین یعنی آنهائی که الهی بجز هوی اخذ نکردهاند و بغیر ذهب مذهبی
الانام می فرماید: تمام ربّ  به تصریح  گمراه شدهاند. چنانچه  به ضلالت آن  به حجبات علم محتجب گشتهاند و   نیافتهاند و 
هَ بَعْدِ الل هْدِيهِ مِنْ  مَنْ يَ فَ صَرِهِ غِشَاوَةً  بَ لَى  عَ عَلَ  بِهِ وَ جَ لْ قَ عِهِ وَ  مْ لَى سَ عَ مَ  تَ  لْمٍ وَ خَ لَى عِ عَ هُ   لَّ هُ ال لَّ  ضَ هُ وَ أَ وَا هَ هُ  هَ لَ  خَذَ إِ  يْتَ مَنْ اتَّ رَأَ فَ   ﴿أَ
رُونَ﴾ یعنی آیا دیدی آن غافل را که گرفت خدای خود خواهش های نفس خود را و اضلال کرد خدا او را  تَذَكَّ اَ  فَل   أَ
 بر علمی، و مهر نهاد بر گوش و دلش و گردانید بر چشمش پرده، پس که هدایت می کند او را از بعد خدا؟ آیا پند نمی
لْمٍ﴾ اگر چه در ظاهر آن است که ذکر شده و لیکن نزد این فانی، مقصود از آیه لَى عِ عَ هُ   لَّ هُ ال لَّ  ضَ  گیرید؟ در معنی ﴿وَ أَ
 علمای عصراند که اعراض از جمال حقّ نمودند و به علوم خود که از نفس و هوی ناشی گشته متمسّک شده بر نبأ الهی
نَاتٍ يِّ بَ نَا  تُ يَا هِمْ آ لَيْ عَ لَى  تْ تُ ذَا  مُعْرِضُونَ﴾ و همچنین می فرماید: ﴿وَ إِ هُ  نْ مْ عَ تُ نْ  مٌ أَ أٌ عَظِی بَ نَ وَ  هُ قُلْ   و امر او احتجاج می نمودند. ﴿

تَرًى﴾ و الحقّ یقول: و چون خوانده  مُفْ فْكٌ   اَّ إِ ل هَذَا إِ لُوا مَا  قَا ؤُكُمْ وَ  بَا بُدُ آ يَعْ ا كَانَ  مَّ عَ كُمْ  دَّ يَصُ نْ  رِيدُ أَ يُ اَّ رَجُلٌ  ل هَذَا إِ لُوا مَا  قَا  
این رسول نیست  بی خبران،  یّه، گویند آن مشرکان از حقّ  یّهٴ احد آیات قدس بر آن کفرهٴ فجره،  یعنی  ایشان،  بر   شود 
 پروردگار مگر مردی که می خواهد منع کند شما را از آنچه که می پرستیدند آن را پدرهای شما و دیگر گفتند نیست این
 مگر کذبی افترا کرده شده. بشنوید ندای قدس الهی و نوای خوش صمدانی را که چگونه در تلویح، انذار فرموده مکذّبین
یّه را. و بعد ناس را ملاحظه فرمائید از کوثر قرب و اعراض و استکبار آن  آیات را و بیزاری جسته منکرین کلمات قدس
 محرومان را بر آن جمال قدس. با اینکه آن جوهر لطف و کرم، هیاکل عدم را به عرصهٴ قدم هدایت می فرمود و آن
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بر افترا کننده  است  مردی  این  می گفتند  بعضی  ذلک  مع  نمود  می  دلالت  غنا  یّهٴ  قدس شریعهٴ  به  را   فقیران حقیقی 
 پروردگار عالمیان و بعضی می گفتند این منع کننده است ناس را از شریعهٴ دین و ایمان و برخی نسبت جنون می دادند و
 امثال ذلک. چنانچه الیوم مشاهده می کنید چه سخن های لغو که به آن جوهر بقا گفتهاند و چه نسبت ها و خطاها که
 به آن منبع و معدن عصمت دادهاند. با اینکه در کتاب الهی و لوح قدس صمدانی در جمیع اوراق و کلمات، انذار فرموده
از منزله  آیات  بر  اعتراضات که  این چقدر  با وجود  را،  آن  مقبلین  فرموده  بشارت  و  را  منزله  آیات   مکذّبین و معرضین 
یّه نمودهاند. و حال آنکه چشم امکان چنین فضلی ندیده و قوّهٴ سمع اکوان چنین عنایتی نشنیده که یّهٴ بدع  سماوات قدس
 آیات به مثابهٴ غیث نیسانی از غمام رحمت رحمانی جاری و نازل شود. چه که انبیای اولوالعزم که عظمت قدر و رفعت
 مقامشان چون شمس واضح و لائح است مفتخر شدند هر کدام به کتابی که در دست هست و مشاهده شده وآیات آن
لّد الآن به  احصا گشته و از این غمام رحمت رحمانی این قدر نازل شده که هنوز احدی احصا ننموده. چنانچه بیست مج
 دست می آید و چه مقدار که هنوز به دست نیامده و چه مقدار هم که تاراج شده و به دست مشرکین افتاده و معلوم
واضحهٴ از مواعظ  یّه شد که شاید  اله به مظاهر  ملتجی  نمود و  تفکّر  باید چشم گشود و  برادر،   نیست چه کردهاند. ای 
بّه شویم، اعتراض بر منزل آیات نکنیم، امرش را به جان تسلیم کنیم و  کتاب پند گیریم و از نصائح مذکوره در الواح متن
 حکمش را به تمام جان و روان قبول نمائیم و مذعن شویم که شاید در فضای رحمت وارد شویم و در شاطی فضل مسکن
نَا وَ يْ لَ  نزِلَ إِ هِ وَ مَا أُ بِالل ا  نَّ مَ نْ آ اَّ أَ ل ا إِ نَّ قِمُونَ مِ تَن هَلْ  تَابِ  لْكِ هْلَ ا يَا أَ قُلْ  نّه بعباده لغفور رحیم. و همچنین می فرماید: ﴿  یابیم.و إ
یّت آیات منزله. و جّ فَاسِقُونَ﴾ چقدر واضح است مقصود در این آیه و چه مبرهن است ح رَکُمْ  ثَ  کْ نَّ أَ بْلُ وَ أَ قَ نْزِلَ مِنْ    مَا أُ
 این آیه در وقتی نازل شد که کفّار به اسلام اذیّت می نمودند و نسبت کفر می دادند چنانچه نسبت می دادند به اصحاب
 آن حضرت که به خدا کافر شده اید و به ساحری کذّاب مؤمن و موقن گشته اید. و در صدر اسلام که هنوز امر بر
نمودند نهایت اذیّت و زجر و  حسب ظاهر قوّت نداشت در هر مقام و مکان که دوستان آن حضرت را ملاقات می 
یّه نازل شد به برهانی واضح لّه معمول می داشتند. در این وقت این آیهٴ مبارکه از سماء احد  رجم و سبّ بر آن مقبلین إلی ال
 و دلیلی لائح. و تعلیم فرمود اصحاب آن حضرت را که بگوئید به کافران و مشرکان که آیا اذیّت می کنید ما را و ستم می
مّد، و همچنین آیاتی که  نمائید و عملی از ما صادر نشد مگر آنکه ایمان آوردیم به خدا و به آیاتی که نازل شد بر ما از لسان مح
مّد نازل یّه را که بر مح  نازل شد بر انبیای او از قبل که مقصود این است تقصیری نداریم مگر آنکه آیات جدیدهٴ بدیعهٴ اله
لّه دانستیم و تصدیق و اذعان نمودیم. و این دلیلی است که  شد و آیات قدیمه که بر انبیای قبل نازل شد جمیع را من عندال
یّه تعلیم فرموده عباد خود را. مع ذلک آیا جائز است این آیات بدیعه که احاطه فرمود شرق و غرب را، از  سلطان احد
 آن معرض شوند و خود را از اهل ایمان دانند؟ و یا آنکه مؤمن شوند منزل آیات را؟ به این استدلال که خود فرموده
یّه را از ابواب رحمت خود براند و رّین آیات احد مّ حاشا که مقبلین و مق رّین را از اهل ایمان محسوب نفرماید؟ حاشا ث  مق
نّه لهو المقتدر المهیمن القدیر. و نّه مثبت الحقّ بآیاته و محقّق الامر بکلماته و إ جّت مثبته را تهدید فرماید. إذ إ  متمسّکین به ح
﴾ و اکثری بِینٌ مُ رٌ  حْ  ا سِ لَّ هَذَا إِ نْ  رُوا إِ فَ لَّذِينَ كَ لَقَالَ ا هِمْ  يْدِي  بِأَ هُ  مَسُو لَ فَ اسٍ  رْطَ قِ فِي  بًا  تَا كِ يْكَ  لَ عَ نَا  لْ  نَزَّ لَوْ   همچنین می فرماید: ﴿وَ 
یّه مدلّ و مشعر بر این مطلب است و این بنده اختصار نمودم به این آیات مذکوره. و حال ملاحظه فرمائید که  آیات فرقان
جّت قرار فرموده برای معرفت مظاهر جمال خود، دیگر امری ذکر شده تا به آن متمسّک  در جمیع کتاب جز آیات را که ح
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 شوند و اعتراض نمایند؟ بلکه در همهٴ موارد بر منکرین آیات و استهزاء کنندهٴ آن وعدهٴ نار فرمودهاند چنانچه معلوم شد.
 حال اگر کسی بیاید به کرورها از آیات و خطب و صحائف و مناجات بی آنکه به تعلیم اخذ نموده باشد، آیا به چه دلیل
 می توان اعتراض نمود و از این فیض اکبر محروم شد؟ و جواب چه خواهند گفت بعد از عروج روح از جسد ظلمانی؟
 آیا متمسّک می شوند که به فلان حدیث تمسّک جستیم و چون معنی آن را به ظاهر نیافتیم لهذا بر مظهر امر اعتراض
لّت اینکه بعضی از انبیاء اولو العزم بودند نزول کتاب بود  نمودیم و از شرائع حقّ دور گشتیم؟ آیا نشنیده اید که از جملهٴ ع
لّدات از او ظاهر شده به لّم است، با وجود این چگونه جائز است که بر صاحب کتب که چندین مج  بر آنها؟ و این مس
 حرف های فلان از روی جهل بعضی کلمات برای القای شبهه در قلوب جمع نموده و شیطان عصر شده برای اغفال
 عباد و اضلال من فی البلاد، پیروی نمایند و از خورشید فیض الهی بی بهره گردند؟ و از همهٴ این مراتب گذشته، آیا از
 این نفس قدسی و نفس رحمانی احتراز جویند و ادبار نمایند نمی دانم به که تمسّک جویند و به کدام وجه اقبال کنند؟
مّ امش علی ما تختار لنفسک.وهذا قول الحقّ و بیلین فی هذین المنهجین، ث هَا﴾ فقد هدیناک السّ لِّي  وَ مُ وَ  هُ هَةٌ  لٍّ وِجْ لِكُ  بلی، ﴿وَ 
یّه ظاهر یّه در هیکل بشر لّه بر اثبات این امر آنکه در هر عهد و عصر که غیب هو لال. و از جملهٴ اد  ما بعد الحقّ إلّا الضّ
 می شد بعضی از مردمی که معروف نبودند و علاقه به دنیا و جهتی نداشتهاند به ضیاء شمس نبوّت مستضیء و به انوار قمر
نمودند. استهزاء می  اغنیای عهد  بود که علمای عصر و  این  لهذا  فائز می گشتند.  لّه  لقاءال به  و  مهتدی می شدند   هدایت 
اَّ ل إِ عَكَ  بَ  اتَّ رَاكَ  نَ  نَا وَ مَا  لَ ثْ مِ  شَرًا  بَ اَّ  ل إِ رَاكَ  نَ  مَا  قَوْمِهِ   رُوا مِنْ  فَ لَّذِينَ كَ ا لَأُ  مَ لْ ا فَقَالَ   چنانچه از لسان آن گمراهان می فرماید: ﴿
یّه بِينَ﴾ اعتراض می نمودند و به آن مظاهر قدس كُمْ كَاذِ نُّ نَظُ بَلْ  لٍ  فَضْ نَا مِنْ  يْ لَ عَ لَكُمْ  رَى  نَ یِ وَ مَا  أْ رَّ بَادِیَ ال نَا  لُ رَاذِ هُمْ أَ لَّذِينَ   ا
 می گفتند که متابعت شما نکرده مگر اراذل ما که اعتنائی به شأن آنها نیست و مقصودشان این بوده که علماء و اغنیاء و
 معارف قوم به شما ایمان نیاوردند و به این دلیل و امثال آن، استدلال بر بطلان من له الحقّ می نمودند. و امّا در این ظهور
 اظهر و سلطنت عظمی جمعی از علمای راشدین و فضلای کاملین و فقهای بالغین از کأس قرب و وصال مرزوق شدند و
 به عنایت عظمی فائز گشتند و از کون و امکان در سبیل جانان گذشتند. بعضی از اسامی آنها ذکر می شود که شاید
لّا حسین است که محلّ اشراق شمس م از آن جمله جناب  نّه شود.  غیر مطمئ نفوس  انفس مضطربه و   سبب استقامت 
یّد یحیی که وحید یّته. و جناب آقا س رّ علی کرسیّ صمدان یّته و ما استق لّه علی عرش رحمان  ظهور شدند. لولاه ما استوی ال
لّه مازندرانی و لّا نعمة ال لّا سعید بارفروشی و م لّا علی بسطامی و م مّد علی زنجانی و م لّا مح  عصر و فرید زمان خود بودند و م
لّا عبد الخالق لّا باقر و م لّا مهدی کندی و برادر او م یّد حسین ترشیزی و م لّا مهدی خوئی و آقا س لّا یوسف اردبیلی و م  م
لّا علی برقانی و امثال آنها که قریب چهارصد نفر بودند که اسامی جمیع در لوح محفوظ الهی ثبت شده. همهٴ  یزدی و م
رّ و مذعن گشتند برای آن شمس ظهور به قسمی که اکثری از مال و عیال گذشتند و به رضای ذی  اینها مهتدی و مق
 الجلال پیوستند. و از سر جان برای جانان برخاستند و انفاق نمودند به جمیع آنچه مرزوق گشته بودند. به قسمی که سینه
رّده  هاشان محلّ تیرهای مخالفین گشت و سرهاشان زینت سنان مشرکین. چنانچه ارضی نماند مگر آنکه از دم این ارواح مج
 آشامید و سیفی نماند مگر آنکه به گردن هاشان ممسوح گشت. و دلیل بر صدق قولشان فعلشان بس. آیا شهادت این نفوس
یّر گشتند کفایت نمی کند یّه که به این طریق جان در راه دوست دادند که همهٴ عالم از ایثار دل و جانشان متح  قدس
 برای این عبادی که هستند، و انکار بعضی عباد که دین را به درهمی دادند و بقا را به فنا تبدیل نمودند و کوثر قرب را
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 به چشمه های شور معاوضه کردند و بجز اخذ اموال ناس مرادی نجویند؟ چنانچه مشاهده می شود که کلّ به زخارف
 دنیا مشغول شدهاند و از ربّ اعلی دور مانده. حال انصاف دهید که شهادت اینها مقبول و مسموع است که قولشان و
نّفوس فی اصطبارهم و بما یّرت ال  فعلشان موافق و ظاهرشان و باطنشان مطابق به نحوی که تاهت العقول فی افعالهم و تح
 حملت اجسادهم و یا شهادت این معرضین که بجز هوای نفس نفسی بر نیارند و از قفس ظنونات باطله نجاتی نیافتهاند؟ و
در مگر  نشوند  راحت  لیل  در  و  فانیه کوشند  دنیای  در طلب  مگر چون خفّاش ظلمانی  برندارند  فراش  از  سر  یوم   در 
تلاش در  جان  به  روز  شدهاند.  غافل  الهی  تقدیر  از  و  مشغول گشته  نفسانی  تدبیر  به  دانیه کوشند.  امورات   تدبیرات 
لّتی جایز است که به اعراض این نفوس محدوده متمسّک  معاشند و شب در تزیین اسباب فراش. آیا در هیچ شرع و م
 شوند و از اقبال و تصدیق نفوسی که از جان و مال و اسم و رسم و ننگ و نام در رضای حقّ گذشتهاند اغفال نمایند؟
یّت آن حضرت می شمردند و می گفتند در عالم شّهداء را اعظم امور و اکبر دلیل بر حقّ یّد ال  آیا نبود که از قبل امر س
بیشتر تا ظهر  از صبح  آن حضرت  امر  اینکه  با  نشد؟  استقامت و ظهور ظاهر  این  به  ی  نیفتاد و حقّ تّفاق  ا امری   چنین 
 امتداد نیافت و لیکن این انوار مقدّسه هیجده سنه می گذرد که بلایا از جمیع جهات مثل باران بر آنها بارید. و به چه
بّت و ذوق که جان رایگان در سبیل سبحان انفاق نمودند چنانچه بر همه واضح و مبرهن است. با وجود  عشق و حبّ و مح
لّه ال اصحاب مجاهد فی  این  آیا اگر  آیا در هیچ عصر چنین امر خطیری ظاهر شده و  این امر را سهل شمرند؟   این چگونه 
مقصودی جز رضای حقّ آیا  و  بودند؟  ثروت  و  و مکنت  اینها طالب عزّت  آیا  و  بود؟  مجاهد خواهد  دیگر که   نباشند 

 داشتند؟ و اگر این همه اصحاب با این آثار عجیبه و افعال غریبه باطل باشند دیگر که سزاوار است که دعوی حقّ نماید؟
نّاس فی اسرار الامر جّت کافی و دلیل وافی است لو کان ال  قسم به خدا که همین فعلشان برای جمیع من علی الارض ح
رّر بُونَ﴾ و از همه گذشته، علامت صدق و کذب در کتاب معلوم و مق لِ يَنقَ لَبٍ  مُنقَ یَّ  مُوا أَ لَ  لَّذِینَ ظَ لَمُ ا یَعْ   یتفکّرون. ﴿وَ سَ
 شده. باید ادّعا و دعاوی کلّ عباد به این محک الهی زده شود تا صادق را از کاذب تمیز دهد. این است که می فرماید:
قِینَ﴾ حال ملاحظه فرمائید با این شهدای صادق که نصّ کتاب شاهد بر صدق قول ایشان مْ صَادِ تُ نْ  نْ کُ مَوتَ إِ وا ال نُّ تَمَ فَ ﴿ 
 است، چنانچه دیده اید که همه جان و مال و زن و فرزند و کلّ ما یملک را انفاق نمودهاند و به اعلی غرف رضوان
این امر عالی متعالی مقبول نیست و شهادت این بر تصدیق   عروج فرمودند، شهادت این طلعات عالیه و انفس منقطعه 
 گروه که برای ذهب از مذهب گذشتهاند و برای جلوس بر صدر از اوّل ما صدر احتراز جستهاند بر بطلان این نور لائح
 جائز و مقبول است؟ با اینکه جمیع مردم ایشان را شناختهاند و این قدر ادراک نمودهاند که از ذرهّ ای از اعتبار ظاهری
 ملکی در سبیل دین الهی نمی گذرند تا چه رسد به جان و مال و غیره. حال ملاحظه فرمائید که چگونه محک الهی به
 نصّ کتاب تفصیل نمود و خالص را از غشّ تمیز داده و مع ذلک هنوز شاعر نشدهاند و در نوم غفلت به کسب دنیای
یّه مشغول شدهاند. یا ابن الإنسان، قد مضی علیک ایّام و اشتغلت فیها بما تهوی به نفسک من الظّنون  فانیه و ریاست ظاهر
زّوال، لعلّ نّوم. فإنّ الشّمس قد ارتفعت فی وسط ال  و الاوهام. إلی متی تکون راقدا علی بساطک؟ فارفع رأسک عن ال
این علما و فقها که مذکور شد هیچ یک ریاست ظاهره باشد که  معلوم  لکن  و  السّلام.  و  الجمال  بانوار   تشرق علیک 
 نداشتهاند چه که محال است علمای مقتدر معروف عصر که بر صدر حکم جالسند و بر سریر امر ساکن، تابع حقّ شوند
کُورُ﴾ چنانچه در این عهد احدی از بَادِیَ الشَّ لِیلٌ مِنْ عِ قَ  إلّا من شاء ربّک. چنین امری در عالم ظهور ننمود مگر قلیلی ﴿وَ 
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به انکار در دفع کوشیدند  بغض و  تمام  به  بلکه  اقبال نجستند.  بود  ایشان  ناس در قبضهٴ حکم   علمای مشهور که زمام 
 قسمی که هیچ گوشی نشنیده و هیچ چشمی ندیده. و ربّ اعلی، روح ما سواه فداه، بخصوص به جمیع علمای هر بلدی
لِی وْ یَا أُ رُوا  بِ تَ فَاعْ  توقیعی صادر فرمودهاند و مراتب اعراض و اغماض هر کدام را در توقیع او به تفصیل ذکر فرمودهاند ﴿
ار﴾ و مقصود از آن ذکر، آن بود که مبادا اهل بیان در ظهور مستغاث فی القیامة الاخری اعتراض نمایند که در بْصَ   الأَ
لّه متمسّک به این گونه مزخرفات شوند و از  ظهور بیان جمعی از علماء موقن گشتهاند و چرا در این ظهور نشد و نعوذ بال
لّه از ریاست ظاهره و زخارف  جمال الهی محروم گردند. بلی، این علماء که مذکور شد اکثری معروف نبودند و به فضل ال
لّه، یؤتیه من یشاء. و دلیل و برهان دیگر که چون شمس بین دلائل  فانیه جمیع مقدّس و منزّه بودهاند. ذلک من فضل ال
 مشرق است استقامت آن جمال ازلی است بر امر الهی که با اینکه در سنّ شباب بودند و امری که مخالف کلّ اهل
یّت بود با وجود این قیام بر آن امر فرمود چنانچه  ارض از وضیع و شریف و غنیّ و فقیر و عزیز و ذلیل و سلطان و رع
یّت  کلّ استماع نمودند و از هیچ کس و هیچ نفس خوف ننمودند و اعتنا نفرمودند. آیا می شود این، به غیر امر الهی و مش
 مثبتهٴ ربّانی؟ قسم به خدا که اگر کسی فکر و خیال چنین امری نماید فی الفور هلاک شود. و اگر قلب های عالم را در
تّصل به فیوضات رحمانی و نفسش  قلبش جا دهی باز جسارت بر چنین امر مهمّ ننماید مگر به اذن الهی باشد و قلبش م
 مطمئنّ به عنایات ربّانی. آیا این را به چه حمل می کنند؟ آیا به جنون نسبت می دهند چنانچه به انبیای قبل دادند و یا می
لّه، در اوّل از کتب خود  گویند برای ریاست ظاهره و جمع زخارف دنیای فانیه این امور را متعرّض شدهاند؟ سبحان ال
یّوم اسماء نامیده و اوّل و اعظم و اکبر جمیع کتب است اخبار از شهادت خود می دهند و در مقامی این آیه  که آن را ق
تِکَ وَ  بَّ حَ  فِی مَ تْلَ  ا القَ لَّ إِ یْتُ   نَّ مَ تَ یْلِکَ وَ مَا  بِ  فِی سَ بَّ  یْتُ السَّ لَکَ وَ رَضَ لِّی  بِکُ  فَدَیْتُ  قَدْ  لّهِ،  ال ةَ   یَّ قِ بَ  یَا   را ذکر فرمودهاند: ﴿
فِی نَادِی  یُ یًا  نَادِ مُ مِعْتُ  نِّی سَ  نّای شهادت خود را نمودهاند: ﴿کَأَ مًا﴾. و همچنین در تفسیر هاء تم قَدِی مًا  تَصِ مُعْ لِیِّ  عَ هِ ال لّ بِال فَی   کَ
قِعِ وَا سِّرِّ ال بِذَلِکَ ال رًا  نَاظِ نْتُ   لَا کُ لَوْ لِی وَ  بِی  فِی سَ لَامُ   یْهِ السَّ لَ عَ حُسَینُ  فَدَی ال مَا   هِ کَ لّ بِیلِ ال  فِی سَ یْکَ  لَ  ءَ إِ یَا  شْ حَبَّ الأَ فْدِ أَ  سِرِّی إِ  
بِذَلِکَ نٌ  أْ هُمْ شَ لَ یْسَ  لَ لَّذِینَ  بِیدُ ا عَ یْفَ ال فَکَ فًا  نِّی حَر خُذُوا مِ یَأْ نْ  دِرُوا أَ یَقْ لَنْ  رْضِ  لُوکُ الأَ مُ عُوا  تَمَ  لَوْ اجْ یَدِهِ  بِ نَفْسِی  لَّذِی  وَ ا فَ  

ئِی وَ بْرِی وَ رِضَا لَمَ الکُلُّ مَقَامَ صَ یَعْ لِ رُودُونَ﴾، إلی ان قال آیا صاحب این بیان را می توان نسبت داد که در ﴿  هُمْ مَطْ  نَّ  وَ إِ
لّهِ﴾ غیر صراط الهی مشی می نماید و یا به غیر رضای او امری طلب نموده؟ در همین آیه نسیم انقطاعی بِیلِ ال  فِی سَ ئِی  فِدَا  
 مکنون شده که اگر بوزد جمیع هیاکل وجود جان را انفاق نمایند و از روان در گذرند. حال ملاحظه نمائید که چقدر
 ناس نسناساند و به غایت حقّ  ناسپاس که چشم از جمیع اینها پوشیدهاند و به عقب مرداری چند که از بطنشان افغان
یّه می دهند. کذلک نذکر لک  مال مسلمانان می آید می دوند. و با وجود این چه نسبت های غیر لائقه که به مطالع قدس
لّه بنار شرکهم و اعدّ لهم فی الآخرة لّه فی یوم القیامة و عذّبهم ال لّذین هم کفروا و اعرضوا عن لقاء ال  ما اکتسبت ایدی ا
لّه لم یکن قادرا علی شیء و کانت یده عن الفضل مغلولة. و هم قالوا إنّ ال  عذابا تحترق به اجسادهم و ارواحهم ذلک بانّ
یّبتنی الآیتین( یعنی پیر نمود مرا جّتی است بزرگ و برهانی است عظیم. چنانچه خاتم انبیاء فرمودند: ) ش  استقامت بر امر ح
﴾ حال ملاحظه فرمائید مِرْتَ  مَا أُ  قِمْ كَ تَ  فَاسْ  دو آیه که هر دو مشعر بر استقامت بر امر الهی است. چنانچه می فرماید: ﴿
لّه فرمود و چقدر استقامت از آن جمال احدیّت ظاهر شد  که این سدرهٴ رضوان سبحانی در اوّل جوانی چگونه تبلیغ امرال
 که جمیع من علی الارض بر منعش اقدام نمودند حاصلی نبخشید. آنچه ایذاء بر آن سدرهٴ طوبیٰ وارد می آوردند شوقش
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بّش مشتعل تر می شد. چنانچه این فقرات واضح است و احدی انکار ندارد. تا آنکه بالاخره جان را در  بیشتر و نار ح
بنفسه از آن مظهر وجود و مظهر  باخت و به رفیق اعلی شتافت. و از جملهٴ دلائل ظهور، غلبه وقدرت و احاطه که 
غطا کشف  و  شدند  ظاهر  تّین  س سنهٴ  در  شیراز  در  ازلی  جمال  آن  چنانچه  شد.  ظاهر  عالم  واقطار  اکناف  در   معبود 
 فرمودند. مع ذلک به اندک زمانی آثار غلبه و قدرت و سلطنت و اقتدار از آن جوهر الجواهر و بحر البحور در جمیع بلاد
 ظاهر شد. به قسمی که از هر بلدی آثار و اشارات و دلالات و علامات آن شمس لاهوتی هویدا گشت. و چه مقدار
نّی که احاطه نمود جمیع یّه حکایت نمودند و چقدر رشحات علمی از آن بحر علم لد  قلوب صافیهٴ رقیقه که از آن شمس ازل
ه بر منع و ردّ ایشان برخاستند و کمر غلّ وحسد و ظلم بر دفعشان  ممکنات را، با اینکه در هر بلد و مدینه جمیع علما و اعزّ
یّه را که جواهر عدل بودند به نسبت ظلم کشتند و چه هیاکل روح را که صرف علم و عمل از  بستند. و چه نفوس قدس
لّه مشغول  ایشان ظاهر بود به بدترین عذاب هلاک نمودند. مع کلّ ذلک هر یک از آن وجودات تا دم مرگ به ذکر ال
اراده‌اش بجز  فرمودند که  تصرّف  و  نمودند  تقلیب  را  این وجودات  قسمی  به  و  طائر.  و رضا  تسلیم  هوای  در  و   بودند 
 مرادی نجستند و بجز امرش امری نگزیدند، رضا به رضایش دادند و دل به خیالش بستند. حال قدری تفکّر نمائید، آیا
 چنین تصرّف و احاطه از احدی در امکان ظاهر شده؟ و جمیع این قلوب منزّهه و نفوس مقدّسه به کمال رضا در موارد
 قضا شتافتند و در مواقع شکایت، جز شکر از ایشان ظاهر نه و در مواطن بلا، جز رضا از ایشان مشهود نه. و این رتبه هم
آن ایذای  و  اذیّت  داشتند. چنانچه  اصحاب  این  به  عداوت  و  بغض  و  غلّ  مقدار  اهل ارض چه   معلوم است که کلّ 
لّت فوز و رستگاری و سبب فلاح و نجاح ابدی می دانستند. آیا هرگز در هیچ تاریخی از عهد  طلعات قدسی معنوی را ع
 آدم تا حال چنین غوغائی در بلاد واقع شد و آیا چنین ضوضائی در میان عباد ظاهر گشت؟ و با این همه ایذاء و اذیّت،
 محلّ لعن جمیع ناس شدند و محلّ ملامت جمیع عباد. و گویا صبر در عالم کون از اصطبارشان ظاهر شد و وفا در ارکان
 عالم از فعلشان موجود گشت. باری، در جمیع این وقایع حادثه و حکایات وارده تفکّر فرمائید تا بر عظمت امر و بزرگی
لع گردید تا به عنایت رحمان، روح اطمینان در وجود دمیده شود و بر سریر ایقان مستریح و جالس شوید. خدای  آن مطّ
رّره و دلائل مذکوره، همین ردّ و سبّ و لعن  واحد شاهد است که اگر فی الجمله تفکّر نمائید علاوه بر همهٴ این مطالب مق
یّت ایشان است. و در هر آن که تفکّر در جّت بر حقّ  اهل ارض بر این فوارس میدان تسلیم و انقطاع اعظم دلیل و اکبر ح
 اعتراضات جمیع مردم از علماء و فضلاء و جهّال فرمائی در این امر محکم تر و راسخ تر و ثابت تر می شوی. زیرا که جمیع
نّی و مواقع احکام ازلی خبر دادهاند. اگر چه این بنده ارادهٴ ذکر احادیث قبل را  آنچه واقع شده، از قبل معادن علم لد
بّت آن جناب چند روایتی که مناسب این مقام است ذکر می نمایم. با اینکه فی الحقیقه احتیاج  نداشتم و لیکن نظر به مح
 نیست زیرا که آنچه ذکر شده جمیع ارض و من علیها را کافی است. و فی الحقیقه جمیع کتب و اسرار آن در این مختصر
 ذکر شده به قسمی که اگر کسی قدری تأمّل نماید جمیع اسرار کلمات الهی و امور ظاهره از آن سلطان حقیقی را از آنچه
 ذکر شده ادراک می نماید. و لیکن چون همهٴ ناس بر یک شأن و یک مقام نیستند لهذا چند حدیثی ذکر می نمایم تا
جّت الهی بر اعالی و ادانی عباد تامّ و کامل  سبب استقامت انفس متزلزله شود و اطمینان عقول مضطربه گردد و همچنین ح
(. حال باید قدری از رْقِ وَ الغَرْبِ شَّ هْلُ ال هَا أَ عَنَ لَ قِّ  حَ ةُ ال یَ رَا رَتْ  هَ ذَا ظَ  گردد. از جملهٴ احادیث این است که می فرماید: )إِ
ةً(. را منظور داشت که آخر نَ  عِینَ سَ بْ  بَادَةِ سَ یْرٌ مِنْ عِ عَةٍ خَ ا رُ سَ  تَفَکَّ رّ گزید و )  صهبای انقطاع نوشید و بر رفرف امتناع مق
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نمایند، لعن  را  اهل حقّ  از ظهور،  بعد   ، اظهار حبّ و طلب حقّ با  مردم  امر شنیع چه می شود که جمیع  این   سبب 
 چنانچه مستفاد از حدیث می شود. و این واضح است که سبب، نسخ قواعد و رسوم و عادات و آداب است که همهٴ
 ناس به آن محدود گشتهاند. و إلّا اگر جمال رحمان بر همان رسوم و آداب حرکت نماید و تصدیق کند مردم را در آنچه به
 آن مشغولند، دیگر چرا این همه اختلاف و فساد در ملک ظاهر می شود. و مصدّق و مثبت این حدیث شریف، قوله
یّه مردم را به انقطاع تمام می یّه از ورای حجبات قدس كُرٍ ﴾ باری، چون منادی احد نُ  ءٍ  شَيْ لَى   ي إِ اعِ يَدْعُ الدَّ يَوْمَ   تعالی: ﴿
 خواند از آنچه که در دست دارند، و این ندای الهی چون مخالف هوی است لهذا این همه افتتان و امتحان رو می دهد. و
 حال مردم را ملاحظه نما که هیچ ذکر این احادیث محکمه را که جمیع ظاهر شده نمی نمایند و لکن آن احادیثی که
حّت و سقم آن معلوم نیست تمسّک به آنها جستهاند که چرا ظاهر نشد. و حال آنکه آنچه را هم که تعقّل ننمودهاند ظاهر  ص
نادانی و  تیه جهل  در  عباد  ذلک  مع  لائح،  سماء  در وسط  مثل شمس  به  علامات حقّ  و  آثار  و  باهر گشت.  و   شد 
یّه و روایات محقّقه که جمیع دالّ است بر شرع و حکم جدید و امر بدیع،  سرگردان ماندهاند. با اینکه چقدر از آیات فرقان

باز منتظرند که طلعت موعود بر شریعت فرقان حکم فرماید چنانچه یهود و نصاری همین حرف را می گویند.
ئِضِ وَ رَا تَجْدِیدِ الفَ لِ خَرُ  مُدَّ یْنَ ال  لّه بر شرع جدید و امر بدیع فقرات دعای ندبه است که می فرماید: )أَ  و از جملهٴ کلمات مد
لّه عن جَدِیدِ(. )سئل أبو عبد ال قِّ ال حَ لَی ال عَ لَامُ   ةِ(. و در زیارت می فرماید: )السَّ عَ رِی شَّ لَّةِ وَ ال مِ عَادَةِ ال  لِإِ رُ   یَّ خَ تَ مُ یْنَ ال  نَنِ وَ أَ   السُّ
حال ةِ(.   یَّ لِ جَاهِ ال مْرَ  أَ هِ  لّ ال رَسُولُ  هَدَمَ   مَا   کَ هُ  لَ بْ قَ  کَانَ  مَا  هْدِمُ  یَ وَ  هِ  لّ ال رَسُولُ  نَعَ   صَ مَا  نَعُ   یَصْ  قال  سیرته  المهدیّ کیف   سیرة 
هر از  مقصود  اینکه  با  نمایند  می  احکام  تغییر  عدم  بر  ها  استدلال  روایات چه  این  امثال  با وجود  فرمائید که   ملاحظه 
 ظهور، ظهور تغییر و تبدیل است در ارکان عالم سرّا و جهرا، ظاهرا و باطنا، چه اگر به هیچ وجه امورات ارض تغییر
بَنِی رُ مِنْ  هَ یَظْ یّه لغو خواهد بود و با اینکه در "عوالم" که از کتب مشهورهٴ معتبره است می فرماید: ) لّ  نیابد ظهور مظاهر ک
مّد ذکر می مَاء(. و در مقامی دیگر از صادق بن مح لَ عُ ئِهِ ال عْدَا رُ أَ ثَ  کْ ( إلی ان قال )وَ أَ حْکَامٍ جَدِیدٍ تَابٍ وَ أَ کِ یٌّ ذُوْ  بِ شِم صَ هَا  
تَابٍ جَدِیدٍ، بِکِ اسَ  نَّ یِعُ ال بَا یُ تَابٍ جَدِیدٍ،  کِ وَ ذُوْ  هُ تِهِ وَ  عَ یْ بَ بِ اسَ  نَّ مُرُ ال  یَأْ شِم وَ  هَا بَنِی  یٌّ مِنْ  بِ رُ صَ هَ یَظْ لَقَدْ   نماید که فرمودند: )وَ 
با اینکه می مّهٴ دین و سرج یقین را عمل نمودند.  ائ یّت  هِ(. خوب وص لَی  إِ فَاسْرِعُوا   ئًا  ی هُ شَ نْ مِ مْ  تُ مِعْ نْ سَ فَإِ  دِیدٍ.  رَبِ شَ عَ ال لَی  عَ  
 فرماید: اگر شنیدید که جوانی از بنی هاشم ظاهر شد و می خواند مردم را به کتاب جدید الهی و احکام بدیع ربّانی بشتابید
نور هاشمی و ظهور بسوی آن  نرفتند  یّد امکان دادند و  به آن س ایمان  از  خروج  او، مع ذلک جمیع حکم کفر و   بسوی 
 سبحانی مگر با شمشیرهای کشیده و قلب های پر کینه. و دیگر ملاحظهٴ عداوت علما نمائید که به چه صریحی در کتب
لّه و اشارات واضحهٴ محقّقه، جمیع ناس از جوهر صافی معرفت و  مذکور است. با وجود همهٴ این احادیث ظاهرهٴ مد
 بیان معرض شدهاند و به مظاهر ضلالت و طغیان اقبال نمودهاند و با این روایات وارده و کلمات نازله می گویند آنچه
 نفسشان به آن مایل است. و اگر جوهر حقّ بیانی بفرماید که مخالف نفس و هوای این گروه واقع شود فی الفور تکفیر
مّهٴ دین و انوار مبین است و در شرع متین چنین امری و حکمی صادر نشده. چنانچه  نمایند و می گویند: این مخالف قول ائ
نمائید که ملاحظه  را  روایت  این  و می شود. حال  فانیه ظاهر شده  هیاکل  این  از  فائده  بی  سخن های  این  امثال   الیوم 
حْکَامٍ جَدِیدٍ یٌّ ذُوْ أَ ب شِم صَ هَا بَنِی  رُ مِنْ  هَ یَظْ  چگونه از قبل جمیع امورات را اخبار فرمودهاند. در "اربعین" ذکر فرموده: )
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) ةِ الدِّینِ مَّ ئِ  نَا مِنْ أَ نْدَ لَافُ مَا عِ هَذَا خِ لُونَ  یَقُو فَ هُ  عُو یْ یُطِ لَمْ  شَیءٍ  بِ کَمَ  ذَا حَ فَإِ ءُ  مَا لَ عُ ئِهِ ال عْدَا رُ أَ ثَ  کْ حَدٌ وَ أَ هُ أَ بْ جِ  لَمْ یُ اسَ وَ  نَّ یَدْعُو ال فَ  
 إلی آخر الحدیث. چنانچه الیوم جمیع همین کلمات را اعاده می نمایند و شاعر بر این نشده که آن حضرت بر عرش یفعل ما
یّت ظهور او و هیچ عرفانی احاطه ننماید بر  یشاء جالسند و بر کرسیّ یحکم ما یرید ساکن. و هیچ ادراکی سبقت نیابد بر کیف
یّت امر او. و جمیع قول ها به تصدیق او منوط است و تمام امور به امر او محتاج. و ما سوای او به امر او مخلوق اند و مّ  ک
یّن حکمت های غیب صمدانی. چنانچه در "بحار الانوار" و "عوالم" و در  به حکم او موجود. و اوست مظهر اسرار الهی و مب
لَمْ  وَ  فَانِ  حَر سُلُ  رُّ ال بِهِ   ءَتْ  مَا جَا جَمِیعُ  فَ فًا.  حَر عِشْرُونَ  وَ  عَةٌ  بْ  لْمُ سَ عِ )ال مّد وارد شده که فرمود:  مح بن   "ینبوع" از صادق 
فًا(. حال ملاحظه فرمائید که علم را بیست عِشْرِینَ حَر ةَ وَ ال مْسَ خَ رَجَ ال خْ نَا أَ مُ ئِ قَا قَامَ  ذَا  فَإِ فَینِ.  حَر رَ ال غَی یَومَ  ی ال تَّ  اسَ حَ نَّ یَعْرِف ال  
بر این دو حرف مبعوث بیان فرمودهاند و  انبیاء از آدم الی خاتم دو حرف آن را  یّن فرموده و جمیع   و هفت حرف مع
را آن حضرت  رتبهٴ  و  قدر  بیان  این  از  را.  حرف  پنج  و  بیست  این  جمیع  فرماید  می  قائم ظاهر  فرماید:  می  و   شدهاند 
 ملاحظه فرما که قدرش اعظم از کلّ انبیاء و امرش اعلی و ارفع از عرفان و ادراک کلّ اولیاست. و امری را که
لاع نیافته و یا به امر مبرم الهی اظهار نداشته، این همج رعاع به عقول و علوم و ادراک  انبیاء و اولیاء و اصفیاء به آن اطّ
اَّ ل إِ هُمْ   نْ  إِ لُونَ  قِ يَعْ  وْ  أَ عُونَ  مَ يَسْ  هُمْ  رَ ثَ  كْ أَ نَّ  أَ حْسَبُ   تَ مْ  ﴿أَ نمایند.  می  ردّ  نیاید  مطابق  اگر  کنند،  می  میزان  خود   ناقص 
یّه و امورات اً﴾ آیا این حدیث مذکور را بر چه حمل می نمایند که صریح بر ظهور مطالب غیب بِیل  ضَلًّ سِ هُمْ أَ بَلْ  عَامِ  نْ   كَالأَ
 بدیعهٴ جدیده است در ایّام آن حضرت؟ و این امورات بدیعه سبب اختلاف ناس می شود به قسمی که جمیع علماء و
 فقهاء حکم بر قتل آن حضرت و اصحاب او کنند و همهٴ اهل ارض بر مخالفت قیام نمایند. چنانچه در "کافی" در حدیث
وَ نِهِ  مَا زَ فِی   هُ  ؤُ یَا لِ  وْ أَ یَذِلُّ  فَ  یُّوبَ   أَ رُ  بْ وَ صَ سَیٰ  یْ عِ ءُ  هَا بَ وَ  سَیٰ  مُوْ  مَالُ   یْهِ کَ لَ عَ (  جابر در" لوح فاطمه" در وصف قائم می فرماید: 

رْضُ الأَ بَغُ   تُصْ  لْینَ   وَجِ بِینَ  عُو مَرْ  فِینَ  ئِ خَا نُونَ  یَکُو  وَ  قُونَ  رَ حْ  یُ وَ  لُونَ  تَ  یُقْ فَ  مِ  لَ یْ  الدَّ وَ  رکِ  تُّ ال رُؤُسُ  هَادَی  تَ تَ  مَا   کَ سُهُم  ؤُ رُ  هَادَی  تَ تَ  
ا(. حال ملاحظه فرمائید که حرفی از این حدیث باقی نماند مگر ئِی حَقًّ یَا لِ  وْ ئِکَ أَ لَ  وْ هِم أُ نِسَائِ فِی  ةُ   نَّ  رَّ یْلُ وَ ال وَ یَفْشُو ال هِم وَ  بِدِمَائِ  
 آنکه ظاهر شد. چنانچه در اکثر اماکن دم شریفشان ریخته شد و در هر بلدی ایشان را اسیر نموده و به ولایات و شهرها
 گردانیدند، بعضی را سوختند. و مع ذلک هیچ نفسی فکر ننمود که اگر قائم موعود به شریعت و احکام قبل مبعوث و
 ظاهر شود دیگر ذکر این احادیث برای چه شده و چرا این همه اختلاف ظاهر می شود تا آنکه قتل این اصحاب را واجب
 دانند و اذیّت این ارواح مقدّسه را سبب وصول به معارج قرب شمرند؟ و دیگر ملاحظه فرمائید چگونه جمیع این امور
فِی فِی رَوْضَةِ الکَا  وارده و افعال نازله در احادیث قبل ذکر شده. چنانچه در "روضهٴ کافی" در بیان زوراء می فرماید: )وَ 
لْتَ قَالَ: دَخَ مَّ  لَا، ثُ قَالَ  بَغْدَادُ.  هَا   نَّ لُونَ إِ یَقُو  ، فِدَاکَ لْتُ  عِ : جُ لْتُ قُ ءَ؟  وْرَا زَّ رُف ال تَعْ  قَالَ: أَ لّهِ  بْدُال بْی عَ  هَب عَنْ أَ یَة بن وَ عَاوِ مُ  عَنْ 
هَا فِیْ تَلُ   یُقْ وْرَاء.  زَّ تِلْکَ ال ؟  رِیقِ مِینِ الطَّ یَ وَدَ عَنْ   سْ بَلَ الأَ یْتَ جَ قَالَ رَأَ  . عَمْ نَ  : لْتُ قُ ؟  وَابِّ یْتَ سُوْقَ الدَّ تَ  قَالَ أَ  . عَمْ نَ  : لْتُ قُ ؟  یَّ رَّ  ال
(. این است حکم و امر اصحاب مِ عَجَ لَادُ ال وْ لُهُمْ أَ تُ  یَقْ قَالَ:  ؟  هُمْ لُ تُ  یَقْ : مَنْ  لْتُ قُ ةَ.  فَ لَا خِ لَحُ ال  یَصْ هُم  لُّ لَانٍ کُ فُ لْدِ  وُ اً مِنْ  نُونَ رَجُل مَا ثَ  
این بیان فرمودهاند. و حال ملاحظه فرمائید که زوراء موافق این روایت ارض ری است. و   آن حضرت که از قبل 
 اصحاب را در آن مکان به بدترین عذاب بقتل رساندند و جمیع این وجودات قدسی را عجم شهید نموده چنانچه در حدیث
 مذکور است و شنیدهاند و بر همهٴ عالم واضح و مبرهن است. حال چرا این خراطین ارض در این احادیث که جمیع آن به
 مثل شمس در وسط سماء ظاهر شد تفکّر نمی نمایند و اقبال به حقّ نمی جویند و به بعضی احادیث که معنی آن را ادراک
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رّ گزیدهاند؟ نیست این امور مگر از اعراض فقهای عصر لّه اعراض جستهاند و به سقر مق  ننمودهاند از ظهور حقّ و جمال ال
هُمْ خَرَجَتِ مِنْ  مَاءِ  لِّ السَّ حْتَ ظِ  فُقَهَاءِ تَ  شَرُّ  مَانِ  زَّ ال ءُ ذَلِکَ  فُقَهَا مّد می فرماید: )  و علمای عهد. این است که صادق بن مح
دُ(. و از فقهاء و علمای بیان استدعا می نمایم که چنین مشی ننمایند و بر جوهر الهی و نور ربّانی و صرف عُو تَ لَیْهم   ةُ وَ إِ نَ تْ فِ  ال
 ازلی و مبدأ و منتهای مظاهر غیبی در زمن مستغاث وارد نیاورند آنچه در این کور وارد شد و به عقول و ادراک و علم
 متمسّک نشوند و به آن مظهر علوم نامتناهی ربّانی مخاصمه ننمایند. اگر چه با جمیع این وصایا، دیده می شود که شخصی اعور
 که از رؤسای قوم است در نهایت معارضه بر خیزد. و همچنین در هر بلدی بر نفی آن جمال قدسی برخیزند و اصحاب آن
 سلطان وجود و جوهر مقصود در کوه ها و صحراها فرار نمایند و از دست ظالمین مستور شوند و برخی توکّل نمایند و با
 کمال انقطاع جان در بازند. و گویا مشاهده می شود نفسی که به کمال زهد و تقوی موصوف و معروف است، به قسمی
یّه قیام نماید و به  که جمیع ناس اطاعت او را فرض شمرند و تسلیم امرش را لازم دانند، به محاربه با آن اصل شجرهٴ اله
 منتهای جهد و اجتهاد به معارضه بر خیزد. این است شأن ناس. باری، امیدواریم که اهل بیان تربیت شوند و در هوای
 روح طیران نمایند و در فضای روح ساکن شوند، حقّ را از غیر تمیز دهند و تلبیس باطل را به دیدهٴ بصیرت بشناسند.
بّی وجود از غیب و شهود که از اوّل بنای وجود عالم، با اینکه  اگر چه در این ایّام رائحهٴ حسدی وزیده که قسم به مر
را انصاف  رائحهٴ  که  جمعی  چنانچه  شد.  نخواهد  و  نشده  ظاهر  بغضائی  و  حسد  و  غلّ  چنین  حال  تا  نه،  اوّلی  را   آن 
تّفاق نمودهاند و از هر جهت رمحی آشکار و ازهر سمت تیری ا  نشنیدهاند رایات نفاق برافراختهاند و بر مخالفت این عبد 
یّار. با اینکه با احدی در امری افتخار ننمودم و به نفسی برتری نجستم. مع هر نفسی مصاحبی بودم در نهایت مهربان و  ط
لّذی لّه ا  رفیقی به غایت بردبار و رایگان. با فقراء مثل فقراء بودم و با علماء و عظماء در کمال تسلیم و رضا. مع ذلک فوال
بّاء وارد شد معدوم  لا إله إلّا هو با آن همه ابتلاء و بأساء و ضرّاء که از اعداء و اولی الکتاب وارد شد نزد آنچه از اح
 صرف است و مفقود بحت. باری، چه اظهار نمایم که امکان را اگر انصاف باشد طاقت این بیان نه. و این عبد در اوّل
لاع یافتم، از قبل مهاجرت اختیار نمودم و سر در بیابان های فراق  ورود این ارض چون فی الجمله بر امورات محدثهٴ بعد اطّ
 نهادم و دو سال وحده در صحراهای هجر بسر بردم و از عیونم عیون جاری بود و از قلبم بحور دم ظاهر. چه لیالی که قوت
بیده کمال سرور لّذی نفسی  نازله و رزایای متواتره فوا بلایای  این  با  نیافت. و  ایّام که جسد راحت   دست نداد و چه 
لاع نبود. به خود مشغول بودم و از ما حّت و سقم نفسی اطّ  موجود بود و نهایت فرح مشهود. زیرا که از ضرر و نفع و ص
تیر تقدیر او مقدّس از تدبیر. سر را از کمندش الهی اوسع از خیال است و  اینکه کمند قضای   سوی غافل. و غافل از 
 نجات نه و اراده اش را جز رضا چاره ای نه. قسم به خدا که این مهاجرتم را خیال مراجعت نبود و مسافرتم را امید
 مواصلت نه. و مقصود جز این نبود که محلّ اختلاف احباب نشوم و مصدر انقلاب اصحاب نگردم و سبب ضرّ احدی
لّت حزن قلبی نگردم. غیر از آنچه ذکر شد خیالی نبود و امری منظور نه. اگرچه هر نفسی محملی بست و به هوای  نشوم و ع
 خود خیالی نمود. باری، تا آنکه از مصدر امر حکم رجوع صادر شد و لابدّا تسلیم نمودم و راجع شدم. دیگر قلم عاجز است
 از ذکر آنچه بعد از رجوع ملاحظه شد. حال دو سنه می گذرد که اعداء در اهلاک این عبد فانی به نهایت سعی و
 اهتمام دارند چنانچه جمیع مطّلع شدهاند. مع ذلک نفسی از احباب نصرت ننموده و به هیچ وجه اعانتی منظور نداشته.
 بلکه از عوض نصر، حزن ها که متوالی و متواتر قولا و فعلا مثل غیث هاطل وارد می شود. و این عبد در کمال رضا
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 جان بر کف حاضرم که شاید از عنایت الهی و فضل سبحانی این حرف مذکور مشهور، در سبیل نقطه و کلمهٴ علیا فدا
لّه شهیدا. قّف نمی نمودم وکفی بال رّوح بامره، آنی در این بلد تو لّذی نطق ال  شود و جان در بازد. و اگر این خیال نبود فوا
لّه و إنّا الیه راجعون. صاحبان هوش که از صهبای حبّ نوشیدهاند و گامی لّه و إنّال  اختم القول بلا حول و لا قوّة إلّا بال
جّت را که جمیع مشعر بر این امر بدیع و ظهور منیع الهی است اظهر از شمس  به کام نفس برنداشتهاند دلائل و برهان و ح
 در فلک چهارم مشاهده نمایند. حال اعراض خلق را از جمال الهی و اقبالشان را به هوای نفسانی ملاحظه فرمائید. با
یّه است در بین عباد و این احادیث واضحه که  همهٴ این آیات متقنه و اشارات محکمه که در ثقل اکبر که ودیعهٴ ربّان
 اصرح از بیان و تبیان است، از همه غافل و معرض شدهاند و چند حدیث که به ادراک خود مطابق نیافتهاند و معنی
 آن را ادراک ننمودهاند متمسّک به ظاهر آنها شده و از سلسال خمر ذی الجلال و زلال بی زوال جمال لایزال محروم و
شاعر ذلک  مع  فرمودهاند  ذکر  هم  را  نور  یّهٴ  هو آن  ظهور  سنهٴ  اخبار،  در  که  فرمائید  ملاحظه  ماندهاند.   مأیوس 
هِ؟ هُورِ  فِی ظُ یَا مَوْلَایَ  یْفَ  فَکَ ادِقِ  ئِلَ عَنِ الصَّ  ل )سُ  نشدهاند و در نفسی از هوای نفس منقطع نگشتهاند. فی حدیث المفضّ
اشارات این  با  عباد که چگونه  این  از  است  یّر  تح باری،  هُ(.  رُ ذِکْ لُو  یَعْ  وَ  هُ  مْرُ أَ رُ  هَ یَظْ  تِّینِ   السِّ نَةِ   سَ فِی   لَامُ:   السَّ یْهِ  لَ عَ  فَقَالَ   
 واضحهٴ لائحه از حقّ احتراز نمودهاند. مثلا ذکر حزن و سجن و ابتلاء که بر آن خلاصهٴ فطرت الهی وارد شد در اخبار
سَی مُوْ ةُ مِنْ  لَامَ عَ ا ال مَّ دٍ. أَ مَّ حَ مُ فَ وَ  یُوسُ سَی وَ  یْ سَی وَ عِ مُوْ نَبِیٍّ  عَةِ  بَ رْ لَامَاتٍ مِنْ أَ عَ بَعَ  رْ نَا أَ مِ ئِ قَا فِی  نَّ   قبل ذکر شده. فی البحار: )إِ
دٍ مَّ حَ مُ ةُ مِنْ  لَامَ عَ ةُ. وَ ال  یَّ قِ  تَّ ال نُ وَ  جْ فَ السِّ یُوسُ  ةُ مِن  لَامَ عَ قِّه. وَ ال فِی حَ لُوا  قَا سَیٰ مَا  یْ ةُ مِنْ عِ لَامَ عَ ا ال مَّ تِظَار. وَ أَ نْ خَوْفُ وَ الا  ال
(. با این حدیث به این محکمی که جمیع امورات را مطابق آنچه واقع شده ذکر فرمودهاند مع ذلک ثْلِ القُرآنِ مِ بِآثارٍ  رُ  هَ یَظْ  
لّه مسمع من یشاء و ما انا بمسمع من فی بّه شوند إلّا من شاء ربّک. إنّ ال بّه نشده و گمان ندارم که بعد هم متن  احدی متن
یّه را دو بیان است. بیانی بر حسب ظاهر، بی رمز و نقاب یّه و حمامات ازل  القبور. و بر آن جناب معلوم بوده که اطیار هو
 و حجاب فرموده و می فرمایند تا سراجی باشد هدایت کننده و نوری راه نماینده، تا سالکین را به معارج قدس رساند و
 طالبین را به بساط انس کشاند چنانچه مذکور شد از روایات مکشوفه و آیات واضحه. و بیاناتی با حجاب و ستر فرموده و
مّد می بن مح این است که صادق  باهر گردد.  نمودهاند ظاهر شود و حقایقشان  پنهان  آنچه در قلب  لّین  تا مغ  می فرمایند 
(. این است میزان الهی و محک صمدانی که عباد خود را به آن امتحان می فرماید. و لُنَّ بَ رْ یُغَ لَ هِ  لّ نَّ وَ ال صُ مَحَّ یُ لَ هِ  لّ  فرماید: )وَ ال
این گونه امثال  در  مقصود  و  رّده.  مج افئده  و  یّه  مرض نفوس  و  نّه  مطمئ قلوب  مگر  نبرد  بیانات  این  معانی  به  پی   احدی 
وَ هًا  عُونَ وَجْ بْ  عِلمٍ سَ لِّ  لِکُ ( این است که می فرماید:  نیست.  نبوده و  نمایند  یّه که مردم ادراک می   بیانات، معانی ظاهر
حْدَی هَا إِ مِنْ رِیدُ  نُ مَةٍ وَ  لِ بِکَ مُ  لَّ تَکَ نَ حْنُ   (. و ایضا قال: )نَ نّاسِ بَینَ ال وُجُوه  قِی ال بَا بُثُّ  یَ مُ   قَامَ القَائِ ذَا  ا وَاحِدٌ وَ إِ لَّ اسِ إِ نَّ بَینَ ال یْسَ  لَ  
(. باری، ذکر این مراتب برای آن است که از بعضی روایات و بیانات که در عالم رَجُ خْ هَا المَ مِنْ لِّ  لِکُ نَا  لَ عِینَ وَجهًا وَ  بْ   وَ سَ
 ملک آثار آن ظاهر نشده مضطرب نشوند و حمل بر عدم ادراک خود نمایند نه بر عدم ظهور معانی حدیث زیرا که نزد
گونه این  به  عباد  باید  پس  شود.  می  مستفاد  حدیث  از  چنانچه  بود  چه  دین  مّهٴ  أئ مقصود  که  نیست  معلوم  عباد   آن 
 عبارات، خود را از فیوضات ممنوع نسازند و از اهلش سؤال نمایند تا اسرار مستوره، بلا حجاب ظاهر و واضح شود. و
یّه نماید.  لیکن احدی از اهل ارض مشاهده نمی شود که طالب حقّ باشد تا آنکه در مسائل غامضه رجوع به مظاهر احد
لّه یفعل بهم کما هم یعملون و ینساهم کما نسوا لقائه فی تّبع. ولکنّ ال  کلّ در ارض نسیان ساکن و به اهل بغی و طغیان م
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بآیاته یجحدون. و اختم القول بقوله تعالی: ﴿وَ مَنْ لّذین هم کانوا  ا لّذین کفروا و یقضی علی  ا  ایّامه و کذلک قضی علی 
نْکًا﴾ و کذلک نزّل ةً ضَ یْشَ عِ هُ مَ لَ نَّ  فَإِ عْرَضَ عَنْ ذِکْرِی  ﴾ ﴿وَ مَنْ أَ قَرِینٌ هْ  لَ وَ  هُ فَ نًا  یْطَا  هُ شَ لَ یِّضْ   نُقَ مَنِ   حْ رَّ یَعْشُ عَنْ ذِکْرِ ال  

من قبل لو انتم تعقلون.
بّنا الاعلی. المنزول من الباء و الهاء و السّلام علی من سمع نغمة الورقاء فی سدرة المنتهی. فسبحان ر
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